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کنندگان مؤثر بر سلامت اجتماعی اختی تعیینشنتبیین جامعه 

 زنان 

 

 1 نورالدین اله دادی
 

 چکیده
ای است. در واقع های رشد و توسعه هر جامعهگیری بسترها و فرصتسلامت اجتماعی زنان عاملی بسیار مهم در شکل

های گوناگون سلامت آن جامعه، به ویژه ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی ای در گرو جنبهرشد و تعالی هر جامعه

کنندگان مؤثر بر سلامت اجتماعی زنان شهر بروجرد است. نشناختی تعییهدف این پژوهش تبیین جامعه .باشدمی

ها از روش تحقیق کمی، تکنیک پیمایش و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. از بین جامعه مورد آوری دادهبرای جمع

منیت پژوهش حاکی از آن است که بین احساس ا هایفتهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. یانفر به 583مطالعه، 

فرهنگی، احساس امنیت اجتماعی، احساس امنیت سیاسی، احساس امنیت اقتصادی، احساس امنیت فکری و احساس 

هد که دداری وجود دارد. نتایج رگرسیون چند متغیره نیز نشان میامنیت هویتی با سلامت اجتماعی زنان رابطه معنی

درصد از متغیر سلامت  35گذارد؛ به این معنا که ان اثر میدرصد بر سلامت اجتماعی زن 35میزان  بهاحساس امنیت 

 است. پژوهش قابل تبیینعنوان متغیر وابسته به واسطه متغیرهای مستقل اجتماعی زنان به

نده بر کنشناختی مهم، اثری تعیینعنوان یک سازه جامعهتوان گفت احساس امنیت بهپژوهش میبا توجه به نتایج 

زنان دارد. در واقع احساس امنیت جوهره و بستر اصلی سلامت اجتماعی است و بدون فراهم کردن سلامت اجتماعی 

، سلامت اجتماعی محقق بسترهای احساس امنیت در ابعاد  اجتماعی، فرهنگی، فکری، هویتی، اقتصادی و سیاسی

 .نخواهد شد

 

 واژگان کلیدی
 سلام ، زنان، احساس امني ، سلام  اجتماعي

 

 

                                                                                                                     
 )نویسنده مسئول( دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.شناسی، گروه جامعهاستادیار . 1

 nalahdadi@pnu.ac.ir 

 72/17/1117تاریخ پذیرش:                                  11/11/1111تاریخ دریافت: 

 مقاله پژوهشی
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 مسئله بيان و مقدمه

بر يرنده كيفي  ها از يک مفهوم انفرادي، به صورت يک هدف جهاني و درسلام  در طول سده

 د كه عبارتند از:ندو رويكرد متفاوت در تعريف سلام  وجود دار ماًزند ي درآمده اس   عمو

مختلف هاي رويكرد بيماري محور: اين رويكرد با حضور و عدم حضور بيماري در مقوله  2

 بيماري در مكه علائجسماني و رواني محدود شده اس ؛ از اين منظر سلامتي حالتي اس  

ننده ك اه نقش عوامل تعييند  در اين ديباشد فرد وجود نداشته و سلام  هدف نهايي پزشكي

اين الگو در حل  ،شد  همچنينشناختي ناديده  رفته ميمحيطي، اجتماعي و روانزيس 

  اسنارسا بوده  هاي رواني و   اعتياد، بيماري :بهداشتي انسان از جملهُئل بسياري از مسا

 ( 2394، )سجادي و ديگران

عنوان حال  برخورداري از درجه بالايي از در آن سلام  را بهرويكرد سلامتي محور:   1

الي شود كه درجات عكنند  طبق نظريه سلامتي، فردي سالم فرض ميبهزيستي تعريف مي

 ( 1116، 2هاي  سلام  را دارا باشد )بلانكو و ديازاخصش

ترين مفاهيمي كه به ارزيابي نحوه عملكرد فرد و هاي اجتماعي، يكي از مهماز ميان مؤلفه

رواقع دكه  ها باشد، سلام  اجتماعي اس انسان رسد متأثر از نگرشپردازد و به نظر ميجامعه مي

طور كلي بعد تواند تابعي از آن باشد  بهشود و هم ميبخشي از وضع سلام  محسوب مي هم

عملكرد اجتماعي و توانايي شناخ   ،هاي اجتماعيسلام  در بر يرنده سطوح مهارت اجتماعي

عنوان عضوي از جامعه بزر تر اس   از اين نظر هر كس عضوي از افراد هر شخص از خود به

شود  در سنجش سلام  اجتماعي به نحوه ارتباط اي بزر تر محسوب ميجامعهخانواده و عضو 

 ،شود  اهمي  توجه به بعد اجتماعي توسعه و همچنينشخص در شبكه روابط اجتماعي توجه مي

تأكيد سازمان بهداش  جهاني بر سلام  اجتماعي در كنار سلام  فيزيكي، سب  شده اس  تا 

اي ريزان اجتماعي در هر جامعهشناسان و برنامهه مشترک جامعهامروزه سلام  اجتماعي به دغدغ

 ( 2389، تبار و همكاران)نازک تبديل شود

                                                                                                                     
1. Blanco & Diaz 
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اهمي  دارد، احساس امني  ترين مفاهيمي كه امروزه در زند ي شهري يكي از مهم ،از سويي

اساسي بشر اس   امني  موضوعي اس  كه همگان بر وجود آن معترف بوده و از جمله نيازهاي 

، قدرت تفكر و خلاقي  از انسان سل  شده و رفتارهاي خشن رود  در محيط ناامنبه شمار مي

  تحولات شتابان جامعه بشري (2381فر و همكاران، يابد )هاشميانو ديگر انحرافات افزايش مي

يد امني   رد نسب  به ساز پيدايش  فتمان و رويكردي نوينهاي پاياني قرن بيستم زمينهدر دهه

اي هاي منفک و مجرد از متغيرها و مؤلفههاي سنتي به امني  كه آن را پديدهها و انگارهو نگرش

در  فتمان جديد امني  اجتماعي كه قبلاً  .نمود، دستخوش زوال قرار  رف اجتماعي قلمداد مي

مورد  ايامني  جامعهشد به مفهوم جديد امني  اجتماعي يا تلقي مي 2تأمين اجتماعيبه مفهوم 

متغير امني  اس ؛ از  هاي زند ي متأثر(  تمام عرصه2393توجه قرار  رف  )ترابي و همكاران، 

دهد، عنصر ناخودآ اه اس  و امني  متغيري زيرا آنچه رفتار را بيش از همه تح  تأثير قرار مي

ذير پ، كمال و استعلاي انسان امكاندهد  با افزايش امني تأثير قرار مياس  كه ناخودآ اه را تح  

كه  اه فرد كاملاً در خف   اييابد؛ به  ونههاي انسان كاهش ميشود و با كاهش امني  آرمانمي

رود  در واقع تعالي جامعه، رشد فكر و انديشه، ارائه افكار نوين و معنايي و هويتي فرو مي

دارد  براي دسترسي به شه در عنصر امني  ، همگي ريهاي علمي، توسعه و رشد استعدادهانظريه

اي كه از نظر اجتماعي سالم باشد، اعضاي جامعه بايستي از نظر دسترسي به امكانات اوليه جامعه

و نيازهاي اساسي زند ي خود تأمين باشند  در حقيق  امني  يک توليد اجتماعي اس   احساس 

ها و نهادها هاي متقابل افراد،  روهاملامني  محصول كنش متقابل اجتماعي اس  و از درون تع

د آينيابد  در واقع احساس امني  حاصل فرشود و در بستر جامعه معنا و مفهوم ميمتجلي مي

هاي عادي و روزمره مردم اس   مستمر كنش متقابل بين اعضاي جامعه اس  و علل آن در كنش

ه نهادهاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي احساس امني  نوعي توليد اجتماعي اس  كه همتي به عبار

 يري و پايداري طرفي احساس امني  در شكل يري آن سهيم هستند  از و سياسي در شكل

اي از نيازهاي اساسي به امني  براي هر جامعه اي دارد كنندهساختارهاي اجتماعي اثرات تعيين

ورد بررسي صاحبنظران و پژوهشگران انساني و اجتماعي مرود  اين پديده از منظر علومشمار مي

يک محصول اجتماعي اس  كه نهادهاي جامعه و اركان  "احساس امني "قرار  رفته اس   مفهوم 

                                                                                                                     
1. Social Security 
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 يرد؛ از جمله مردم، حاكمي  و پليس در توليد، تقوي  و ارتقاي آن نقش جامعه را در بر مي

م در ايجاد اين احساس سهيم هاي اجتماعي و شخصيتي او هكليدي دارند؛ ولي خود فرد و ويژ ي

ود كه شعنوان موضوعي قلمداد ميهستند  در واقع احساس امني  فراتر از ادبيات نظري امني ، به

ل شود و بر اين مبنا استقلادر فضاي اجتماعي جامعه با منطق خاص، توليد، حفظ و بازتوليد مي

سلام  اجتماعي يكي از  يياز سو(  2412موضوعي  پيدا كرده اس  )شربتيان و هكاران، 

ذير پشناختي اس  كه هم بر پارامترهاي اجتماعي و فرهنگي اثر ذار و هم اثرهاي مهم جامعهسازه

؛ هاي درماني از جملهنيس  كه بتوان آن را با رويه 2پزشكيفاً يک مفهوم زيس اس   سلام  صر

پزشكي تربي  متخصصان علوم مانندمداخلات پزشكي و يا با بسط و  سترش نهادهاي پزشكي 

اي چند بعدي، چند لايه و چند دلالتي اس  و عوامل هاي وابسته تأمين كرد، بلكه پديدهو رشته

مانند متغيرهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، زيس  محيطي و    بر آن تأثير  ذارند   مختلفي

اي به افراد بقاي هر جامعههاي اصلي يک جامعه متعادل اس  و سلام  افراد يكي از بنيان

از ديرباز موضوع سلامتي، مورد توجه عالمان  دليلبه همين دهنده آن بستگي دارد  تشكيل

سلام  رواني افراد انجام  ،و تحقيقات زيادي نيز در مورد سلام  جسمي و همچنين رفته قرار

آرا، م)سا واجه شده اس در اين ميان توجه به سلام  اجتماعي به نوعي با غفل  م ،شده اس ؛ اما

پزشكي، نوعي چرخش توجه به سم   -رويكردهاي زيستي (  پس از آشكار شدن ضعف2399

رويكرد كلي  سلام  صورت  رف   رويكرد كلي  سلام  عوامل متعددي را در تعيين سلام  

 قش عواملآورد و نداند و سلامتي را حالتي فراتر از تعادل كامل بدن به شمار ميفرد دخيل مي

 يرد  تعريفي كه سازمان اجتماعي، اقتصادي، رواني و     را نيز در تحقق سلام  در نظر مي

أخير در مورد سلام  اس ؛ از سلام  ارائه داده اس  نيز ملهم از رويكرد  1بهداش  جهاني

س   ا رفاه جسمي، رواني و اجتماعي و نه فقط بيمار يا معلول نبودنبراساس اين تعريف سلام : 

در اين تعريف بود كه نخستين بار در كنار عوامل جسماني و رواني، به نقش عوامل اجتماعي نيز 

عنوان الگوي سلام  اجتماعي شد  سلام  اجتماعي بهبراي طرح  اياشاره شد و در واقع مقدمه

آسي   هاي اجتماعي بدوناز توانايي انجام مؤثر و كارآمد نقش يكي از ابعاد سلام ، عبارت

                                                                                                                     
1. Biomedical 
2. WHO 
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باشد  ميكه در واقع همان ارزيابي شرايط و عملكرد فرد در جامعه  رساندن به ديگران اس 

شناسي، يک مقوله نسبتاً تازه در ادبيات جامعهسلام  اجتماعي (  1114، 2و همكاران )ريموند

لام  س توان  ف اس  و در ايران نيز كارهاي تجربي زيادي پيرامون آن صورت نگرفته اس   مي

م و اي مهعنوان سازهكنند ان مؤثر بر آن و از جمله احساس امني  بهاجتماعي و تبيين تعيين

در مطالعات زنان كمتر مورد توجه قرار  رفته اس   از  اين رو اين پژوهش به دنبال  كنندهتعيين

 اجتماعي زنان اس  مؤثر بر سلام  كنند ان شناختي تعيينتببين جامعه
 

 ه تجربيپيشين

يک مقوله تازه وارد اس  و كارهاي تجربي  شناسيهرچند حوزه سلام  اجتماعي در ادبيات جامعه

كه به نوعي مرتبط با وجود دارد هايي هم پژوهش ،زيادي پيرامون آن صورت نگرفته اس ، اما

 احساس امني  و سلام  اجتماعي هستند  

بررسي اپيدمولوژي سلام  اجتماعي در ايالات متحده اي با عنوان ( مطالعه2880) 1مک آرتور

انجام داد  وي هدف اين پژوهش را دستيابي به مقدار شيوع سلام  اجتماعي سطح بالا و پايين و 

چگونگي توزيع سلام  اجتماعي در جمعي  با توجه به متغيرهاي سن، جنس، وضعي  تأهل و 

ر سلام  بندي متغيسازي و مقياسور از شاخصهايي كه  مک آرتكند  يافتهوضعي  شغلي بيان مي

دهنده اين اس  كه اكثري  افراد بزر سال ايالات متحده، سلام  دس  آورد، نشاناجتماعي به

اً از جمعي ، سلام  اجتماعي نسبت توجهي اجتماعي سطح متوسط تا بالا دارند، اما، نسب  شايان

 عنوان يک ناسالمي اجتماعي در نظر  رف  آن را به توانپاييني داشتند كه از نظر بهداش  روان مي

اي با عنوان نظم اجتماعي و سلام  رواني با رويكردي  به ( در مقاله1116) بلانكو و دياز

ماعي عنوان شاخص نظم اجتسلام  اجتماعي سعي كردند تا ارتباط بين ابعاد سلام  اجتماعي را به

ار مورد بررسي قر ي، عزت نفس، محرومي ، آنومي و   هاي ديگري از سلام  مثل افسرد با جنبه

داد ريشه سلام  ذهني و رواني افراد به نوعي به ابعاد سلام  اجتماعي  دهند  نتايج نشان

شان  ردد  در واقع كساني كه عقايد مثب  و تجارب خوبي در ارتباط با زند ي اجتماعيبرمي

طور كلي از سلام  بالايي برخوردارند و و به دارند، داراي عزت نفس و رضاي  از زند ي بالا

                                                                                                                     
1. Reimond et al 

4. Mack Arthur 
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عقايد و نگرش منفي در مورد زند ي اجتماعي سب  افسرد ي، آنومي، احساسات منفي و داشتن 

ها از زند ي اجتماعي  يري آنتفاوتي و كنارهشود كه اين عوامل موج  بياحساس محرومي  مي

   رددمي

اين نتيجه رسيدند كه وجود نقاط قوت و امتيازاتي ( در پژوهشي به 2889) كارانملفرت و ه

عزت نفس، تحمل، هدفمندي و ارتباط با همسالان در  :كند، از قبيلكه فرد در خود احساس مي

 هاي تأثير دارند كاهش رفتارهاي پرخطر و تهديد كننده امني  اجتماعي و بروز ناهنجاري

كشور  11طوح سلام  ذهني و اجتماعي را در اي سعي كردند س( در مطالعه1117) دنوو و ليما

شناسايي كنند  نتايج نشان داد كه كشورهاي دانمارک و فنلاند بالاترين ميزان را در اروپايي 

  داردترين شاخص را هاي سلام  و كشور لهستان پايينشاخص

 ها رويآنبر به بررسي وضعي  تأهل افراد و سطح سلام  اجتماع ( 1116) كييز و شاپيرو

ان پرداختند  نتايج اين تحقيق نش به مطالعه از مردم ايالات متحده آمريكا عنوان نمونهبه نفر  3131

داد كه بين ميزان سلام  اجتماعي افراد متأهل و مجرد هيچ تفاوت معناداري وجود ندارد؛ اما 

از  ترياند سطح پايينهاند، نسب  به زناني كه هر ز ازدواج نكردمرداني كه هر ز ازدواج نكرده

  را دارا بودند سلام  اجتماعي

اي به بررسي رابطه سلام  اجتماعي و امني  اجتماعي با تأكيد بر در مقاله (2399) سام آرا

ن اي مستقيم بيدهد كه رابطههاي اين پژوهش نشان ميرابطه سلام  محور جامعه پرداخ   يافته

شاخص  ،مقدار سلام  اجتماعي در جامعه وجود دارد  همچنينافزايش ناامني اجتماعي و كاهش 

-ترين عوامل تحقق پليس جامعهمشارك  اجتماعي يكي از ابعاد سلام  اجتماعي اس  كه از مهم

ظمي نسازي اجتماع به منظور كمک به رفع و حل مشكلات افزايش جرم و بيمحور، يعني توانمند

اي با افراد داراي سلام  محور در جامعهاهداف پليس جامعهدر اجتماع اس   بنابراين امكان تحقق 

 اس  اجتماعي بالا به دليل سهول  مشارك  اجتماعي و افزايش اعتماد اجتماعي بيشتر 

هاي هوي  و تعهد هوي  با ( در پژوهشي به بررسي رابطه سبک2397) حجازي و همكاران

  نتايج ندز پايه دوم دبيرستان پرداختآمودانش 411سلام  اجتماعي و خودكارآمدي تحصيلي

طور مستقيم و سبک پژوهش نشان داد كه در ميان اجزاء هوي  سبک اطلاعاتي و تعهد هوي  به

و تبيين  بينيواسطه تعهد هوي ( قادر به پيش )با مستقيمطور غيراجتنابي به -هوي  مغشوش
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مدار و نوجوانان داراي تعهد عاتخودكارآمدي تحصيلي و سلام  اجتماعي اس  و نوجوانان اطلا

 هوي ، خودكارآمدي تحصيلي و سلام  تحصيلي بالاتري دارند 

م  سلا ( پژوهشي با عنوان مطالعه تأثير احساس امني  اجتماعي بر2384) رضايي و همكاران

 يق نشان دادسازي معادلات ساختاري اين تحقالگواجتماعي شهروندان مشهد انجام دادند  نتايج 

ا  ذارد؛ يعني بدرصد بر سلام  اجتماعي تأثير مثب  مي 42كه احساس امني  اجتماعي به ميزان 

 نيز افزايش خواهد ياف   هانافزايش احساس امني  اجتماعي شهروندان، سلام  اجتماعي آ

 جوانان شناختي سلام  اجتماعي( پژوهشي با عنوان تحليل جامعه2386) شربتيان و همكاران

سال در شهرستان قاين انجام دادند  در اين پژوهش  31 تا 29جوانان بر روي  مؤثر بر آن،و عوامل 

ها استفاده شده اس   نتايج آوري دادهاي براي جمع يري خوشهاز روش پيمايشي و نمونه

اجتماعي، دهد تأثير متغيرهاي اجتماعي همچون سرمايه اجتماعي، امني  آمده نشان ميدس به

 ود شنشاط اجتماعي، كيفي  زند ي و رضاي  از زند ي بر سلام  اجتماعي جوانان مشاهده مي
 

 چارچوب نظري 

محور يک چارچوب مفهومي و نظري براي با توجه به رويكرد سلام  (2883ز )لارسون و كيي

از كيفي  روابطش با سلام  اجتماعي ارزيابي فرد  آنان اند  از نظرسلام  اجتماعي ارائه داده

-هاي دروني فرد نسب  به محرکدر واقع شامل پاسخ هاي اجتماعي اس  خانواده، ديگران و  روه

ها و احساسات، تفكرات و رفتارهايي اس  كه نشانگر رضاي  يا عدم رضاي  فرد از زند ي و 

سلام   عي وبراي هداي  نظري تحقيق و تبيين رابطه احساس امني  اجتما  محيط اجتماعي اس 

 استفاده شده اس   نظريه لارسون و كييزاجتماعي از نظريه سلسله مرات  نيازهاي مازلو و 

كيفي  و كمي  ارتباط شخص با اجتماع سلام  اجتماعي به معناي ارزيابي فرد از اجتماع، 

ل تحليتواند مورد بحث قرار  يرد؛ يكي واحد  يرد  سلام  اجتماعي از دو جه  ميرا در برمي

اي از طور كلي جامعه باشد و جنبه دوم مجموعهتواند شخص، خانواده، اجتماع و يا بهكه مي

عواملي از جمله؛ جغرافيايي، اقتصادي، اجتماعي، رواني، جسماني و احساسي اس  كه فرد به 

(  عوامل ساختاري، اجتماعي و فردي با سطوحي متفاوت از 1119)پارري،  ها توجه داردآن

حيات انسان اس  و شرطي ترين ابعاد تي در ارتباط اس   سلام  چه فردي و جمعي، از مهمسلام

ته توانند فعاليتي كامل داشها در صورتي ميهاي اجتماعي اس   همه انساناساسي براي ايفاي نقش
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م  سلا  (2887، )لارسن ها را سالم بداندباشند كه هم خود را سالم احساس كنند و هم جامعه آن

علق هاي اجتماعي كه متاجتماعي را  زارش فرد از كيفي  روابطش با افراد ديگر، نزديكان و  روه

كند و بر اين باور اس  كه مقياس سلام  اجتماعي بخشي از سلام  هاس ، تعريف ميبه آن

-هاي دروني فرد )احساس، تفكر، رفتار( اس  كه نشانسنجد و شامل آن دسته از پاسخفرد را مي

(  كييز بر اين 1122آبادي، دهنده رضاي  يا نارضايتي فرد از زند ي و محيط اجتماعي اس  )نيک

باور اس  كه سلام  رواني، كيفي  زند ي و عملكرد شخصي افراد را بدون توجه به معياهاي 

كند اما، سلام  اجتماعي تركيبي از چند عامل اس  كه در مجموع نشان اجتماعي ارزيابي مي

عنوان همسايه، همكار و شهروند اش مثلاً بهد چقدر يک شخص در زند ي اجتماعيدهنمي

توان ارزيابي شرايط و عملكرد فرد عملكرد خوبي دارد  كييز معتقد اس  سلام  اجتماعي را مي

 ( 1114در جامعه تعريف كرد )كييز و شاپيرو، 

راي پنج طبقه اس   طبقات مازلو نيازهاي اساسي انسان را در هرمي جاي داده اس  كه دا

را تر همي كم اتر ولي تر و طبقات بالاتر، نيازهاي پيچيدهتر و سادهتر هرم، نيازهاي حياتيپايين

ر ت يرند كه نيازهاي طبقات پايينوقتي مورد توجه قرار مي دهند  نيازهاي طبقات بالاترنشان مي

داند كه در حيوانات ياف  اي از غرايز ميبرطرف شده باشند  وي نيازهاي انساني را نوع ويژه

اند، اما نظريه مازلو درباره نيازها و سلسله شناسان درباره اين نيازها  فتهشوند  بيشتر رواننمي

اي برخوردار اس   بر اساس نظريه مازلو نيازهاي انساني به ها در انسان از اهمي  ويژهمرات  آن

 شوند:دسته تقسيم مي 0

 فيزيولوژيک يا جسمانينيازهاي   2

 نياز به امني   1

 نيازهاي اجتماعي  3

 نياز به احترام و صيان  ذات  4

 نياز به خودشكوفايي و تحقق خويشتن  0

ر، تبالاتر حرك  كرد، نيازهاي طبقات پايين طبقهبر اساس نظريه مازلو، هر اه نيازهاي فردي به 

هاي دي به يک نياز در طبقهد بود  ا ر هم به صورت مورنچندان مورد توجه اصلي او نخواه
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ورت برد ولي هر ز به صتر احتياج پيدا كند، به صورت موقتي اولوي  آن نياز را بالا ميپايين

 ردد  چهار طبقه اول هرم مازلو نيازهاي پايه يا نيازهاي فقداني نام تر بر نميدائمي به طبقه پايين

وط به نيازهاي اجتماعي اس   انسان موجودي دارند  طبقه سوم در سلسله مرات  نيازهاي مازلو مرب

دار با ديگران،  يرد، آدمي براي روابط معنياجتماعي اس  و هنگامي نيازهاي اجتماعي اوج مي

دوستي، صميمي ، خانواده پشتيبان و روابط  ؛كوشد  اين طبقه نيازهاي اجتماعي شاملسخ  مي

تواند شود  اين نياز ميشدن در جامعه را شامل مي ها، تعلق داشتن و پذيرفتهمناس  داشتن با انسان

اي هاي حرفههاي مذهبي، سازمانهاي ورزشي، اداره،  روه)مانند باشگاه هاي بزرگاز سوي  روه

)مانند اعضاي خانواده، همسر يا دوس  نزديک، معلم، همكار  هاي اجتماعي كوچکو    ( يا  روه

شود  افراد همچنين نياز دارند، توسط د و    ( ارضا ميتحصيل نزديک، اشخاص مورد اعتمايا هم

رد در شدني، فها را دوس  داشته باشند  در نبود چنين پذيرفتهديگران دوس  داشته شوند و آن

 ( 2360)شولتز،   يردطراب اجتماعي يا افسرد ي قرار ميضمعرض تنهايي، ا

هاي اساسي و از نيازها و ضرورت هاي مهم و شايان توجهي اس  كهامني  از جمله پديده

هاي نگران رود و فقدان آن و يا اختلال در آن، پيامدها و بازتاباي فرد و جامعه به شمار ميپايه

عاد يند پايايي و پايداري امني  در ابآمين و مراقب  از آن در فرو خطرناكي به دنبال دارد و تأ كننده

رخوردار اي بهسي، نظامي و جغرافيايي از مطلوبي  ويژمختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سيا

 ( 2393)ترابي و همكاران،  اس 

، ها اشاره داردتوان فهميد كه نيازهاي اجتماعي كه مازلو در اين طبقه به آنبا اندكي تأمل مي

در واقع همان چيزي اس  كه مد نظر مفهوم سلام  اجتماعي اس   داشتن روابط مناس  با ساير 

م  در واقع به ابعاد سلا د جامعه، تعلق داشتن به جامعه، پذيرفته شدن از سوي ساير افراد و   افرا

كند كه عدم ارضاي نيازهاي اجتماعي به در نهاي  مازلو عنوان مي ،اجتماعي اشاره دارد  همچنين

ي اجتماع  نقطه مقابل سلام كه اين مفهوم انزواي اجتماعي دقيقاًانجامد انزواي فرد در جامعه مي

ي تواند فراتر از زند ناامني مياجتماعي تأثير نامطلوبي بر سلام  اجتماعي دارد   ناامنياس   

تواند اند نيز تأثير بگذارد  ناامني ميهايي كه تجربه غيرمستقيمي از جرم داشتهبر آنقربانيان آن، 

 رسمي بر اجتماعال كنترل غيرنظمي را ايجاد كند كه در آن شهروندان قادر به اعمفضايي از بي

د  ترس از جرم، بيشتر از خود جرم خواهد شم خود نيستند و بنابراين ترس منجر به افزايش جر

 ،(  همچنين2390، سروستاني )صديق شودرساند و منجر به اف  روحيه در جامعه ميزيان مي
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دارد و منجر به مراقب  و محافظ  كيفي  زند ي  بر ترس و ناامني در طي زمان، تأثيرات مخرب

دارد و ميزان هاي اجتماعي باز ميها را از فعالي شود؛ آنشان ميدضروري مردم از خوغير

 (  2399، آرا)سام دهداعتمادي را در جامعه افزايش ميبي

طبق نظريه سلسله مرات   و عوامل مؤثر بر سلام  اجتماعي اس  احساس امني  اجتماعي از

تا نياز رسيدن به سلام  اجتماعي اس   افراد نيازهاي مازلو، تأمين امني  و ارضاي اين نياز، پيش

ز ، نيازهاي اجتماعي نينكنندو در واقع احساس امني   اني كه از امني  كافي برخوردار نباشندزم

 ديد نخواهد  رشان تأمين نتيجه سلام  اجتماعي ها معنايي نخواهد داش  و دربراي آن

كند كه اين مفهوم به ماهي  عنوان مي پردازان اصلي سلام  اجتماعي( از نظريه2889) كييز

هايي كه افراد در زند ي اجتماعي با آن هاي آن اشاره دارد، چون چالشاجتماعي زند ي و چالش

ن بودن كند كه پايياذعان مي ،هاس   كييز همچنينروبه رو هستند، ملاكي براي كيفي  زند ي آن

شود كه نتوانند به نحو مناس  با ديگران ارتباط باعث مي ميزان سلام  اجتماعي در افراد جامعه،

 ردند  كه اين عامل زمينه بروز دليل دچار نوعي انزواي اجتماعي ميبرقرار كنند و به همين 

  كندانحرافات اجتماعي را فراهم مي

  
  

 
 

  
 

  
  

  
 

   
 

 الگو نظري تحقيق. 1شكل 

سلامت 

 اجتماعی
احساس 

 امنیت

 احساس امنیت فکری

 احساس امنیت هویتی

 احساس امنیت اجتماعی

 احساس امنیت سیاسی

 احساس امنیت فرهنگی

 احساس امنیت اقتصادی
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 پژوهش هايفرضيه

 احساس امني  فرهنگي و سلام  اجتماعي زنان رابطه معناداري وجود دارد  بين 

 احساس امني  اجتماعي و سلام  اجتماعي زنان رابطه معناداري وجود دارد  بين 

 احساس امني  هويتي و سلام  اجتماعي زنان رابطه معناداري وجود دارد  بين 

 طه معناداري وجود دارد احساس امني  سياسي و سلام  اجتماعي زنان راب بين 

 و سلام  اجتماعي زنان رابطه معناداري وجود دارد  بين احساس امني  اقتصادي 

 احساس امني  فكري و سلام  زنان رابطه معناداري وجود دارد  بين 

 

 پژوهش شناسيروش

شناسي اين پژوهش مبتني بر استراتژي قياسي، روش كمي، تكنيک پيمايش و ابزار به لحاظ روش

 ايفرضيه–شود كه با اتخاذ رويكرد قياسيهايي اطلاق ميهاي قياسي به طرحپرسشنامه اس   طرح

هاي پژوهش با استفاده از پذيرند  دادهشده، صورت ميو تعيين چارچوب نظري از پيش تعيين

ورد ي مهاي توصيفي و استنباطآوري و با بكار يري آمارهتكنيک پيمايش و ابزار پرسشنامه، جمع

 پردازش قرار  رفتند 

 

 آماري پژوهش جامعه و نمونه

نفر  390جامعه مورد مطالعه زنان شهر بروجرد و حجم نمونه براساس فرمول كوكران برابر با 

آوري اي و پرسشنامه جمعاي چند مرحله يري خوشههاي تحقيق بر اساس نمونهاس   داده

 ند اهشد

 

 روايي و پايايي پژوهش

عدادي بدين معنا كه تابزار پرسشنامه در اين تحقيق داراي اعتبار يا روايي صوري و پايايي اس   

نظران كلي  آن را در جه  پاسخگويي به هدف اصلي تحقيق تأييد از متخصصان و صاح 

هاي مختلف پرسشنامه كه هركدام متغيري واحد را مورد اند  به منظور سنجش پايايي قسم نموده

 قرار داده اس  از تكنيک ضري  آلفاي كرونباخ استفاده شده اس    سنجش
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 مقدار ضري  آلفاي كرونباخ متغيرهاي تحقيق .1جدول 

 ضريب آلفاي كرونباخ متغير

 93/1 احساس امني  فكري

 68/1 احساس امني  هويتي

 92/1 احساس امني  اجتماعي

 91/1 احساس امني  سياسي

 94/1 احساس امني  فرهنگي

 91/1 احساس امني  اقتصادي

 66/1 يكپارچگي اجتماعي

 90/1 پذيرش اجتماعي

 68/1 انسجام اجتماعي

 93/1 مشارك  اجتماعي

 69/1 شكوفايي اجتماعي

 هاي پژوهشمنبع: يافته

 

وجود پايايي در حد قابل قبول يا خوب  دهندهنشان بالاآمده بر اساس جدول شماره  دس هنتايج ب

 هاي مختلف پرسشنامه اس  براي قسم 
 

 هاي پژوهشسازه

 احساس امنيت

شناسي قد برافراشته اس   عنوان مفهوم مهمي در جامعهامروزه مفهوم احساس امني  اجتماعي به

از جنگ  كه پساين رويداد، پس از جنگ جهاني دوم به وقوع پيوس   به واسطه تغيير و تحولاتي 

)احساس امني (، اهمي   جهاني دوم بر جوامع حاكم  رديد، مشخص شد كه بعد ذهني امني 

 هاي عيني و اكتسابي افراد ازغيرقابل انكاري پيدا كرده اس ، زيرا اين احساس ناشي از تجربه

(  2399 بيات،) يل نيس لهاي امني  قابل تقشرايط و اوضاع پيراموني اس  و فقط به شاخص

كه تنها به اس   هاي تهديدآميزاز رد كردن تهديدات و فرص  ميزان احساس امني  عبارت

ها و شئون اجتماعي را شود، بلكه تمامي جنبههاي اقتصاد، فرهنگ و سياس  محدود نميحوزه
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(  در اين پژوهش احساس امني  در شش بعد اجتماعي، 2381)ياري و همكاران،   يرددر برمي

 اقتصادي مورد سنجش قرار  رفته اس  و  ي، فكري، هويتي، سياسيفرهنگ

 

 سلامت اجتماعي

نظري ارائه داد كه براساس آن سلام  اجتماعي در پنج بعد قابل سنجش اس    الگويكييز يک 

نظري كييز فردي سالم اس  كه اجتماع را  به صورتي معنادار و قابل فهم و داراي  الگويبر اساس 

اي اجتماعي، هي بالقوه  براي پيشرف  و شكوفايي بداند و ضمن احساس تعلق به  روههاپتانسيل

خود را در پيشرف  اجتماع سهيم بداند  ابعاد سلام  اجتماعي عبارتند از: يكپارچگي اجتماعي، 

 پذيرش اجتماعي، انسجام اجتماعي، مشارك  اجتماعي و شكوفايي اجتماعي 
 

 هاداده تحليل و تجزيه روش

 الف( روش توصيفي:

  ودرصد  ،يفراوان عياعم از جداول توز يفيتوص يآماري هاپژوهش با استفاده از روش نير اد

 قيمورد نظر تحق يرهاياز متغ کيهر  يبررس به يو انحراف يمركز شي را يهامحاسبه شاخص

 شد پرداخته 

 ب( روش استنباطي:

 اس   دهش استفاده (ونير رس همبستگي پيرسون، و ضري   ي)ضر متناس  يآمار يهااز آزمون
 

 هاي پژوهشيافته

ارائه  2ل به شرح جدودر اين قسم  توصيفي از پاسخگويان در رابطه با متغيرهاي اصلي تحقيق 

نفر از زنان شهر بروجرد اس   به لحاظ سني نمونه  390شده اس   نمونه آماري اين تحقيق، 

سال قرار  20درصد از پاسخگويان در  روه سني  22اند  بندي شدهطبقه آماري در ده  روه سني

درصد  21، ساله 10 -18درصد در  روه سني  22ساله،  11-14درصد در  روه سني  23 رفتند، 

-44درصد در  روه سني  8ساله،  30 -38درصد در  روه سني  21ساله،  31-34ي در  روه سن

درصد در  6ساله،  01-04ي درصد در  روه سن 9ساله،  40-48ي  روه سندرصد در  0 ،ساله 41

ساله قرار رفتند  متغيرهاي اصلي  71-74درصد در  روه سني  7ساله و  00 -08 روه سني 
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احساس امني  در شش بعد احساس امني  فكري، احساس امني  هويتي، احساس  ؛تحقيق شامل

  امني  اقتصادي اس ي، احساس امني  سياسي و احساسامني  اجتماعي، احساس امني  فرهنگ

و سلام  اجتماعي در پنج بعد يكپارچگي اجتماعي، پذيرش اجتماعي، انسجام اجتماعي، مشارك  

بندي نمره ها رتبهاجتماعي و شكوفايي اجتماعي اس   در جداول زير جه  توصيف داده

 اس : متغيرهاي اصلي تحقيق ارائه شده پاسخگويان در زمينه

 

 توزيع فراواني متغير سن. 3جدول 

 درصد تراكمي درصد فراواني سن

28- 20 41 22/1 22/1 

14-11 04 20/1 17/1 

18- 10 49 23/1 38/1 

34-31 43 22/1 01/1 

38- 30 42 21/1 71/1 

44- 41 38 21/1 61/1 

48- 40 30 8/1 68/1 

04-01 32 9/1 96/1 

08- 00 19 6/1 84/1 

74- 71 14 6/0 211 

 هاي پژوهشمنبع: يافته

 
 

 03، درصد از پاسخگويان احساس امني  با رتبه كم دارند 16دهد نشان مي نيز 3نتايج جدول 

درصد از پاسخگويان  11درصد از پاسخگويان  رايش احساس امني  در حد متوسط دارند و 

 احساس امني  در حد بالا دارند 
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 بندي نمره پاسخگويان در زمينه متغير احساس امني رتبه. 2جدول 

 هاي پژوهشمنبع: يافته   

 

درصد از پاسخگويان سلام  اجتماعي در حد  30دهد نشان مي 4 طوري كه نتايج جدولهمان

درصد از پاسخگويان سلام    33درصد سلام  اجتماعي در حد متوسط دارند و  41كم دارند، 

 در حد بالا دارند 
 

 بندي نمره پاسخگويان در زمينه متغير سلام رتبه. 1جدول 

 رتبه فراواني درصد فراوني فراواني تجمعي

 كم 230 30/1 30/1

 متوسط 274 41/1 66/1

 بالا 97 33/1 211/1

 كل 390 211/1 

 هاي پژوهشمنبع: يافته

 

دهد بين احساس امني  در تمام ابعاد فرهنگي، اجتماعي، هويتي، نشان مي نيز 0جدول نتايج 

ل نتايج جدو ،فكري و سلام  اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد  همچنين ،سياسي، اقتصادي

بيانگر اين اس  كه احساس امني  فرهنگي، احساس امني  اجتماعي و احساس امني  هويتي 

 داراي بيشترين ضري  هبستگي با سلام  اجتماعي هستند 
 

 

 

 

 

 رتبه فراواني فراونيدرصد  فراواني تجمعي

 كم 216 16/1 16/1

 متوسط 113 03/1 91/1

 بالا 60 11/1 211/1

 كل 390 211/1 
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 نتايج آزمون ضراي  همبستگي بين متغيرهاي مستقل و وابسته. 7جدول 

 سطح معناداري سلام  متغير

 1111/1 67/1 رابطهشدت  احساس امني  فرهنگي

 1111/1 61/1 شدت رابطه احساس امني  اجتماعي

 111/1 78/1 شدت رابطه احساس امني  هويتي

 111/1 02/1 شدت رابطه احساس امني  سياسي

 111/1 49/1 شدت رابطه احساس امني  اقتصادي

 111/1 73/1 شدت رابطه احساس امني  فكري

 هاي پژوهشمنبع: يافته

 

به منظور روابط چند متغيري چند انه و اثرات جمعي و همزمان متغيرهاي مستقل بر درنهاي ، 

متغير وابسته پژوهش، از تكنيک تحليل ر رسيون چند انه استفاده شده اس   با توجه به تعداد 

يا مرحله به مرحله استفاده شده اس   در روش  ام  2زياد متغيرهاي مستقل، از روش  ام به  ام

غير وابسته وارد با مت لين متغير مستقل براساس بالاترين ضري  همبستگي صفر مرتبهبه  ام او

شود، از آن پس ساير متغيرهاي مستقل برحس  ضري  همبستگي در تحليل وارد تحليل مي

در اين روش احتمال دارد برخي از متغيرهايي كه در مرحله   (2391)سرمد و ديگران،  دشونمي

حل بعدي حذف شوند  در هر مرحله متغير با متغيرهايي ر مرابيين بالايي بودند داول داراي قدرت ت

گي ها داراي بيشترين مجذور همبسترهاي مقدم برآنيمتغمانند كه پس از تفكيک مشارك  باقي مي

R ( 2392 )ساعي، باشد 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     
Stepwise 1.     
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 تحليل ر رسيون اثر احساس امني  بر سلام  اجتماعي. 1جدول 

 B SEB Beta T P نام متغير رديف

 111/1 297/7 132/1 796/1 782/1 احساس امني  فرهنگي 2

 111/1 602/7 286/1 729/1 042/1 احساس امني  هويتي 1

 111/1 832/7 299/1 487/1 489/1 احساس امني  اجتماعي 3

 111/1 184/4 221/1 312/1 407/1 احساس امني  فكري 4

 111/1 990/3 196/1 277/1 391/1 احساس امني  سياسي 0

 هاي پژوهشمنبع: يافته

 

 هاي پژوهشمنبع: يافته

 

ه دهد با توجه بنتايج حاصل از تحليل ر رسيون احساس امني  بر سلام  اجتماعي نشان مي

صدم، ابعاد احساس امني  بر سلام  اجتماعي اثر  ذاشته كه به ترتي   0داري كمتر از معنيسطح 

 28) (، احساس امني  هويتيدرصد 13احساس امني  فرهنگي ) عبارتند از: (Beta) بتاميزان اثر 

(، احساس امني  درصد 22) احساس امني  فكري درصد(، 29احساس امني  اجتماعي )درصد(، 

 ر رسيون با توجه به نتايج آماري الگويتوان  ف  طور خلاصه ميبه  باشدمي (درصد 9اسي )سي

تحقيق مبني بر عدم تأثير احساس  H0با توجه به اين نتايج فرض  شود وشده پذيرفته مي ارائه

تحقيق مبني بر تأثير احساس امني  بر سلام  اجتماعي  H1امني  بر سلام  اجتماعي رد و فرض

ل دهد كه متغيرهاي مستق ردد  در واقع نتايج تحليل ر رسيون چند متغيره نشان ميييد ميتأ

احساس امني  فرهنگي، احساس امني  هويتي، احساس امني  اجتماعي، احساس امني  فكري 

عبارتي از ر متغير سلام  اجتماعي دارند، بهو احساس امني  سياسي به ترتي  بيشترين اثر را ب

اس عنوان متغير وابسته، بيشترين اثر را متغير احسرهاي مؤثر بر سلام  اجتماعي زنان بهيبين متغ

   ترين اثر را متغير احساس امني  سياسي داردامني  فرهنگي و كم
 

el SummaryMod 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

2 747/1 713/1 073/1 0997484 
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 گيريتيجهبحث و ن

اجتماعي و فرهنگي اس  و هم بر پارامترهاي سلام  اجتماعي هم تح  تأثير پارامترهاي 

اجتماعي و فرهنگي اثر ذار اس   هرچند سلام  زنان در ابعاد جسمي، رواني و اجتماعي 

در مقايسه با ديگر ابعاد سلام ، سلام   ،شود؛ اماترين بنيان سلام  جامعه محسوب ميمهم

ي سلام  اجتماعي كيفي  و چگونگ اجتماعي اين  روه كمتر مورد توجه قرار  رفته اس   در واقع

نقش و اهمي  مسأله امني  در  يرد  از سويي ميپيوستگي و تعامل فرد در اجتماع را در بر

د و بدون دانناي مينياز هر  ونه توسعهكه آن را بستر و پيش اي تا بدان جاس پيشرف  هر جامعه

هاي ارزشمند در يک ها و فعالي  وجود امني  اجتماعي، رشد و شكوفايي استعدادها، خلاقي

ي هاي كيفمفهوم احساس امني  اجتماعي يكي از شاخصه طرفيپذير نخواهد بود  از جامعه امكان

ترين از مهم هاي اجتماعي و از جمله كاهش سلام  اجتماعيزند ي اجتماعي اس  و آسي 

 هايمني  از نيازها و ضرورتروند  احساس اشمار ميامني  اجتماعي به پيامدهاي كاهش احساس

رناكي خط شود كه فقدان و اختلال در آن نگران كننده اس  و تبعاتاي فرد و جامعه تلقي ميپايه

ي ايند رواني و اجتماعي اس  كه به صورت پروسهآتوان  ف  احساس امني  فردنبال دارد  ميبه

اي ه  ونه يرد، بو عاملي  نشأت مي يرد و محصول تعاملاتي اس  كه از ارتباط ساختار شكل مي

هاي خود در ايجاد يا از بين بردن آن نقش اساسي كه اكثر افراد جامعه بر اساس نيازها و توانمندي

 دارند  

ثر بر سلام  اجتماعي زنان شهر كنند ان مؤشناختي تعيينهدف اين پژوهش تبيين جامعه

احساس امني  در شش بعد احساس امني  فكري،  ؛متغيرهاي اصلي تحقيق شامل :بروجرد اس 

احساس امني  هويتي، احساس امني  اجتماعي، احساس امني  فرهنگي، احساس امني  سياسي 

امني  اقتصادي اس  و سلام  اجتماعي در پنج بعد يكپارچگي اجتماعي، پذيرش  و احساس

ند  اورد سنجش قرار  رفتهاجتماعي، انسجام اجتماعي، مشارك  اجتماعي و شكوفايي اجتماعي م

 03درصد از پاسخگويان احساس امني  با رتبه كم دارند،  16د دههاي پژوهش نشان مييافته

درصد از پاسخگويان احساس امني   11درصد از پاسخگويان احساس امني  در حد متوسط و 

سلام  اجتماعي در حد درصد از پاسخگويان  30دهد نتايج نشان مي ،همچنين در حد بالا دارند 



 

 كنندگان مؤثر بر سلامت اجتماعي زنان اختي تعيينشنتبيين جامعه   
  

 

37 
 

درصد از پاسخگويان سلام  اجتماعي در حد بالا دارند   33درصد در حد متوسط و  41كم، 

، درصد 67هاي همبستگي نشان داد بين احساس امني  فرهنگي و سلام  اجتماعي نتايج آزمون

و سلام  ، بين احساس امني  هويتي درصد 61بين احساس امني  اجتماعي و سلام  اجتماعي 

، بين احساس امني  درصد 02احساس امني  سياسي و سلام  اجتماعي  ، بيندرصد 78اجتماعي 

و بين احساس امني  فكري با سلام  اجتماعي زنان شهر  درصد 49اقتصادي و سلام  اجتماعي 

هد، دنتايج حاصل از تحليل ر رسيون نيز نشان ميداري وجود دارد  رابطه معني درصد 73بروجرد 

كننده دارد  نتايج حاصل از تحليل ر رسيون احساس احساس امني  بر سلام  اجتماعي اثر تعيين

صدم، ابعاد احساس  0داري كمتر از دهد با توجه به سطح معنيامني  بر سلام  اجتماعي نشان مي

عبارتند از:  احساس امني   (Beta) بتاامني  بر سلام  اجتماعي اثر  ذاشته كه به ترتي  ميزان اثر 

(،  درصد 29) احساس امني  اجتماعي (،درصد 28) (، احساس امني  هويتيدرصد 13فرهنگي )

توان طور خلاصه ميبه( اس   19/1احساس امني  سياسي )(، درصد 22) احساس امني  فكري

اين نتايج  با توجه به و شودالگوي ر رسيون با توجه به نتايج آماري ارائه شده پذيرفته مي ف  

تحقيق  H1تحقيق مبني بر عدم تأثير احساس امني  بر سلام  اجتماعي رد و فرض  H0فرض 

رسيون   در واقع نتايج تحليل ر  رددتأييد ميمبني بر تأثير احساس امني  بر سلام  اجتماعي 

، امني  هويتيدهد كه متغيرهاي مستقل احساس امني  فرهنگي، احساس چند متغيره نشان مي

احساس امني  اجتماعي، احساس امني  فكري و احساس امني  سياسي به ترتي  بيشترين اثر را 

عنوان رهاي مؤثر بر سلام  اجتماعي زنان بهيبر متغير سلام  اجتماعي دارند، به عبارتي از بين متغ

ر احساس امني  ا متغيترين اثر رمتغير وابسته، بيشترين اثر را متغير احساس امني  فرهنگي و كم

هاي مفهومي مهم جامعه شناختي عنوان يكي از سازهدر ارتباط با سلام  اجتماعي بهسياسي دارد  

رود  شمار مياي بهترين معيارهاي مفهومي هر جامعهتوان  ف ، سلام  اجتماعي از اساسيمي

ر رويكرد د ،شد، اماتعريف ميسلام  اجتماعي به مفهوم كلاسيک به معناي مقابل آن يعني بيماري 

به مثابه آسايش جسمي، رواني و اجتماعي تعريف  ، بلكهيسلام  نه به معناي نبود بيمار جديد

هاس   اين چرخش پارادايمي در حوزه سلام  معطوف به پيشگيري از بيماري اين نگاه،شود و مي

 عنوان مفهومي پويا در نظره بهعنوان مفهومي ايستا بلكبهاجتماعي باعث شده اس  سلام  نه 

 مستمر جه  ي رفته شود كه درهم تنيده با مفهوم توسعه و رفاه اس  و در معرض بازانديش

ه عبارتي همه جامعها، قشرها، اجتماعات و بههمه افراد،  روارتقاء و توسعه كيفي اس ؛ از سويي 
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  در رويكرد جديد به سلام  و مشارك  و مسئولي  دارند اند يري و ساخ  آن فعالدر شكل

 يري سلام  اجتماعي كانون ثر بر شكلؤس  كه عوامل اجتماعي و فرهنگي ما اجتماعي ضروري

ند آفرين باشتوانند براي جامعه خود نقشافرادي مي توجه جامعه و سياستگذاران باشد  در واقع

 كه از سلام  اجتماعي برخوردار باشند  

ود و شيافتگي ميسلام  اجتماعي منجر به تداوم چرخه توسعه توان  ف طور خلاصه ميبه

نيافتگي را تدوام خواهد بخشيد  سلام  زنان كه برعكس سلام  اجتماعي پايين، زنجيره توسعه

پذيرد و هم بر ساختار سلام  اجتماعي نيمي از جامعه هستند، هم از ساختار سلام  جامعه اثر مي

ا و هي، ياد يري، انتقال دانش و توسعه مهارتيرپذ پذيري، فرهنگ اثر ذار اس   زنان در جامعه

م  توجهي به سلاآفرين هستند و بيطرز قابل توجهي نقشهاي اجتماعي افراد جامعه بهتوانايي

ي عبارتي سلام  اجتماعشود و يا بهتعادلي رواني و اجتماعي تواند منجر به بياجتماعي زنان مي

امروزه نقش و اهمي  مسأله امني  و احساس ثير منفي خواهد  ذاش   از سويي تأجامعه را تح  

اي هنياز هر  ونه توسعاي تا بدان پايه اس  كه آن را بستر و پيشامني  در پيشرف  هر جامعه

بدون وجود امني  و احساس امني  اجتماعي، رشد و شكوفايي استعدادها،  ،دانند  همچنينمي

پذير نخواهد بود  در واقع احساس امني  هاي ارزشمند در يک جامعه امكاني ها و فعالخلاقي 

مين و توسعه سلام  اجتماعي دارد؛ اساساً آرامش، تأكننده و بسيار اساسي در نقشي تعيين

عنوان نيمي از جامعه  در سايه ها و سلام  اجتماعي زنان بهشكوفايي، بروز استعدادها و خلاقي 

همراه داشته تواند بهصل خواهد شد كه به نوبه خود سلام  جامعه را نيز مياحساس امني  حا

باشد  در واقع زناني كه از احساس امني  بالاتري برخوردار باشند، از نظر سلام  اجتماعي نيز 

اي امعهتر در ساخ  جتر و توانمندعنوان شهرونداني فعال يرند و بهدر وضعي  مطلوبتري قرار مي

توجه بيش از پيش سياستگذاران و جامعه نسب  به  ،آفريني خواهند كرد؛ لذاافته نقشيتوسعه

  كننده اس هاي آن امري بسيار ضروري و تعيينسلام  اجتماعي زنان و فراهم كردن زيرساخ 

هاي عنوان يكي از مؤلفه ذاري امني  به( مبني بر اثر2386، شربتيان)نتايج پژوهش با تحقيق 

نتايج اين تحقيق با پژوهش  ،باشد  همچنينثر ذار بر سلام  اجتماعي همسو مياجتماعي ا

( در خصوص رابطه علي احساس امني  و سلام  اجتماعي همسو و ساز ار 2384، رضايي)

آفرين باشند كه از توانند براي جامعه خود نقشافرادي مي توان  ف طور خلاصه مياس   به
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ود شيافتگي ميباشند  سلام  اجتماعي منجر به تداوم چرخه توسعهسلام  اجتماعي برخوردار 

نيافتگي را تدوام خواهد بخشيد  سلام  زنان و برعكس سلام  اجتماعي پايين، زنجيره توسعه

م  پذيرد و هم بر ساختار سلاكه نيمي از جامعه هستند، هم از ساختار سلام  جامعه اثر مي

مروزه نقش و اهمي  مسأله امني  و احساس امني  در پيشرف  ا اجتماعي اثر ذار اس   از سويي

ا به دانند  به اتكاي مينياز هر  ونه توسعهاي تا بدان پايه اس  كه آن را بستر و پيشهر جامعه

بخش نيشناختي مهم، اثري تعيعنوان يک سازه جامعهتوان  ف  احساس امني  بهنتايج تحقيق مي

رد  در واقع احساس امني  جوهره و بستر اصلي سلام  اجتماعي بر سلام  اجتماعي زنان دا

ري، اجتماعي، فرهنگي، فك اس  و بدون فراهم كردن بسترهايي كه منجر به احساس امني  در ابعاد

 هويتي، اقتصادي و سياسي، سلام  اجتماعي محقق نخواهد شد  

ابي يجامعه دارند و دس  توان  ف  زنان نقشي بنيادي در سلام  اجتماعيطور خلاصه ميبه

شود در زمينه پيشنهاد مي ،به توسعه همه جانبه در  رو سلام  اجتماعي زنان خواهد بود  لذا

 و سلام  اس اي مهم كه پيش شرط حيات اجتماعي سالم و پويا عنوان سازهاحساس امني  به

سعه اجتماعي، تحقيقات عنوان نيروهاي اجتماعي اثر ذار بر سلام  جامعه و تواجتماعي زنان به

بيشتري هم از نوع كمي و هم كيفي صورت  يرد و متناس  با نتايج تحقيقات اين حوزه بسيار 

هاي سلام  اجتماعي زنان به مثابه شاخص مهمي از مهم در راستاي فراهم كردن زير ساخ 

ستناد ا با ،هاي اجتماعي و فرهنگي مناس  صورت  يرد  همچنينتوسعه اجتماعي، سياستگذاري

هد و با درا نشان مي بخشي احساس امني  بر سلام  اجتماعي زنانن يبه نتايج تحقيق كه تعي

نتايج تحقيق كه بيشترين اثر ذاري را در بعد احساس امني  اجتماعي و احساس امني  عناي  به 

ر ابعاد هاي لازم جه  ارتقاء احساس امني  دشود زير ساخ دهد، پيشنهاد ميهويتي نشان مي

  ويژه بعد فرهنگي، اجتماعي و هويتي احساس امني  زنان فراهم شودمختلف، به
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 منابع

 (،7)1، رفاه اجتماعي  (  سرمايه اجتماعي بستري براي ايجاد سلام  روان2392بهزاد، داوود  )

03-43  

 تهران، انتشارات اميركبير   شناسي احساس امني (  جامعه2399بيات، بهرام  )

-47، (1)7، دانش انتظامي  ها و امني  اجتماعيارزش ( 2393  ) ودرزي، آي و  ترابي، يوسف

32  

 شناسي، انتشارات سم  هاي جامعهنظريه ( 2378  )غلامعباستوسلي، 

هاي هوي  و پيشرف  سبک ( 2397  )عسگري، علي و نژاد، معصومهفارسي حجازي، الهه ،

  384-423، (4)22، شناسيمجله روان  حصيليتحصيلي: نقش خودكارآمدي ت

مطالعه تأثير احساس امني   ( 2384  )اكبرخراساني، محمد و مجدي، عليمظلوم رضايي، اميد ،

  238-271 ،(44)1، امني  اجتماعي  اجتماعي بر سلام  اجتماعي شهروندان مشهد

بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و احساس امني   ( 2381  )نژاد، فاطمههاشمو  ساروخاني، باقر

       92-84، (1)1، شناسي مطالعات جوانانجامعه  اجتماعي در بين جوانان شهر ساري

    تهران: انتشارات كيان مهر  اجتماعيتحليل آماري در علوم ( 2392  )علي ساعي،

ي و امني  اجتماعي با تأكيد بر رهياف  بررسي رابطه سلام  اجتماع ( 2399  )آرا، عزت اللهسام

  8-18(، 2)2، انتظام اجتماعي  محورپليس جامعه

اطلاعات سياسي   هاي سلام  اجتماعيشاخص ( 2393  )و صدرالصادات، جلالسجادي، حميرا 

  144-103(، 3-4)28، اقتصادي

 آ ه  : انتشاراتتهران  هاي تحقيق در علوم رفتاريروش ( 2369  )سرمد، زهره

شناختي سلام  اجتماعي جوانان و تحليل جامعه ( 2386ه  )حسن و ايمني، نفيسشربتيان، محمد

 شناسيجامعه ( سال در شهرستان قاين 31تا  29ن موردي: جوانا )مطالعه عوامل مؤثر بر آن

  276-299، (2)18، كاربردي
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نقش ابعاد هوي  اجتماعي  ( 2412  )جهانشيري، جواد و قاسمي، محمد  ،حسنشربتيان، محمد

 اجتماعي –مطالعات فرهنگي    در احساس امني  دبيران مدارس دوره متوسطه دوم شهر مشهد

  83-219، (3)27، خراسان

نشر   محمدييحيي سيد ترجمه  هاي شخصي نظريه ( 2360  )آلنشولتز، سيدنيو  شولتز، دوآن

 تهران 

  30-00 ،(2)2، امني  عمومي ها و پيامدها امني  اجتماعي، ويژ ي ( 2390  )صالحي، رضا

مجموعه   شناسي هراسامني  اجتماعي، شهرنشيني و بوم ( 2390  )اللهسروستاني، رحم صديق

   شناسي و مشاوره و مددكاريمقالات همايش بررسي نقش روان

آمدي را سلام  اجتماعي و خودكاهاي هوي  ببررسي رابطه سبک ( 2393  )نژاد، معصومهفارسي

شناسي نامه كارپايان  هاي شهر تهرانآموزان پسر و دختر پايه دوم دبيرستاندانش تحصيلي در

 دانشگاه تهران  ،شناسيدانشكده روان ،ارشد

ها در ايران و ارتباط آن با امني  بررسي تاريخي ايستارها و ذهني  ( 2398  )فرخجسته، هوشنگ

 ن، انتشارات وزارت كشور عمومي، تهرا

شاهد در دانشگاه سنجش ميزان سلام  اجتماعي دانشجويان شاهد و غير ( 2396  )كنگرلو، مريم

 دانشگاه علامه طباطبايي  ،كاري اجتماعيدنامه كارشناسي ارشد مدپايان  طباطبايي علامه

  ، چاپ چهارمتهران، نشر ني  ترجمه ناصر موفقيان  تجدد و تشخص ( 2369  ) يدنز، آنتوني
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هاي اثرگذار بر ارتقاء شغلی زنان هیأت علمی در بررسی مؤلفه

رانايآموزش عالی   

   

 1 یزدان ابراهیمی

 2 زهرا چاووشی
 

 چکیده
در  آنانهای بیشتر آموزشی برای زنان و حضور بیشتر فرصت ایجادگسترش سریع آموزش عالی در ایران و  برخلاف

تحصیلات تکمیلی، نرخ مشارکت زنان و رشد آنان در مسیر شغلی دانشگاهی همچنان با متوسط کشورهای توسعه 

 ن است.رتبه علمی دانشگاهی بسیار پاییین عنوان بالاترهاستادی ب مرتبهبه  نیلخ نراز جمله یافته فاصله بسیار دارد. 

یرگذار بر حضور زنان هیأت علمی در سطوح بالای دانشگاهی بررسی عوامل تأثحاضر با هدف پژوهش بر این اساس، 

های دولتی وابسته به وزارت علوم علمی زن شاغل در دانشگاه هیأتنفر از کل اعضای  115یک نمونه آماری شامل  در

است.  گیری تصادفی ساده شیوه نمونهانجام شده است.  پیمایشی-با روش توصیفی 1111 و تحقیقات و فناوری در سال

استفاده شده SPSS22 و   AMOS22توسط نرم افزارهای سازی معادلات ساختاریالگورویکرد ها از برای تحلیل داده

ب ت علمی به ترتیأکه از منظر زنان اعضای هی حکایت داشت، به این شرحچهار فرضیه مطرح  از تأیید هایافته است.

عوامل » و« عوامل فردی و شخصیتی» ،«عوامل علمی و آموزشی» ،«حاکم بر دانشگاهعوامل فرهنگی و قوانین »

 .اندبیشترین اثر را بر پایین بودن ارتقا آنان در دانشگاه داشته« خانوادگی

 

 

 واژگان کلیدی
  آموزش عالی، ارتقاء شغلی، اعضای هیأت علمی زن، جنسیت
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 مسئله بيان و مقدمه

اي هاي مترت  بر آن از مسائل بسيار مهمي اس  كه به موقعي  حاشيهنابرابريمقوله جنسي  و 

هاي توسعه زنان و هاي توسعه در خصوص بهبود شاخصزنان دامن زده اس  و اجراي برنامه

هاي توسعه زنان جز در كشورهاي هاي جنسيتي را دشوار كرده اس   شاخصكاهش نابرابري

ده اس  و در برخي از كشورها روند افزايشي بسيار كندي را در پيش ناديده  رفته ش اندكي تقريباً

هاي براساس  زارش جهاني شكاف جنسيتي بر اساس شاخص  (2388 حقي،د )نصرت طل دار

ها به بهترين رتبه  كندبندي ميمختلف آموزشي، اقتصادي، سياستي و بهداشتي، كشورها را رتبه

 اس  قرار  رفته 249بندي در جايگاه كشورهاي اسكانديناوي تعلق دارند و ايران در اين رتبه

   (1111 ،2و همكاران )شارما

  يري از امكاناتهاي ايجاد شده در آموزش عالي ايران، زنان و مردان با بهرهبا توجه به فرص 

 زاري به جامعه هاي  ونا ون مجهز و آماده خدم ها و مهارتهاي موجود، به داناييو فرص 

دهد كه در بسياري عالي نشان مي تاريخچه حضور زنان در آموزش ،اما ،(2411د )زاهدي، ناهشد

شده و يا از اهمي  بسيار كمتري برخوردار  از موارد حضور زنان در مقايسه با مردان يا ناديده  رفته

عالي به  دهند كه در ايران وضعي  زنان در سطوح مختلف آموزشبوده اس   شواهد نشان مي

في، لطي و )مهدوي يافته جهان شبيه اس ر ساير نقاط كمتر توسعهموقعي  زنان دانشگاهي د

هاي اجتماعي و آموزشي رشد قرن  ذشته حضور زنان در فعالي    ا رچه در نيم(2399

اند و نرخ مشارك  هاي اقتصادي ايفا كردههمواره نقش ناچيزي در فعالي  ،، اما يري داشتهچشم

نرخ مشارك  نيروي كار زنان بالاي زير هاي اقتصادي همچنان پايين اس   جدول ها در فعالي آن

 دهد  نشان ميمتوسط جهان  در مقايسه با را سال در ايران 20

 

 

 

 
 

                                                                                                                     
1. Sharma et al 
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 سال 20نرخ مشارك  نيروي كار زنان بالاي   2جدول 

 3918 3919 1889 كشور

 0/26 6/20 9/8 ايران
 1/46 9/49 1/02 جهان

 (1111) 2برنامه عمران سازمان ملل متحد منبع:

 

 0/26 )حدود 1128سال در سال  20المللي نرخ مشارك  نيروي كار زنان بالاي بر اساس آمار بين

درصد( بسيار  0/62سال ) 20( بوده اس  كه نسب  به نرخ مشارك  اقتصادي مردان بالاي درصد

  اين در حالي اس  كه چند دهه از افزايش (1111 )برنامه عمران سازمان ملل متحد، اس پايين 

نزديک به نيمي از دانشجويان را زنان تشكيل   ذرد ونسب  دانشجويان زن به دانشجويان مرد مي

هاي اقتصادي در كل اقتصاد پايين اس  و اين در با اين وجود نقش زنان در فعالي  1دهند مي

رود به عالي كه نهادي مدرن اس  و انتظار مي ت علمي در نظام آموزشهيأجذب و ارتقا اعضاي 

 نسب ، وضعي  بهتري به لحاظ برابري، از جامعه داشته باشد نيز وجود دارد  

و  هار به بالا در دانشگاهبه لحاظ آماري، از مجموع اعضاي هيأت علمي تمام وق  استاديا

 2/91درصد را زنان و  8/26 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري،مؤسسات آموزش عالي وابسته به 

درصد از مردان به  2/20درصد از زنان و  6/4دهند كه از اين تعداد درصد را مردان تشكيل مي

وزارت بهداش ، درمان و آموزش پزشكي با وجود  هاي  در دانشگاه3اندمرتبه استادي ارتقا يافته

درصد  2/6اند تنها حدود درصد از كل اعضاي هيأت علمي را تشكيل داده 2/41اينكه زنان حدود 

   انداز زنان هيأت علمي به مرتبه استادي دس  يافته
 

 2411آموزش عالي سال سسات ؤها و متركي  اعضاي هيأت علمي دانشگاه .3جدول 

 جنسي  مرتبه علمي
وزارت علوم، تحقيقات و 

 فناوري

وزارت بهداش ، درمان و 

 آموزش پزشكي
 4ساير

 9 078 120 زن استاد

                                                                                                                     
1. United Nations Development Programme 

 اند زن بوده 2388درصد دانشجويان در سال  46 ،ريزي آموزش عاليبر اساس آمار مؤسسه پژوهش و برنامه  1

 ريزي آموزش عاليو برنامهآمار مؤسسه پژوهش   3

 هاي اجراييهاي پيام نور، فرهنگيان، غيرانتفاعي و دستگاهشامل دانشگاه  4
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 280 2767 3314 مرد

 دانشيار
 212 2366 864 زن

 064 1781 7713 مرد

 استاديار
 2181 4967 3392 زن

 1813 0922 22142 مرد

 2288 7911 4061 جمع كل )زن(

 3781 21268 11899 جمع كل )مرد(

 4982 26112 10009 جمع كل

 0/14 2/41 8/26 درصد زنان به كل

 0/60 8/08 2/91 درصد مردان به كل

درصد استادان زن به كل 

 اعضاي هيأت علمي زن
6/4 3/9 6/1 

درصد استادان مرد به كل 

 اعضاي هيأت علمي مرد
9/20 0/27 3/0 

 

ت علمي، تا چه اندازه أهي دنبال آن اس  كه دريابد از منظر زنان عضوهرو، اين مقاله باز اين

هاي اثر ذار بر ارتقاء شغلي زنان هيأت ثر بر ارتقاء شغلي آنان اس  و مؤلفهؤجنسي  عامل م

  هاي دولتي ايران كدامند؟علمي در دانشگاه

 

 پيشينه تجربي

ه ب «توانمندسازي زنان براي مشارك  در توسعه»( در پژوهشي با عنوان 2391) تابي و همكارانك

اند  در اين پژوهش توانمندسازي را فرآيندي در بررسي عوامل مؤثر بر توانمندسازي زنان پرداخته

 ت دستيابيأشوند، جرهاي دروني خود آ اه مياند كه طي آن زنان از نيازها و خواستهنظر  رفته

هاي خود ي ساختن خواستهملكنند و از توانايي لازم براي عرا در خود تقوي  ميبه هدف 

هاي پژوهش حاكي از آن اس  كه عواملي همچون افزايش سطح شوند  يافتهبرخوردار مي

تحصيلات، دسترسي به منابع مالي، بهبود وضع سلام ، برخورداري از حق مالكي  قانوني، رفع 

 آيند حذف باورهاي سنتي عوامل مؤثري در توانمندسازي زنان به شمار ميتبعيض از  بازار كار و 
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به بررسي عدم  «زنان، آموزش عالي و بازار كار»( در پژوهشي با عنوان 2393)فراستخواه 

هاي بازار كار نيروي انساني متخصص هم در عرضه و هم در تقاضا به تعادل جنسيتي و نابرابري

هاي حقوقي و ها، ساختارها، نهادها، نظامه آن را در هنجارها، نگرشزيان زنان پرداخته و ريش

هاي كشور دانسته و بيان كرده اس  تا زماني كه تغيير و توسعه نهادي كافي ها و برنامهمشيخط

 ها صورت نگيرد، به قوت خود باقي خواهند ماند در آن

ت زنان در ايران با استفاده از تحليل تحولا»اي با عنوان ( در مقاله2398) مهر ان و همكاران

ش  داده اس  كه با  ذ نشانهاي پژوهش اند  يافتهبه مسئله اشتغال زنان پرداخته «سهم –انتقال

سهم طوري كه، طي دو دهه زمان، ساختار نيروي كار زنان در ايران تغييرات اساسي داشته اس ؛ به

افزايش  1110درصد در سال  9/33به رقم  2890ال درصد در س 3/28زنان در نيروي كار از رقم 

 يافته اس    

زنان، اشتغال و تحصيلات آموزش »( نيز در پژوهشي با عنوان 2398) براتعلي و همكاران

دن ورآدس آفريني در اجتماع و بهبه بررسي موضوع اشتغال زنان و تمايل آنان به نقش «عالي

آنان به تحصيلات آموزش عالي و كس  مدارج  يآوربستر رويتري در جايگاه شغلي مناس 

 كه كس  مدارج بالاتر تحصيلي آموزش عالي داد نشان پژوهشاند  نتايج اين علمي بالاتر پرداخته

عالي را در توسعه  نقش بالاي آموزش ،ها همچنينبا افزايش اشتغال همراه بوده اس   آزمودني

 لي  زارش كردند  اشتغال و ارتقاي موقعي  شغ

 «هاي مديريتيموانع ارتقاي زنان به پس »( در پژوهشي با عنوان 2382) زاده و همكارانتقي

ي آنان از هايكي از مشكلات كنوني دنياي كار را عدم حضور متناس  زنان با توجه به شايستگي

شه جنسي ، كه كليند به اين نتيجه رسيدند و اهنظر تحصيلات عالي و تجربه در پيشرف  دانست

تبعيض جنسي ، تضاد بين كار و خانواده، تضاد بين فرهنگ و خانواده، عدم حماي  رهبر سازمان، 

 شود  اي از موانع ارتقاي زنان محسوب ميعدم حماي  خانواده، روابط در كار و سقف شيشه

ارتقا به مرتبه استادي ( در پژوهشي با عنوان تجربيات زنان در 2387) پورطل  و ابراهيمشادي

هاي ايران با هدف درک دلايل سهم كم زنان نسب  به مردان و شناخ  عوامل در دانشگاه

افته و يا از يكننده و بازدارنده آن به بررسي تجربه زيسته زناني كه به مقام استادي دس تسهيل

هاي هاي فرهنگي ارزيابيهپرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه زمين ،انددستيابي به آن بازمانده

هاي ارتقاء از منابع اصلي بازماندن زنان از نامه رايي كامل مقررات و آيينمنصفانه و خنثيغير

 ارتقاء به مرتبه استادي اس   
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( در پژوهشي با عنوان بررسي و رصد تغييرات حاصله در جايگاه شغلي زنان 2411)زاهدي 

وش تحقيق طولي به بررسي وضعي  زنان در جامعه ساله و يک ر 31دانشگاهي طي يک دوره 

-2361) دوره مورد مطالعهكه طي حاكي از ان اس   اين پژوهشهاي دانشگاه پرداخ   يافته

( با وجود بهبود موقعي  زنان عضو هيأت علمي و تثبي  جايگاه آنان و افزايش حضور زنان 2381

هاي عالي مديريتي و در سطوح رهبري دهحضور آنان در رهاي  ونا ون، ها و تخصصدر رشته

 دانشگاهي تغييرات چنداني نداشته اس  

پس از و  تندها پرداخ( به بررسي برابري جنسي  در دانشگاه1120) 2وينچستر و برونينگ

درصد از  7درصد از كاركنان علمي و  11دريافتند كه در آن زمان  2891 دهه ها دربررسي داده

پس از سه دهه و اجراي اقدامات مثب  دول  استراليا هاي بالا متعلق به زنان بوده اس   پس 

 1124ها در سال هاي برابر براي آنجه  رفع تبعيض جنسيتي در محل كار و ارتقاي فرص 

درصد  32هاي بالا توسط زنان به درصد و تصاح  پس  44نسب  كاركنان علمي دانشگاه به 

هاي بيشتري در اين رو هستند و بايد تلاشههايي روبكه همچنان زنان با چالشرسيد و معتقدند 

 زمينه انجام شود  

( در پژوهشي با عنوان نقش تاريخي زنان در آموزش عالي به بررسي مشارك  1120) 1پاركر

 1123هاي آمريكا پرداخ  و عنوان كرد در سال رنگ زنان در مرتبه استادي و مديري  دانشگاهكم

دهند، اين درصد از سال هاي ايال  متحده را تشكيل ميدرصد از سطوح بالاي دانشگاه 17زنان 

درصد از اين سطوح  8 زارش داد كه اندكي بيش از ، زماني كه شوراي آموزش آمريكا 2897

هاي بيشتري و معتقد اس  كه امروزه فرص  هطور قابل توجهي افزايش يافتمتعلق به زنان اس ، به

 عالي ايجاد شده اس    ب  به  ذشته براي زنان در آموزشنس

استادي پرداخ  و  ه( در ايرلند به مسئله عدم حضور پررنگ زنان در مرتب1129) 3هارفورد

التحصيلي رغم پيشرف  زنان در دستيابي به مدارک دانشگاهي و افزايش نرخ فارغعليعنوان كرد 

ها و مؤسسات استادي در دانشگاه بهجنسي ، اكثري  مرتهاي برابري ها و نيز اجراي سياس آن

حدود نيمي از  1123-1120 ةكه در دور طوريهعالي در جهان متعلق به مردان اس   ب آموزش
                                                                                                                     
1. Winchester & Browning  
2. Parker 
3. Harford  
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 استادي را كس  كرده ةدرصد از مرتب 28زنان تنها  ،دادند امّاكاركنان دانشگاهي را زنان تشكيل مي

ها معتقد هستند ( آن2موضوع اصلي دس  ياف :  4ن به استاد ز 12بودند و در مصاحبه با 

ها تصميمات راهبردي را در سطوح ( دانشگاه1كنند  مردان عمل مي ها براساس شايستگيدانشگاه

هاي ها فضايي جه  حماي  از مسئولي ( در دانشگاه3 يرند كه زنان كمتر مشارك  دارند بالا مي

 هاي حماي  تأكيد دارند  اهمي  اعتباردهي،  زينش شبكه ها بر( آن4وجود ندارد؛  2مراقبتي

هاي زنان در پيشرف  شغلي مديران ( به بررسي موانع و توانمندي1111) 1و ناياک ماهشواري

كرده و نتايج اين مرد مصاحبه  1زن و  28اند  بدين منظور با زن دانشگاهي در ويتنام پرداخته

ها شونده در ارتباط با پيشرف  شغلي و شناخ  تواناييمصاحبهاز تجربيات افراد پژوهش حاصل 

ها شامل حماي  مربي داده اس  كه توانمندي نشانجامعه در حال تغيير مانند ويتنام در و موانع 

ييرات ذهني كارمندان، و صلاحي  بالقوه مديران زن و موانع شامل تغو مدير، حماي  خانواده، 

هاي اري و محل كار، ديد اه زيردستان نسب  به رهبران زن، شبكهدمسئولي  زنان در خانه

ها چنين بنابراين آن  اس اجتماعي، ديد اه فردي رهبران زن نسب  به همتايان مرد خود 

  در داري و مديريدليل مسئولي  سنگين خانهكنند ان به( بيشتر مشارك 2: كردند  يرينتيجه

 ( ا رچه طرز فكر1ديري  تنها نقش يک سخنران را دارند، جاي پيشرف  در نقش م دانشگاه به

آميز در ميان كارمندان هاي تعص مؤسسات نسب  به مديران زن در حال تغيير اس  اما، نگرش

اس ،  M به صورت ( منحني اشتغال زنان در كشورهاي آسيا3در اين زمينه همچنان رايج اس   

داري از فرزند وجود داش  كه مهمترين آن مسئولي  نگهها زيرا موانعي در طول دوره اشتغال آن

سالگي به كار  41 و درسالگي مادر  31، در شوندمي سالگي شاغل 11كه در  طوريبهاس  

داري از فرزند ها در زمان بارداري و نگهآن ردند و اين وقفه در كار را ناشي از مسئولي  برمي

سالگي شروع به كار  11از  كه اس ∩  كه اين منحني براي زنان غربي به شكل ، در حالياندهدانست

زن بعد از وق  اداري  ( در صورت دعوت مديران4شوند  سالگي بازنشس  مي 71كنند و در مي

داري و طرد شدن از طرف همكاران خود دليل مسئولي  خانه در جلسات اجتماعي، زنان به

هاي مديريتي رو در  رفتن پس دانند از اينزنان خود را مدير نمي (0احساس ناخوشايندي دارند، 

هاي رو هستند كه مرتبط به سياس ه( زنان در ويتنام با موانعي ساختاري نيز روب7كنند  مقاوم  مي
                                                                                                                     
1. Caring Responsibilities 

2. Maheshwari & Nayak 
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( با وجود تمام اين موانع همچنان زنان انگيزه پيشرف  6دولتي در ارتباط با سن استخدام اس   

 ند داشت در حرفه خود را
 

 چارچوب نظري 

توسعه، فرآيندي اس  كه هدف آن ارتقاء وضع موجود و ورود جامعه به سطح جديدي از مناسبات 

انداختن جامعه در در واقع، هدف توسعه »  اجتماعي همراه با سطح بالاتري از رفاه اجتماعي اس 

« اجتماعي، سياسي و اقتصادي اس هاي مسيري نوين و ايجاد يک جهش فرا ير در همه زمينه

  (2399 ،)معدن دارآراني و سركارآراني

اصل، توسعه  هاي توسعه بايد در طي زمان با تغييرات شرايط محيطي هماهنگ باشد  دربرنامه

اي بايد به  ونه دهد وطبيعي، نيروي انساني و غيره( رخ مي برداري از منابع مهم )مالي،با بهره

برداري كند و براي نسل كنوني شرايط به بهترين حال  از منابع كنوني بهرهطراحي شود كه 

نون، )مك شكوفايي و رشد را فراهم نموده و در شرايط متغير، تضميني براي نسل آينده باشد

به زبان فرانسه و انگليسي مطرح شد و به معناي  2601واژه توسعه اولين بار در سال  ( 2393

هايي مطابق با يک طرح و برنامه بود  توسعه در معناي لغوي به معناي هرسيدن به اهداف يا ايد

طور بالقوه در چيزي وجود دارد؛ چه كه بهشدن هر آنشدن از پوشش و لفاف، يا شكوفاخارج

تر در حد بلوغ و كمال رشد تر، پيچيدهاز حالتي ساده به حال  كاملكه  مجموعهيک  ي،عبارتبه

   (2393)موثقي،  كند 

ترين پارامترهاي رشد و توسعه در كشورها شناخته شده عنوان يكي از مهمهسرمايه انساني ب

توانند اتكاي رشد اقتصاديشان را به سرمايه دهند مياس   جوامعي كه سرمايه انساني را توسعه مي

دهد از سرمايه انساني، به اقتصادش اجازه مي ييطبيعي كاهش دهند  در واقع كشوري با سطح بالا

هاي اقتصادي هاي اقتصادي مبتني بر منابع طبيعي را كاهش و به سم  افزايش فعالي كه فعالي 

  مبتني بر دانش حرك  كند

ار ايم با منابع مالي سرشايران نيز از اين قواعد جهان شمول مستثني نيس   ا رچه توانسته

م از ايدر عمل نتوانسته ،فسيلي و طبيعي، آموزش را  سترش دهيم؛ اماحاصل از فروش منابع 

خوبي استفاده كنيم  اقتصاد ايران همچنان  ه ذاري بهاي انساني حاصل از اين سرمايهسرمايه

ور خروج از اين وضعي ، حضخصوص نف  خام اس   هبشدت وابسته به فروش منابع طبيعي ب
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ه از جمله زنان و مردان را براي دستيابي به توسعه همه جانبه تمام اعضاي جامع يفعال و كاراي

بديلشان در سطح خانواده و نقش مهمي كه در  ثير بيتأزنان به مثابه نيمي از جمعي  و طلبد  مي

هاي آينده دارند از اهمي  دوچنداني در مسير ناهموار توسعه كشورها برخوردارند  تربي  نسل

ي يكم كه عصر دانايواجتماعي در قرن بيس -هاي مختلف اقتصاديعرصهرنگ زنان در حضور كم

 رفتن و انحراف از مسير توسعه همه جانبه و پايدار اس  و اطلاعات شناخته شده، در واقع فاصله

 (  2390 )حسيني،

هاي اخير اقتصاددانان توجه خاصي به سرمايه انساني و تأثير آن بر رشد و توسعه در دهه

و به نابرابري سرمايه انساني در زنان و مردان، و نقشي كه اين نابرابري  كشورها داشتهاقتصادي 

هاي جنسيتي (  تفاوت2398اند )عبادي و صالحي، در رشد اقتصادي دارد؛ توجه خاصي داشته

شوند  با اين طور خاص مانع رشد و توسعه اقتصادي ميطور عام و شكاف جنسي در آموزش بهبه

نوان عهاي بالقوه زنان بهها و ظرفي هاي در حال توسعه قادر به استفاده از تواناييوجود كشور

اي كه در كشورهاي جهان سوم همانند ايران، اين مسئله  ونهاند  بهنيمي از منابع انساني نبوده

  (2390، همچنان در صدر قرار دارد )ميرغفوري

عنوان  هو ب  ردداقتصادي محسوب مي سرمايه انساني يک عامل مهم در پيشرف  و رونق

دهد هاي افراد را ارتقا ميها و ظرفي شود كه توانايي ذاري در آموزش افراد تعريف ميسرمايه

سرمايه انساني يک ويژ ي  : ويدكند  بكر مي يري را در عملكرد افراد ايجاد ميو تغييرات چشم

سرمايه انساني اشاره به  2ود  طبق  فته اوكوجيرشود و ازبين نمياس  كه در فرد متبلور مي

  رددموج  توسعه و رونق اقتصادي مي كه دارد «هاي منابع انساني يک كشورها و مهارتتوانايي»

   (1124، 1يي)اليكا و آيبي

ترين ابزار دستيابي به توسعه در هر كشور اس   در اين ترين و اساسيمنابع انساني از مهم

( آموزش و تجهيز منابع انساني به آخرين 2نكته از اهمي  شاياني برخوردار اس : حوزه دو 

ديده، ماهر و  كار يري منابع انساني آموزش ( به1هاي فناوري و دستاوردهاي علمي و پيشرف 

كرده (  نيروي كار تحصيل2411متخصص اعم از زن و مرد در جايگاه مناس  اس  )زاهدي، 

يافته، از اهمي  بسياري در جوامع تحصيلات عالي دس ارزش كه به  با عنوان يک سرمايهبه

يشتري دنبال آن درآمد بهاي شغلي و بهعالي، فرص  پيشرفته برخوردار اس   دسترسي به آموزش
                                                                                                                     
1. Okojie 
2. Alika & Aibieyi 
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هاي آموزشي و توزيع عادلانه فرص  ،دارد  لذا همراهرا براي افراد و در نهاي  براي جامعه به

  ردد  شغلي موج  بهبود توزيع عادلانه درآمد و ثروت نيز مي

نوعي متضمن ايجاد فرص  به ،هاي طولاني همراه اس ، اماها و بحثمفهوم توسعه با دلال 

مناس  براي ايفاي نقش شهروندان در رشد و پيشرف  كشورشان در كنار تأمين نيازهاي انساني 

نان اس   در اين ميان تجارب كشورهاي  ونا ون، نشان از اهمي  جايگاه نيروي انساني در ميان آ

مجموعه عوامل توسعه دارد  در حقيق  ا رچه از ساير عوامل مانند منابع طبيعي، سرمايه، مديري ، 

 يري، انيروي انساني اس  كه برحس  فر ،توان چشم پوشيد؛ امافناوري و مواردي از اين قبيل نمي

د هبوتواند بسترهاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و توسعه را بآموزش، مهارت و كارآمدي مي

 در مطالعات بسياري به ارتباط متغير توسعه با جنسي  توجه ( 2383پورباقر و  )شفيعي بخشد

 زاهدي،) يافتگي كشور با ميزان تبعيض رابطه معكوس داردكه درجه توسعه طوريهشده اس   ب

2411 ) 

به موقعي   هايي اس  كه در اين حوزه قابل توجه بوده ومقوله جنسي  يكي از نابرابري

هاي هاي توسعه در خصوص بهبود شاخصاي زنان منجر شده اس   اجراي برنامهحاشيه

 هاي توسعه زنان جز در كشورهاي اندكي تقريباًهاي جنسيتي اس  و شاخصنابرابري، اقتصادي

ناديده  رفته شده اس  و در برخي از كشورها افزايش بسيار كندي را در پيش دارد )حقي، 

2388 )   

  يري از امكاناتهاي ايجاد شده در آموزش عالي ايران، زنان و مردان با بهرهبا توجه به فرص 

جامعه  زاري به هاي  ونا ون مجهز و آماده خدم ها و مهارتهاي موجود، به داناييو فرص 

طور كه پيش از اين  فته شد تاريخچه حضور زنان در آموزش همان ،(  اما2411ند )زاهدي، اهشد

 رنگ اس  دهد كه در بسياري از موارد حضور زنان در مقايسه با مردان كمعالي نشان مي

 پيشرف  كُند زنان و مشارك  پايين آنان در سطوح بالاي دانشگاهي نيز مورد توجه قرار  رفته

ها و قوانين برابرطلبانه و توجه بسياري از محققين را به خود جل  كرده اس  و به اجراي سياس 

و  وينچستر) داشتهها واهاي برابر و اقدامات مثب  در جه  رفع تبعيضآوردن فرص و فراهم

رنگ و به يک پديده سيستماتيک تبديل شده اس  كه به بررسي حضور كم (1110، 2همكاران
                                                                                                                     
1. Winchester et al 
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پرداخته سر راه زنان و موانع موجود بر  (1129، 2)لانگمن المللي، ملي و اقتصاديدر سطح بينزنان 

   اس 

ها در سطوح بالاي دانشگاهي را تغيير عالي، حضور علمي آنافزايش مشارك  زنان در آموزش

داري و هاي خانهها، ناخودآ اهي و مسئولي نداده اس  و موانعي از جمله تبعيض جنسي، كليشه

براي دستيابي به هاي كافي طلبي نيستند و يا عدم وجود راهدنبال جاهاين طرز تفكر كه زنان به

هاي اي وجود دارد كه تواناييشود  به هرحال، نظرات  ستردههاي مشابه مردان را شامل ميشغل

ساز نيس   در عوض، پيشرف  زنان به لحاظ ساختاري با افزايش نابرابري در عواملي زنان مشكل

ي جنسي مرتبط شود  نابرابربندي شايستگي محدود ميمانند فرهنگي، پويايي قدرت، چارچوب

المللي به خوبي مورد بررسي قرار  رفته عالي به لحاظ بين به تغييرات رخ داده در سيستم آموزش

پيشرف  زنان در ورود به دانشگاه و پيوستن در پژوهشي   (1129، )لانگمن و  زارش شده اس 

 01زديک به به جامعه هيأت علمي در سراسر جهان مورد بررسي قرار  رف  و برآورد شد كه ن

 رهاي دانشگاهي و كه نيمي از آموزشبا وجود اين ،ند؛ امّااهدرصد اين سهم را به خود تعلق داد

دهند، همچنان در مقايسه با مردان جامعه دانشگاهي به مؤسسات آموزش عالي را زنان تشكيل مي

 ( 2387پور طل ، ابراهيماند )شاديسهم كمتري از سطوح بالا دس  يافته

 رفتن هر چيز در جايگاه ها و قرارعدال  به معناي برخورد قانوني يكسان، دادن استحقاق

هاي ناروا مناس  و شايسته خود اس   برخي از متفكران عدال  را به معناي رفع تبعيض و تفاوت

د  اهل انو برابري همگان در برابر قانون و برخورداري يكسان افراد از امتيازها و ناامتيازها دانسته

 ،عيوضلو و اند )توتونچيانلغ  نيز عدال  را به معناي برابري، مساوات و رعاي  انصاف دانسته

يندها يا شرايط متفاوت را آبا افراد، فر (  برابري، يک رابطه كيفي اس  و ارتباط يک  روه2368

به يک باور    نابرابري(1116، 1 اسه پس) هاي مشابه هستنددهد كه داراي حداقل ويژ ينشان مي

آمده و در اين صورت نه جاافتاده عمومي اشاره دارد كه به تدريج به شكل يک مؤلفه فرهنگي در

تنها در سطح ساختار كلان جامعه بلكه در سطوح مياني بر فرهنگ سازماني و شيوه تخصيص 

 (  2396دارياپور،  و منابع ارزشمند تأثير ذار بوده اس  )جواهري

اصل برابري فرص  به معناي حاكمي  مقررات واحد، تدوين قوانين ضد تبعيض و در واقع 

)آغاز از خط مساوي( اس  تا موفقي  در زند ي  برابر در زند ي به همه افراداعطاي نقطه شروع 
                                                                                                                     
1. Longman 
2. Gosepath 
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هاي دودماني نباشد؛ بلكه از استعدادها و هاي ميمون و برخوردارياز بخ ، اقبال، تصادف

، برابري فرص  بدان يعبارت(  به2390هنجني، عليزاده و كوشي سرچشمه بگيرد )فضائليسخ 

پذير ها امكانفرص  نهمنصفا و اجتماعي تح  شرايط برابر هايموقعي  معناس  كه دسترسي به

هاي اجتماعي به رقاب  باشد؛ هر فرد بايد در شرايط مساوي قادر باشد، جه  دستيابي به موقعي 

ض و  ونه احساس تبعيخود را به سرانجام برساند و هيچ ةبپردازد و توانايي و استعدادهاي بالقو

 ( 2393افضلي، ظلمي نكند )خان

 

  پژوهش هايهفرضي

   عوامل فرهنگي و قوانين حاكم بر دانشگاه بر ارتقاء زنان هيأت علمي تأثير ذار اس 

   عوامل علمي و آموزشي بر ارتقاء زنان هيأت علمي تأثير ذار اس 

   عوامل فردي و شخصيتي بر ارتقاء زنان هيأت علمي تأثير ذار اس 

  اس  زنان هيأت علمي در دانشگاه تأثير ذارعوامل خانواد ي بر ارتقاء  

 

 شناسي پژوهشروش

اين پژوهش با استفاده از شيوه اسنادي به بررسي اسناد و مدارک، ادبيات و سوابق مسئله و ادبيات 

ه بررسي بپيمايشي و ابزار پرسشنامه -توصيفينظري مورد بررسي قرار داده و از طريق پژوهش 

هاي نفر اعضاي زن عضو هيأت علمي دانشگاه 4880جامعه تحقيق،  جامعه پژوهش پرداخته اس  

دليل وجود شرايط هباند  بوده 2411وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كشور در سال 

از طريق ايميل و تكميل پرسشنامه بر بستر وب استفاده شد  بررسي اوليه  ارسال پرسشنامه كرونا

علمي زن كه  هيأتنفر از اعضاي  1111 علمي حدود هيأتاعضاي  نفر 4880نشان داد كه از 

پرسشنامه  417 ساده  يري تصادفيها در دسترس و معتبر اس  و بر اساس نمونهايميل آن

آوري شده كه در مجموع بر اساس فرمول كوكران تعداد كافي براي انجام پژوهش اس   در جمع

 علمي و در سطح هيأتنشگاه و يا استان محل كار اعضاي  يري بدون توجه به داواقع اين نمونه

 كل كشور انجام شده اس  
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اي ها و متغيرهاي تحقيق، پرسشنامهتحقيق و با توجه به فرضيهپس از تعيين نمونه آماري 

نام و سؤالات به صورت بسته طراحي شد و از دو بخش تشكيل مقدماتي تنظيم شد  پرسشنامه بي

دهند ان خواسته شد كه درباره شناختي اس   از پاسخهاي جمعي ل پرسشاس : بخش او شده

   ( اطلاعاتي ارائه بدهند  در بخش دوم از و  كار، مرتبه علمي خصوصي  كلي خود )سن، سابقه

 علمي استفاده شده اس    هيأتاي براي سنجش متغير ارتقاء زنان مقياس ليكرت پنج درجه

بندي شده و به زياد رتبهكم، كم، متوسط، زياد و خيليطيفي از خيليها بر پايه پيوستار پاسخ

 8 ويه اس    42پرسشنامه داراي هاي يک تا پنج به هر  زينه اختصاص يافته اس   ترتي  نمره

اند  براي عامل مؤثر بر ارتقاء زنان را سنجيده 4 السؤ 31هاي شخصيتي زنان و ال ويژ يسؤ

نفر از اساتيد مورد داوري قرار  رف   سپس بعد از  7صوري، پرسشنامه توسط اطمينان از اعتبار 

 محاسبه شد   1/ 903نامه ضري  آلفاي كرونباخ آوري پاسخپرسشنامه و جمع 41ارسال 

 AMOSو  SPSS.22افزارهاي ها از آمار توصيفي و استنباطي توسط نرمراي تحليل دادهب

به همراه  AMOSافزار استفاده شد  به منظور تأييد ساختار عاملي، تحليل عاملي تأييدي با نرم

در ها، صورت  رف   تحليل پايايي براساس ساز اري دروني از طريق آلفاي كرونباخ شاخص

ها و مفاهيم در دو بخش تحليل عاملي تأييدي، از تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم كه در آن سازه

در  مؤلفه و شاخص -بُعد -شوند، استفاده شد تا سطوح مفهومهم مرتبط مي مراتبي بهعد سلسلهب

  خوبي تبيين و تدوين شوندآن به

 هاي پژوهشيافته

شده، ابتدا ميزان و يا مقدار هر متغير  ارائهها و اطلاعات، مطابق با اهداف تحليل دادهوبراي تجزيه

مشخص شد  سپس توصيف اطلاعات حاصل  پرسشنامهها و امتيازات حاصل از بر اساس داده

 شناختي و دانشگاهي ارائه شده اس   هاي جمعي از نظر ويژ ي زير شده در قال  جدول

 

 شناختي و دانشگاهي پاسخگويانهاي جمعي ويژ ي .2جدول 

 درصد فراواني فراواني هاگزينه متغير

 سن

 6/1 21 30كمتر 

30-44 134 7/72 

 2/18 222 44بيش از 

 6/12 99 مجرد
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 تأهل وضعيت
 8/63 311 متأهل

 1/1 9 مطلقه

 تحصيلي مدرک
 8/4 11 كارشناسي ارشد

 8493 393 دكترا

 مرتبه علمي

 7/6 32 مربي

 9/71 100 استاديار

 6/28 91 دانشيار

 8/0 14 استادي

 سابقه كار

 7/09 139 سال 21كمتر از 

 8/12 98 سال 11تا  21

 4/6 31 31تا  11

 1/2 0 سال 31بيش از 

 تعداد فرزند

 3/18 228 يک فرزند

 3/32 216 دو فرزند

 8/4 11 بيش از دو فرزند

 هاي پژوهشمنبع: يافته

 

 هاتحليل ساختار عاملي شاخصتحليل پايايي و 

وابسته )ارتقاء  پژوهش متشكل از يک متغير الگوشود، ( مشاهده مي2طور كه در شكل )همان

ياري، دانشياري و استادي( اس   متغير وابسته درتبه مربي، استامت علمي زنان در چهار أاعضاي هي

،  ويه 24شامل  (F1)عوامل فرهنگي و قوانين حاكم بر دانشگاه عامل كه شامل  4پژوهش، متأثر از 

 0شامل  (F3)، عوامل فردي و شخصيتي (q15-q22)  ويه 9شامل  (F2) عوامل علمي و آموزشي

 اس    (q28-q32) ويه  0شامل  (F4)و عوامل خانواد ي  (q23-q27)  ويه

 منظور بررسي ساز اري درونيبه شدهبراي تأييد ساختار عاملي و ابعاد تعيين الگودر اين 

انجام شد   SPSS22افزا كار يري نرم هاي هر بعد با استفاده از فرمول آلفاي كرونباخ و بهشاخص



 

    در آموزش عالي ايران هاي اثرگذار بر ارتقاء شغلي زنان هيأت علميبررسي مؤلفه   
 

 

17 
 

يابي معادلات ساختاري با استفاده از الگوتحليل عاملي تأييد به منظور روايي سازه بر  ،همچنين

 صورت  رف   نتايج تحليل پايايي و روايي در ادامه ارائه شده اس   AMOS2افزار نرم

 تحليل پايايي ابعاد:  -الف

 اس    4جدول  شرحبه ابعاد و كل پرسشنامهخروجي تحليل آلفاي كرونباخ 

 

عوامل تأثير ذار بر ارتقاء زنان هيأت علمي به ترتي  ضري  تحليل آلفاي كرونباخ  .1جدول 

  اهمي 

 هاشاخص ابعاد متغير

آلفاي 

كرونباخ 

 بعد

آلفاي 

كرونباخ 

 پرسشنامه

زن
ي 

لم
 ع
ت

هيأ
ي 

ضا
 اع

قاء
ارت

 

گاه
نش
 دا
 بر

كم
حا

ن 
واني

و ق
ي 

نگ
ره

د ف
بع

 

 وجود  رايش مردسالارانه در جامعه

828/1 

818/1 

 وجود ايدئولوژي نقش جنسيتي

 هاي زناناعتمادي به تواناييبي

 هاي علمي زناننسب  به فعالي هاي منفي مردان نگرش

 وجود قوانين و مقررات نابرابر جنسيتي

 هاي كاري برابر براي زنان در دانشگاهعدم وجود فرص 

 هاي زناننگرش منفي مديران ارشد نسب  به توانايي

 هاي جنسيتيوجود نگرش

 هاسالاري در دانشگاهضعف شايسته

 دانشگاهها و شوراهاي رنگ زنان در كميتهحضور كم

 هاي اجرايي پيشنهاده شدهبودن سطح پس پايين

 ها( در دانشگاهBOLLING) وجود پديده قلدري

 كمبود خدمات رفاهي خاص براي زنان

 هاي مميزهتأحضور ضعيف زنان در هي

شي
وز

 آم
 و
مي

عل
د 
بع

 

علمي با مراكز تحقيقاتي معتبر ت أارتباط ضعيف زنان هي

 الملليبين

909/1 
 توليد علمي كمتر زنان در مقايسه با مردان

 هاي آموزشينكردن زنان در دورهشرك 

 هاي داخلي و خارجينكردن در كنفرانسشرك 

 هاي پژوهشيها و بخشنامهنامهناآشنايي با آيين
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 محدودهاي پژوهشي انجام طرح

 علاقه بيشتر زنان به تدريس

 نابرابري در استفاده از تسهيلات پژوهشي

تي
صي

شخ
و 
ي 

رد
د ف

عد
ب

 

 نفس پاييناعتماد به

910/1 

 انگيزة كمتر زنان براي پيشرف  در مقايسه با مردان

 هاي قابل قبولكردن به حداقلپوشي از ارتقاء و بسندهچشم

 و شخصيتي زنان ضعف رواني

هاي مديريتي و كارهاي تمايل كمتر زنان به احراز پس 

 اجرايي

 ي
واد

خان
د 
بع

 

 بودنبودن و همسرمسئولي  سنگين مادر

694/1 

 تأثير منفي اشتغال زنان بر امور خانه

 عدم تمايل فرزندان به حضور فعال در دانشگاه

 تقسيم كار جنسيتي در خانواده

 مخالف  همسر با حضور فعال در دانشگاه

 هاي پژوهشمنبع: يافته

 

كدام از عوامل از پايايي خوبي  هاي مربوط به هرشود، شاخصطور كه ملاحظه ميهمان

  اس درصد  6و معيار قابل قبول بودن ميزان آلفاي كرونباخ حداقل مقدار  برخوردارند

ر ارتقاء  ذار بهاي اثرمؤلفهدر اين قسم  به تحليل تأييدي ساختار تحليل ساختار عاملي:  -ب

پردازيم  در اين بخش جه  تأييد ساختار از شغلي زنان هيأت علمي در آموزش عالي ايران مي

 0آمده اس   در جدول  زيراستفاده كرديم  نتايج تحليل ساختار عاملي در شكل  AMOSافزار نرم

 ازش تحليل عاملي را ارائه شده اس   نيز معيارهاي نيكويي بر
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 هاساختار عاملي نهايي استخراج شده از تحليل داده .1شكل 

 هاي پژوهشمنبع: يافته

 

 هاتحليل عاملي تأييدي براي شاخص الگويمعيارهاي نيكويي برازش  .7جدول 

 نتيجه منبع
مقدار مورد 

 پذيرش

مقدار آماره 

 معيار
 معيار نماد معيار

Ghasem

i 2013 

 4/4 0تا  2بين  قابل قبول
 

كاي دو نسبي )به درجه 

 آزادي(

 شاخص نسب  اقتصاد PRATIO 83/1 2تا  1بين  قابل قبول

 PNFI 74/1 7/1بالاي  قابل قبول
شاخص برازش هنجار 

 شده مقتصد

 PCFI 78/1 0/1حداقل  قابل قبول
شاخص برازش تطبيقي 

 مقتصد

 شاخص نيكويي تطبيقي CFI 64/1 6/1بالاي  قابل قبول

 RMSEA / 183 2/1كمتر از  قابل قبول
ريشه ميانگين مربعات 

 خطاي برآورد

 هاي پژوهشمنبع: يافته
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قابل قبول از نظر معيارهاي پذيرش قرار  هاي نيكويي برازش در حدبا توجه به جدول، شاخص

شاخص اس  را تأييد  31بعد و  4عاملي كه متشكل از طور كل، ساختار توان بهدارند و لذا، مي

 ذار بر ارتقاء شغلي زنان هيأت علمي در هاي اثركرد  تأييد اين ساختار بدين معناس  مؤلفه

  آموزش عالي ايران اثر منفي دارند

 

 گيريتيجهبحث و ن

افزايش جمعي  ها و وجود  سترش آموزش عالي و افزايش فارغ التحصيلان زن در دانشگاه با

تمامي رشد قابل توجهي  علمي، سهم آنان در ارتقا و رسيدن به استاد هيأت عنوان عضوهزنان ب

تي هاي دولعلمي زن دانشگاه هيأتنداشته اس   اين مقاله براي بررسي مسئله به سراغ اعضاي 

اس   بر اساس  هكشور رفته اس  و عل  وجودي اين مسئله را از نگاه آنان مورد بررسي قرار داد

لوژي وئهاي مردسالارانه، ايدوجود  رايش معتقدند كه انزن علميهيأت  اعضايدس  آمده هنتايج ب

 ترين وهاي زنان از جمله مهماعتمادي به تواناييهاي جنسيتي، بينقش جنسيتي و  رايش

( 2381) نتايج پازار ادياس  كه با رنگ بودن نقش زنان در ارتقاء در كم عوامل اثر ذارثرترين مؤ

اري هاي كبر آن به ترتي  وجود قوانين نابرابر جنسيتي، عدم وجود فرص علاوه همسو اس  

سالاري هاي زنان، ضعف شايستهبرابر براي زنان در دانشگاه، نگرش مديران ارشد نسب  به توانايي

هاي بودن سطح پس پايين ها و شوراهاي دانشگاه،رنگ زنان در كميتهها، حضور كمدر دانشگاه

ها، كمبود خدمات رفاهي خاص براي زنان، حضور پيشنهاد شده، وجود پديده قلدري در دانشگاه

ها بر هاي مميزه را در حوزه فرهنگ دانشگاهي و قوانين حاكم بر دانشگاههيأتضعيف زنان در 

( 2382) پور و همكارانقلين راستا، در اي  اندثر دانستهمؤتناس  ارتقا شغلي آنان ها و عدمنابرابري

هاي علمي كه موانع فرهنگي از جمله موانع مهمي اس  كه زنان براي ورود به شبكه دريافتند نيز

كه يكي از منابع اصلي  ندنشان داد( 2387) پورابراهيمطل  و شاديهمچنين   با آن مواجه هستند

 ،لذاهاي غيرمنصفانه اس   هاي فرهنگي ارزيابيزمينهبازماندن زنان از ارتقاء به مرتبه استادي، 

اقدامات  نگرش و ،هاهاي برابر در دانشگاهبراي رفع تبعيض جنسيتي در محل كار و بهبود فرص 

هاي موجود ها را بهبود بخشد و نابرابريتواند وضعي  فعلي ارتقا زنان در دانشگاهمثب  دول  مي

دليل نقش  سترده دول  در نظام هاهش دهد  اين مهم در ايران بدر فرهنگ سازماني و قوانين را ك



 

    در آموزش عالي ايران هاي اثرگذار بر ارتقاء شغلي زنان هيأت علميبررسي مؤلفه   
 

 

71 
 

ا جامعه سالم ت يکآموزش عالي از اهمي  مضاعفي برخوردار اس   بر كسي پوشيده نيس  كه 

هاي غيرارادي در برابر پيشرف  و استفاده از دنبال كاهش و حذف محدودي ه حد امكان بايد ب

تواند از مشارك  فعال تمام نيروهاي انساني جامعه مي ها باشد  در اين شرايط اس  كهفرص 

 خود استفاده كرده و شرايط را براي توسعه و بالند ي معنوي و مادي فراهم كند  

ت علمي عوامل علمي و آموزشي هيأ اعضاي ،پس از موانع فرهنگي و قوانين حاكم بر دانشگاه

اند  فرضيه دوم با هش   ويه سنجيده شده اس   ارتباط ضعيف قرار داده اهمي  را در مرتبه دوم

علمي با مراكز تحقيقاتي و توليد علمي كمتر زنان در مقايسه با مردان بيشترين اهمي   هيأتزنان 

هاي هاي آموزش و كنفرانسو پس از آن شرك  كمتر زنان در دوره اس  را از نظر ايشان داشته

 هاي پژوهشياي پژوهشي، انجام طرحهها و بخشنامهنامها آيينخارجي، ناآشنايي ب و داخلي

اي بعدي  هنابرابري در استفاده از تسهيلات پژوهشي در رده و محدود، علاقه بيشتر زنان به تدريس

 أتنيز نشان داد كه زنان هي (2387) پورابراهيمطل  و شادي  نتيجه تحقيق اندقرار داشتهاهمي  

تماعي جيشتر طرد ا هاي ارتباطات غيررسميو شبكه هاي رسميحرومي  از شبكهدليل م علمي به

شده هاي فرهنگي، امكان زمينه فرا يري اجتماعي فراهم اهي زمينه ،در نتيجه كنند را تجربه مي

 كند  اي را ايجاد ميهاي غير منتظرهريزد و محدودي هم ميدر مرحله دسترسي را به

شناسايي  براي  سوم( به ابعاد فردي و شخصيتي اين موضوع مرتبط اس )فرضيه  عامل بعدي

راي كمتر زنان ب زهنفس پايين و انگيآن از پنج  ويه استفاده شده اس   از نظر آنان اعتماد به

قاء پوشي از ارتاز نظر اهمي  چشم پيشرف  در مقايسه با مردان دو عامل مهم در اين قضيه اس  و

حراز تمايل كمتر زنان به ا هاي قابل قبول، ضعف رواني و شخصيتي زنان،داقلكردن به حو بسنده

اند كه از نظر فردي موج  هاي مديريتي و كارهاي اجرايي به ترتي  عوامل ديگري بودهپس 

( در پژوهش مشابهي به اين 1126) 2كهوليس ضعف ارتقا شغلي زنان نسب  به مردان شده اس  

 كنند شي نميبه مرات  بالاتر تلادستيابي  براي نفس پايين،دليل اعتماد به نتيجه رسيد كه زنان به

تدر طور كلي مقلازم اس  اين تفكر كه هر فردي استعدادهاي منحصر به فردي دارد و مردان به ،لذا

ر نقش سزايي دارند و بيشترو هستند، در حالي كه زنان در نقش تربيتي و آموزشي نقش بهو پيش

لاح ها در اصده را دارند و كمتر مسلط هستند، مورد بازنگري قرار  يرد  ا رچه دانشگاهدهنپرورش
                                                                                                                     
1. Kholis 



 

 1193پاييز  | 2، شمارة 31سال 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

73 

ها را ها در تغيير و تحول نگرشولي نقش دانشگاه ،شوندها تنها عامل محسوب نمياين نگرش

 توان ناديده پنداش    نمي

ج نتايو داده اس  نهاي  فرضيه چهارم پژوهش بُعد خانواد ي قضيه را مورد توجه قرار  در 

 دارد  زنان كمترين اهمي  را در ارتقا شغلي نمونه مورد مطالعهاز نظر كه اين بُعد بيانگر آن اس  

بر  بودن و تأثير منفي اشتغال زنانبودن و همسرمسئولي  سنگين مادر اين بُعد، شاخصترين مهم

و در مرتبه بعدي عدم تمايل فرزندان به حضور فعال در دانشگاه، تقسيم كار  اس امور خانه 

ا در اين راستدر دانشگاه اس   زن در انتها مخالف  همسر با حضور فعال  و جنسيتي در خانواده

ر زنان دتوسط تعادل ميان مسئولي  در محيط كار و منزل ايجاد نشان داد نيز ( 1111ماهشواري )

يط پيشرف  زنان در محموانع اصلي يكي از  و اينفضاي دانشگاه از سوي مردان قابل درک نيس  

 هيأتاز ديد اه زنان ( نشان داد 1129) هارفوردهمسو با تحقيق اين نتايج    همچنين،اس  كاري

در  س الازم  ،لذا دارد  زنانسزايي بر عدم پيشرف  تأثير به آنها در خانوادهنقش مراقبتي ، علمي

 هاي مراقبتي زنان در نظر  رفته شود ها فضاي حمايتي براي مسئولي دانشگاه

ئل مسا انعلمي زن هيأتكه اعضاي  دس  آمده بيانگر آن اس هتر به نتايج بنگاهي عميق

هر چند اين دو حيطه   اندتر از مسائل دروني و خانواد ي دانستهمحيط بيروني را مهممربوط به 

 تلاش براي بهبود شرايط محيطي در ،اما ؛ند و بريكديگر اثر متقابل دارندادر ارتباطبا هم  كاملاً

دهد  رار ميق تأثيرجامعه و دانشگاه احتمالا وضعي  ارتقا زنان را در نظام آموزش عالي بيشتر تح  

اي نمآل بايد آيينه تمام، كه در نگاه ايدهعنوان نهادي مدرن و به لحاظ نظري مستقلهها بدانشگاه

كننده ثر و تعيينؤم د بسيارنتواندر اين وادي مي ؛دني واقعي جامعه باشبرابري و عدال  و الگو

نوبه خود در اين نفعان آموزش عالي بهپرورش و ساير ذيود  هرچند دول ، نظام آموزشنباش

ر عنوان بستهدانشگاه ب ،اما ؛ثرندمؤكاهش نابرابري و افزايش كارايي زنان در جامعه و دانشگاه 

ا انتظار هاز دانشگاه ،علمي بايد نقش بارزتري را به نمايش بگذارد  لذا هيأتاصلي فعالي  زنان 

جه  دستيابي به سطوح بالاي  اي و رفع موانع ارتقاء زنانرود به منظور غلبه بر سقف شيشهمي

ها و به عرصه راندن نيمه بلااستفاده عنوان مركز ثقل عمل كرده تا الگويي براي رفع تبعيضعلمي، به

 باشند   در جه  كارايي و بالند ي جامعه
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اسپديدارشناسی تجربه زنانه از بیماري مزمن در زنان مبتلا به ام  

   

 1 جنادله علی

 2 محبی مریم
 

 چکیده
 ها بر بدن و اختلالاتتأثیرات طولانی مدت آندارند، اما، با توجه به زیستی -هرچند منشاء پزشکیهای مزمن بیماری

های مختلف حیات فردی و تأثیرات، ابعادی فراتر از یک پدیده زیستی پیدا کرده و جنبهعملکردی ناشی از این 

های مزمنی که به دلیل ابعاد جسمی و ؛ بیماریدهند. از جملهتأثیر قرار میاجتماعی فرد مبتلا و اطرافیان او را تحت 

بیمار دارد،  های حیات فردی و اجتماعییامدهای عمده و مداومی بر گستره وسیعی از جنبهروانی متعدد و پایدارش، پ

اس در چند دهه اخیر و همچنین، افزایش نسبت ابتلا در بین زنان . افزایش میزان ابتلای زنان به بیماری اماستاس ام

ی شناسدر این مقاله از منظر جامعه خود بگیرد.ای زنانه به است که این بیماری چهرهدر مقایسه با مردان، باعث شده 

اس کننده در تحقیق از بیماری امهای مزمن و با اتخاذ رویکرد پدیدارشناسی فمینیستی، تجربه زنان مشارکتبیماری

عنوان تجربه خاص زنانه که محصول تلاقی تجربه این بیماری با جنسیت، بدن و زمینه اجتماعی است، مورد توجه به

رای های معنایی این تجربه باس و دلالتتجربه زیسته زنان از زندگی با بیماری ام تا است. تلاش شده استگرفته قرار 

گرفته، پنج مضمون اصلی های صورتفهم شود. براساس مصاحبههای خود این زنان ها و روایت، براساس داستانآنها

ن با توجه به ای اطره مادری و دلهره همسری استخراج شد وورزی جنسی، مخقدرتی، ناکنشزندگی در تعلیق، شرم بی

د. پردازی شمفهوم« اضطراب هویتی»اس، ذیل فرامضمون ه در تحقیق از بیماری امکنندمضامین، تجربه زنان مشارکت

 .نیافته توسط این زنان است، تجربه و احساس نگرانی ناشی از هویت جنسیتی تحقق«اضطراب هویتی»منظور از 
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 مقدمه و بيان مسئله 

ها ثيرات طولاني مدت آنتأبا توجه به  ،زيستي دارند، اما-هاي مزمن هرچند منشاء پزشكيبيماري

ثيرات، ابعادي فراتر از يک پديده زيستي پيدا كرده تأبر بدن و اختلالات عملكردي ناشي از اين 

دهند  ثير قرار ميتأهاي مختلف حيات فردي و اجتماعي فرد مبتلا و اطرافيان او را تح  و جنبه

معمول  هايبعد از تشخيص بيماري، ساختارهاي زند ي روزمره به چالش كشيده شده، ايفاي نقش

برهمين اساس فهم تجربه اين  ردد  دچار اختلال مي نهاي  به تبع آن هوي  وي نيز فرد و در

  كيد ويژه بر تجربه خاص خود بيماران اس تأها نيازمند مطالعاتي فراتر از نگاه باليني و بيماري

 هاي مزمنشناسي بيماريتح  عنوان جامعهاي از مطالعات ساز پيدايش حوزهاين ضرورت زمينه

پزشكي بيماري، فرد بيمار و -هاي نهادي، فراتر از جنبه  در اين حوزه از مطالعاتاس  شده

منبع  عنوان يکهاي بيمار بهها و رواي داستانو قرار  رفته،  مطالعهاش از بيماري در كانون تجربه

ماري از اين بيشناختي به رسمي  شناخته شده و رواي  تجربه زند ي فرد بيمار اصلي جامعه

رار كيد قتأها مورد هاي فعالانه افراد در مواجهه با اين بيماريجدي  رفته شده و توجه به كنش

 ( 1118 ،1كيو و 2882، 2)بوري  يردمي

دليل ابعاد جسمي و رواني متعدد و پايدارش، پيامدهاي عمده هاي مزمني كه بهاز جمله بيماري

س اامهاي حيات فردي و اجتماعي فرد بيمار به همراه دارد، و مداومي بر  ستره وسيعي از جنبه

هاي مغز ترين بيماريناتوان كننده رين وتاز شايع يک بيماري خود ايمني و اس،بيماري ام  اس 

 و خص نيس شدرمان قطعي آن م كه عل  اصلي و شودمحسوب مي( سيستم عصبي)اعصاب  و

 ملين( يعبين رفتن قشا نخا ز)ا و علل پزشكي (اضطراب )استرس و عوامل محيطي ناشي از تاًعمد

 ( 2387، و همكاران خفتان) كنددر ير مي بيشتر بالغين جوان را اس  و

ي معنا كه اين بيماربدين  ؛دهنده چهره زنانه اين بيماري اس نشاناس الگوي شيوع بيماري ام

  (1127، 4هنري و 1121، 3و همكاران )اولسون در بين زنان در مقايسه با مردان شيوع بيشتري دارد

 شوده ميتخمين زد انبرابر بيشتر از مردسه  دو تا تعداد زنان مبتلا به اين بيمارياي كه  ونههب

آن كننده چهره زنانه ييدتأاس در ايران نيز (  آمار بيماران مبتلا به ام1129، 0و همكاران ويلسون)
                                                                                                                     
1. Bury 
2. Kehoe 
3. Olsson et al   
4. Henry 
5. Willson et al  
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 -(سالگي 41تا  11بازه سني )ويژه در سن باوري به-در زنان نسب  به مردان اي كه  ونههب اس  

 زده تخمين 21/3 جنسيتي نسب  با نفر 111/211 هر در مورد 98 حدود و شيوع بيشتري دارد

  (1111 ،و همكاران )غفوري اس  شده

بر اس علاوهاس، چيزي فراتر از بعد آماري آن اس   زنان مبتلا به امچهره زنانه بيماري ام ،اما

ر ترا از چند جه  متفاوتاين بيماري مشكلات ناشي از اين بيماري كه با مردان مشترک هستند، 

هاي شود، انجام نقشكه اين بيماري چون منجر به ناتواني مياين ؛كنند  نخس از مردان تجربه مي

ممكن اس  بر ناتواني، علاوه ؛كند  دومداري را دچار مشكل ميمادري، همسري، مراقبتي و خانه

 اردداهمي  بيشتري ويژه در سنين جواني منجر به تغييرات ظاهري در فرد شود كه براي زنان به

 ويژهها بهجا كه در اغل  فرهنگ ردد  سوم، از آنمي آنان اه سب  انزواي اجتماعي بيشتر  و

الف هاي مختر اس ، اجازه ايفاي نقشهاي مردانه و زنانه پرنگبين نقش هاكشيجوامع سنتي، خط

در شرايطي كه زن بر اثر بيماري دچار ناتواني شده،  ؛عنوان مثالشود  بهجنسي  به افراد داده نمي

چون آن را با نوعي انگ اجتماعي  ،هاي زنانه در منزل دارندمردان تمايل كمتري به انجام نقش

د  همين مسئله سب  فشار رواني مضاعف به زنان در عدم انجام وظايف محوله نبينهمراه مي

  ردد  مي

يماري نظر رفتن ب درشناختي و جامعه شده اس  با رويكرد بدين ترتي  در اين مقاله تلاش

هاي و دلال بيماري اين چهره زنانه، تجربه زيسته زنان از زند ي با  بااي عنوان بيمارياس بهام

ال سؤ ،فهم شود  لذاآنان هاي خود ها و رواي معنايي اين تجربه براي اين زنان، براساس داستان

اس را چگونه فهم اين اس  كه زنان مورد مطالعه تجربه خود از بيماري ام حاضر پژوهشاصلي 

 كنند؟و معنا مي

 

  تجربيشينه يپ

عمده مطالعات صورت  رفته در ارتباط دهد هاي اطلاعات علمي داخلي نشان ميجستجوي پايگاه

 سعادت (،2398) و همكاران آباديحارث (،2383) ميرهاشمي و نجفي از جمله اسبا بيماري ام

پزشكي يا -زيستي ( مبتني بر رويكرد2389و همكاران ) زادهذبيح الله ( و2389و همكاران )

 خود مبتلايان كمتر مورد توجه بوده اس   زيسته و فهم تجربه  شناختي بودهروان
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 قصد هب شناختي وجامعه يتوان اشاره كرد كه با رويكردپناه ميخالقدر اين ميان به سه مطالعه 

پژوهش اول در  (2382) پناهاند  خالقاس صورت  رفتهفهم تجربه زيسته افراد مبتلا به بيماري ام

در شهر بتلا م اناس براساس مصاحبه با ده نفر از بيماربه ام يانمبتلا به مطالعه تجربه تنهايي خود

قوله شناختي به مرويكردهاي روان رايي فرد رايانه در سنندج پرداخته اس   وي با نقد تقليل

شناختي به تجربه تنهايي بيماران اتخاذ كرده و بر پرهيز از تقليل تجربه تنهايي، رويكردي جامعه

كيد تأهاي اجتماعي و فردي بنديتنيد ي آن با اشكال صورتهاي فردي و در همتنهايي به فقدان

هاي به اشتراک  ذاشته تحليل تماتيک تجربه باخود  در مطالعه دوم (2380) پناهخالقكرده اس   

را به مثابه  ياين بيمارسنتر، تجربه ابتلا به  استخصصي ام پايگاهاس در شده بيماران مبتلا به ام

 با رويكردخود  سوم پژوهشدر  (2388او )اي از زند ي مورد توجه قرار داده اس   شيوه

 ها درد صرفاًاختي كه در آننشهاي پزشكي و روانتمانفراتر رفتن از  فتفسيري و -پديدارشناختي

ابژكتيو –واي سوبژكتياي فردي و تک افتاده اس ، درد به مثابه تجربهاي جسماني و يا مواجهتجربه

 عهمطالمورد را  اسهاي متكثر افراد در ير بيماري امها و تجربهجهانبراساس زيس  و زباني و

  داده اس قرار 

اي جه  پرداختن به تجربه بيماري به مثابه تجربهپناه تلاش خوبي خالق مطالعاتهرچند در 

مني طور ضهب ،اجتماعي صورت  رفته اس ، اما-اجتماعي و در پيوند با باف  و زمينه فرهنگي

ويژه هاي اين تجربه بهتوجه قرار  رفته و از خاص بود ي اي عام موردبيماري به صورت تجربه

فارغ  اس، امبيان شد ونه كه در مقدمه نيز نظر رفتن عامل جنيس  غفل  شده اس   همان در با

اي زنانه به خود  رفته اس  و بدين ترتي  با توجه به موقعي  هاي عام آن، امروزه چهرهاز جنبه

تظار ان كند،ها ايجاد ميهاي جنسيتي محول به آنهايي كه اين بيماري در ايفاي نقشزنان و چالش

ر از ثمتأها و معاني خاص اي متفاوت و همراه با دلال رود تجربه زنانه از اين بيماري، تجربهمي

 زنانگي باشد  

توان به برخي مطالعات خارجي اشاره كرد كه تجربه زنانه از اين بيماري در اين خصوص مي

زنانه از اين بيماري را به مثابه اي از اين مطالعات تجربه اند  بخش عمدهرا مورد توجه قرار داده

 اند  تنيد ي بيماري، بدن و هوي  مورد توجه قرار دادهمحصول درهم

ر ثير بدن دتأبا هدف فهم برساخ  سكشواليته و  ( در مطالعه خود1113)كراليک و همكاران 

اس را در ما هاي هويتي زنان مبتلا به بيماريحال تغيير براي زنان مبتلا به اين بيماري، د ر وني

 اند  مركز توجه خود قرار داده



 

 1193پاييز  | 2، شمارة 31سال 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

13 

هاي انجام شده با ده زن مبتلا به اين بيماري به با تحليل مصاحبه( نيز 1119)اولسون و همكاران 

ه بيماري، تنيد ي تجربروش تفسير هرمنوتيكي پديدارشناختي، بر چهره زنانه اين بيماري و درهم

د كه معناي زند ي براي اين دههاي اين مطالعه نشان مييافته اند كيد كردهتأبدن و ادراک از خود 

 فهم كرد   2ناپذيرچون تلاشي براي حفظ كرام  و زند ي با يک بدن شناخ توان همزنان را مي

كه اختلال عملكرد جنسي در بين با استناد به اين اي كيفيدر مطالعه (1126يلماز و همكاران )

قايسه با مردان داري اين بيماري بيشتر اس ، زند ي جنسي زنان مبتلا به اس در مزنان مبتلا به ام

عواطف، تجارب و ادراكات زنان در  و به فهم و شناسايي افكار، داده اس را مورد توجه قرارام

 رداند  نتيجه مهمي كه ها پرداختهثيرش بر زند ي جنسي و عاطفي آنتأ مواجهه با اين بيماري و

شود، ياس مبتلا ماين اس  كه وقتي يک زن به ام ين مطالعه و مطالعات ديگر مطرح شدههاي ايافته

چه اين ان يرد و چندوباره شكل مي تجارب جنسي قبلي و انتظارات جديدسكشواليته او براساس 

 تجارب و انتظارات برآورده نشوند، ممكن اس  با پيامدهاي ويرانگري براي زنان همراه باشد 

 چون نقشهاي مشخصي همثير تجربه بيماري بر نقشتأيگري از مطالعات به بخش د در

اس تجربه زيسته مادارن مبتلا به ام (1120) 1پارلفلي -پلام از جمله مادري پرداخته شده اس   

اوليه  هايسالايفاي نقش مادري در  زيرا،داراي فرزند خردسال را مورد مطالعه قرار داده اس   

اس، توان كه مادران مبتلا به اماس  در حالي و اين فرسا اس  ند فعالي  بدني طاق نيازم فرزندان

و  3مندلهمسأجسمي محدودي دارند  بر همين اساس فرزندآوري براي اين زنان، به موضوعي 

دن دار شها درخصوص بچهچالش برانگيز تبديل شده و شرايط ناشي از بيماري بر تصميم آن

 ثير ذار بوده اس   تأ

هاي فرهنگي غربي آلثير ايدهتأكيد بر اهمي  شناخ  تأبا  (1129)  4پارتون و همكاران

بيماري مزمن، نحوه برساخ  و تجربه مادري در  دارايدرخصوص مادري بر تجربه مادري زنان 

 11 رفته با  صورتهاي ها مصاحبهاند  آناس را مورد مطالعه قرار دادهشرايط ابتلا به بيماري ام

مادر را با رويكرد فمينيستي پساساختار رايانه، مورد تحليل مضموني قرار داده و دو مضمون اصلي 
                                                                                                                     
1. Unrecognizable 
2. Plumb-Parlevliet 
3. Problematic 
4. Parton et al 
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ناظر به  اند  مضمون اولرا استخراج كرده« تربي  يک بچه خوب» و« اسمادري در زمينه ام»

رغم اس عليبه ام مبتلامادران كه بر اساس آن،  فداكاري زنان جه  ايفاي نقش مادري اس 

تجربه مشكلات جسمي، با فراموش كردن نيازهاي خود و فشار بر خود، انجام اقدامات مربوط به 

هاي ها و نگرانينيز ناظر به ترساند  مضمون دوم مراقب  روزانه از فرزندان را در اولوي  قرار داده

وجود  اس اس   با اينرل بيماري امقابل كنتهاي غيردليل جنبهرساندن به كودک بهمادران از آسي 

، در برابر قرار دادن خود در موقعي  «مادري خوب»اين زنان از طريق به چالش كشيدن  فتمان 

 كنند يک مادر غير قابل اعتماد، مقاوم  مي

دهند، زنان با توجه به وضعي  زنانگي و هاي مطالعات خارجي نشان مي ونه كه يافتههمان

ت اس را به شيوه متفاوچون ام، بيماري مزمني همنانهاي جنسيتي مورد انتظار از آانتظارات و نقش

ي ثر از زمينه و باف  اجتماعي تجربه بيمارمتأكنند كه به ميزان بسيار زيادي و خاصي تجربه مي

كيد تأبا  و زيسته زنان مبتلا به اين بيماري براساس تجربه شده تاتلاش  مطالعهدر اين  ،اس   لذا

 بر باف  و زمينه اجتماعي، روايتي زنانه از تجربه اين بيماري ارائه شود 
 

 چارچوب نظري 

 هاي مزمن: بيماري به مثابه تجربه زيسته شناسي بيماريجامعه

 2توان در مفهوم پارسونزيشناختي به بيماري را ميها براي اتخاذ رويكردي جامعهاولين تلاش

يابي كرد  پارسونز از اين مفهوم براي توصيف الگوهاي رفتاري استفاده كرده ريشه 1«نقش بيمار»

ف موقعي  پارسونز با تعريبرد  كار ميبيماري به مخرب تأثيراس  كه بيمار براي به حداقل رساندن 

دن با ش آموزند و به هنگام بيمارشدن ميمردم آن را در جريان اجتماعي»مثابه نقشي كه بيماري به

هاي صورت (، بيماري و كنش2396 ،3) يدنز و بردسال «آورندكاري ديگران آن را به اجرا درميهم

پزشكي، به زمينه اجتماعي پيوند زده و ماهيتي اجتماعي - رفته حول آن را فراتر از رويكرد زيستي

 د  نشوبراي آن قائل مي
                                                                                                                     
1. Parsans 
2. Sick Role 
3. Giddens & Birdsall 
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نقش »، مفهوم 1ملهم از مكت  شيكا و 2ويژه با  سترش رويكردهاي تفسيريبا اين وجود، به

ن مفهوم،   ايه شده اس هاي مختلفي به چالش كشيده شده و مورد انتقاد قرار  رفتاز جنبه« بيمار

يماري مفهوم انتزاعي اس  كه در آن، ب يکهاي تجربي باشد، بيانگر كه مبتني بر پژوهشبيش از آن

ديده درنظر  رفته شده اس   موزششده براي متخصصان آامري بديهي و از پيش تعريف

ن در بخشد  ايها، ورود بيمار به اين نقش را مشروعي  ميمتخصصاني كه قضاوت تخصصي آن

 هاي مزمن، محلويژه در بيماريچه چيزي بيماري اس  و چه كسي بيمار اس ، بهحالي اس  كه 

عنوان يک هرتي ، بيماري نه ببدين ت  (1121 ،3چارمز) تر از اين اس مناقشه بوده و بسيار مبهم

پزشک و ، شده، بلكه وضعي  و موقعيتي كه در روابط متقابل بين، بيمارامر عيني از پيش تعريف

براين اساس، ذهني  بيمار، در   ه اس شود، مورد توجه قرار  رفتجامعه تعريف، معنا و فهم مي

در (  1118 )كيو،ه اس  ي پيدا كردشناسي بيماري مورد توجه قرار  رفته و اهمي  مركزجامعه

ش هاي كنالگوها شناسي تفسيري منجر به توسعه رويكردهايي شد كه در آنجامعهاين راستا، 

عاني عوارض م»عنوان ابزاري براي فهم بهتر مبناي اجتماعي متقابل و پديدارشناختي به بيماري، به

يد قرار كتأمورد  «هاكنشگران در واكنش به آنها و واقعي  به نمايش  ذاشته شده توسط بيماري

 ( 2882 ،4)بوري  رفتند

هاي يماريب الگويبر  مبتني« نقش بيمار»مفهوم پارسونزي  اين اس  كه انتقاد ديگر ناظر بر

پذير اس  و درمان اس  كه در آن بيماري داراي دوره زماني مشخص و محدود و عموماً 0حاد

ي يا جهان زند « خود»بيماري مزمن نبوده و تهديدي كه بيماري متوجه  مناس  زند ي افراد داراي

هوم ابلي آشكار با مفدهد  افراد داراي بيماري مزمن، در تقكند را مورد توجه قرار نميافراد بيمار مي

ها بايد با بيماري خود زند ي كرده و مدت زمان كمي را در كنند  آنبهبود پيدا نمي «نقش بيمار»

كنند علائم بيماري را مديري  كرده، در مراقب  از تلاش مي غالباً نانكنند  آيمار سپري نقش ب

(  بيماري مزمن، 1121 ،چارمز) خود مشارك  كنند و زند ي عادي را تا حد امكان ادامه دهند

                                                                                                                     
1. Anthropological Approach 
2. Chicago school 
3. Charmaz 
4. Bury 

3. Acute illness 
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داوم و مهمراه با مسائل اجتماعي، تعاملي و وجودي بيشتري در مقايسه با بيماري حاد اس ، زيرا 

خ  هاي پيشين شناهاي مسلم زند ي و شيوههاي مزمن، معاني، شيوهطولاني اس   تجربه بيماري

كشد  با تجربه بيماري مزمن، حالا زند ي با عدم قطعي  همراه اس   را به چالش مي« خود»از 

اري مزمن، مشود  بدين ترتي ، براي فهم تجربه بيله برانگيز ميمسأپذير و در نتيجه آسي  خود

دهند د و انجام مينكناحساس مي نموده،فكر به آن هاي طبيعي چه افراد بيمار در موقعي بايد آن

 ( 1111، )چارمزداد را مورد مطالعه قرار 

  مورد توجه اصلي قرار  رف  هاي مزمن، فرد بيمارشناسي بيمارياين اساس، در جامعه بر

ود از بيماري مورد شنود قرار  رفته و تجربه زيسته خ فتن هنگام  بدين صورت كه بيمار

  ونه كه بوريهمان ( 1118شناختي تبديل شد )كيو، ماده اصلي مطالعات جامعه هاي او بهداستان

اين رشته از  يبندهاي مزمن، در صورتشناسي بيماريپردازان پيشگام در جامعهاز نظريه (2882)

هاي  يرد، كنشتوجه و اهمي  قرار ميدر كانون ها در اين داستان چهبيان كرده اس ، آن مطالعات

هاي مزمن اس   هاي متنوع مديري  بيماريها و شيوهفعالانه افراد در مواجهه با اين بيماري

  اس هاي مزمن شناختي بيماريدر مطالعه جامعه 2مبنا-كيدي كه نيازمند اتخاذ رويكردي شخصتأ

هاي مزمن فراتر رفته و تا موقعي  هاي پزشكي بيمارياز جنبه اي مزمنهشناسي بيماريجامعه

ادبيات  كند تري از تجربه بيماري فراهم ميدرک بهتر و كامليابد و فرد بيمار در جامعه بسط مي

خود،  چون بازبرساخ شناختي همكيد بر مفاهيم روشنگر جامعهتأمربوط به اين حوزه پژوهشي با 

 ( 1118، )كيو سازدهاي بيمار را آشكار مينوايي و انزوا، اهمي  رواي آوري و همتاب

كننده، مثابه يک رخداد مختلپردازي بيماري مزمن بهبا مفهوم( 2891) بورياساس،  اين بر

كه  اي اس كرد  در اين معنا، بيماري مزمن، تجربه بنديصورترا « اينامه سس  زند ي»مفهوم 

هاي بديهي و مسلم آن، و ذخيره دانش ضمني كه زند ي زند ي روزمره، جنبهدر آن ساختارهاي 

 سس  »مفهوم   (1111 ،1)ويليامز شوند سيخته مي شدت مختل و از همها استوار اس ، بهبرآن

هاي بنيادين  يدنز اس  كه ناظر به  سس « موقعي  بحراني»بوري مبتني بر مفهوم « اينامهزند ي

 عنوان فرآينديبه« اينامه سس  زند ي»باشد  بر همين اساس، و روزمره مي در شرايط روتين

او از روند زند ي اس ، تفسير شده  چنين فهمكه شامل تغييرات عمده در روند زند ي فرد و هم

به جريان افتاده و مبناي « سازلحظه سرنوش »يا « نقطه عطف»اس   فرآيندي كه توسط يک 
                                                                                                                     
1. Person-based 
2. Williams 
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اي كه در آن فرد ممكن اس  به شخص كاملاً  ونههوي  شخص اس   بهتغييرات بعدي در 

 ( 1129، 2متفاوتي تبديل شود )پرانكا

 

 تجربه بيماري مزمن در تلاقي با جنسيت و زمينه اجتماعي

ط توس« اينامه سس  زند ي»دي مفهوم بن( بيان كرده اس ، صورت1111)  ونه كه ويليامزهمان

هاي مزمن و  ذار به شناسي بيماريدر جامعه سازسرنوش يق و  امي بوري، سرآغاز تحولي عم

در داخل و اي حرفهكه در آن صداي افراد عادي و غير شناسي بيماري تمام عيار بوديک جامعه

كيد بوري بر تلقي بيماري تأوجود اس   اما با خارج از حصار پزشكي از مشروعي  برخودار 

هاي متفاوت از مختل كننده و  سس  دهنده، ديگر صداها و تجربهمزمن به مثابه يک رخداد 

 (1120) توجهي قرار  رفته بودند  مونا ان و  ابيو يا مورد بيطور ضمني در آن ناديده بيماري به

هاي مزمن را مورد انتقاد قرار داده و در تقابل ناديده  رفته شدن تجربه كودكان در مطالعات بيماري

 بدين معني كه به دليل پرنوسان بودن،را مطرح كردند  « اينامهامكان زند ي»م با بوري، مفهو

ها، معنا و پيامدهاي له اس  و ماهي  و شرايط آن بر حس  نشانهبيماري مزمن فقط  اهي مسأ

 ( 79: 2380پناه، )خالق كندآن تغيير مي

هاي هويتي لفهتقوي  برخي مؤها و با مشاهده پيوستگي (2880و همكاران )مونا ان  ترپيش

را پيشنهاد  1«اينامهتشديد زند ي»پيشين بيماران مزمن پس از ابتلا و تشخيص بيماري، مفهوم 

كرده بودند  به اين معني كه بيماران با تفسير مجدد و باز برساخ   ذشته خود و پيوند آن با 

 ود نوعي پيوستگي و استمراراز اين طريق در روند زند ي خ تاوضعي  فعلي، در تلاش بودند 

 برقرار كنند  

به شواهدي درخصوص وجود ، «اينامهتشديد زند ي»( نيز با تكيه بر مفهوم 1116) 3ويلسون

در ي ويكي از اهداف بنابراين، همزمان عناصر  سس  و استمرار تشديد شده، دس  يافته اس   

اي با مورد توجه قرار دادن مقوله نامهاش، به چالش كشيدن عام بودن تجربه  سس  زند يمطالعه
                                                                                                                     
1. Pranka 
2. Biographical Reinforcement 
3. Wilson 
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ند ان شواكثر مصاحبهمشاهده كرده بود كه   وي مثب آيبا اچ جنسي  بود  وي در مطالعه مادران 

بندي مجدد كردند كه بيانگر صورتكيد ميبقا جه  حماي  از فرزندان خود تأ بر نياز به

كيد هرچند بيانگر نوعي  سس  اس   از نظر ويلسون، اين تأعنوان مادر شان بههوي 

   اي نيز هسنامهطور متناقضي حاوي عناصري از تشديد زند ياما همزمان به ،اي اس نامهزند ي

ر مطالعات صورت  رفته دتوجهي به مقوله جنسي  در مطالعه بوري و اغل  بياو براين اساس، 

( 2891) شوند ان بوريكه اغل  مصاحبه  با اينداداي را مورد انتقاد قرار نامهحوزه  سس  زند ي

ده( مصاحبه شون 31نفر از  10) دادنداي را زنان جوان تشكيل مينامهدر مطالعه  سس  زند ي

مچون هاش هل بوده و بيشتر آنها داراي فرزند بودند، بوري در مطالعهكه همه آنها به جز سه نفر متأ

غلي هاي شاي همچون مسئولي هاي مردانهقولهثيرات بيماري بر ماغل  نويسند ان ديگر، بر تأ

هاي مراقب  كه در پيوند با نقش مادري بودند را مورد توجه قرار نداده متمركز بود و مسئولي 

الات مصاحبه ؤرغم عدم تمركز سعلي(، 1116) در مطالعه ويلسوناما (  714: 1116 )ويلسون، بود

ر نظبه ميزان زيادي مربوط به مادري بود  به مثب وي آيهاي زنان اچبر موضوع مادري، رواي 

رسيد كه هوي  آنها به مثابه يک مادر، اهمي  قابل توجهي در تجربه و ادراک آنها از بيماري مي

اي هها را براساس سلطه  فتمانداشته اس   ويلسون، پر رنگ بودن مفهوم مادري در مصاحبه

ي و هايي كه با انتظار خوداتكاي   فتمانينمودتحليل فرا ير اخلاقي و فرهنگي حول مقوله مادري 

د اش، باي  يک مادر، فارغ از نيازها و شرايط اجتماعي اقتصادياس از خود ذشتگي مادران همراه 

هاي مربوط به نقش مادري را برآورده كند  ذيل فرا يري چنين  فتماني، هوي  آلهميشه ايده

تفاوت به و بي« مادر بد»كه به عنوان يک هميشه از اين شده، و زنان اخلاقيمادري داري باري 

كنند  چنين وضعيتي، امكانات هاي مادري مورد قضاوت قرار  يرند، احساس نگراني ميآلايده

 اينو بر  نمودههاي اخلاقي را محدود زنان براي بازتعريف شخصي خود به مثابه موجودي 

سازد، اهمي  هوي  اساسي را با تهديد مواجه ميهاي مزمني كه اين اساس، در تجربه بيماري

 شود تر ميحفظ اين هوي  يعني مادري برجسته

امون هاي اخلاقي پيرهوي  اساسي مادري و  فتمان اهمي با كاوش در  ويلسونترتي ، بدين

ري در تجزيه و تحليل تجربه بيماهاي مراقب  آن، بر نياز به توجه جدي به جنسي  و مسئولي 

 كيدي كه شاخصه رويكردهاي فمينيستي به مطالعات بيماري و سلام  اس كند  تأد ميكيتأ
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يماري بكيد بر تلاقي جنسي  و تجربه (  البته تأ1124 ،3فيشرو  1124 ،1زيلر و كال؛ 1123 ،2)وندل

 و 1117 ،)وندل توجهي قرار  رفته بودمزمن، حتي در اغل  مطالعات فمينيستي تا مدتي مورد بي

از جمله پيشگامان انتقاد به ادبيات فمينيستي  (2886ثورن و همكاران ) ( 2886 ،4و همكاران ثورن

توجهي نظريه فمينيستي به مسائل زنان داراي ناتواني و غفل  از بي  آنها هستنددر اين خصوص 

  اندازهاي نظري كه تجربه زنان داراي ناتواني براي توسعه فهم فمينيستي از برساخاهمي  چشم

اين اس  كه اند  ادعاي اصلي آنها كند، را مورد انتقاد قرار دادهاجتماعي بدن و هوي  فراهم مي

طرف به لحاظ جنسي ، نژاد و طبقه در اجتماعات علمي وجود داشته كه يک رواي  خنثي و بي

به تلا اي كه زن مباين رواي  و ايدئولوژي مرتبط با آن به صورت سيستماتيک، زمينه اجتماعي

  يرد  كند را ناديده ميبيماري مزمن در آن زند ي مي

هاي مزمن و ناتواني چنين رواي  مسلطي در اين مطالعات، ما را به سم  نگاهي به بيماري

دهد كه به لحاظ جنسيتي خنثي و منفک از زمينه اجتماعي باشد  حتي وقتي كه سوق مي

  كه بيشتر در بين زنان شيوع دارند، موضوع و   روماتوئيداس، آرتري  هايي همچون امبيماري

دار كمتر هاي زند ي روزمره يک زن به عنوان شاغل، مادر، همسر و خانهمطالعه باشند، واقعي 

هايي كه در آنها بيماري مزمن و ناتواني توسط  يرد  در مقابل، بررسي شيوهمورد توجه قرار مي

توان كند كه براساس آنها مي، بنيادي فراهم ميشودزنان و مردان به شيوه متفاوتي تجربه مي

هاي رواي  مسلط و به لحاظ جنسيتي خنثي محل مناقشه قرار  يرد  از اين منظر، تجربه دلال 

اجتماعي زند ي با بيماري مزمن نه به لحاظ جنسي  و نه به لحاظ زمينه، خنثي نيس   وقتي 

شود، فهم برساخ  اجتماعي آشكار كشيده ميهاي مزمن به چالش طرفي جنسيتي در بيماريبي

هاي مطالعات متعددي به وضوح مشاهده شده اس  كه زنان داراي در يافته ؛عنوان مثالشود  بهمي

هاي آنها در ارتباط با زايمان و مادري به لحاظ اجتماعي كنند كه انتخابناتواني غالبا احساس مي

 ( 2886 )ثورن و همكارن، دشونانحرافي يا غير مسئولانه ارزيابي مي

                                                                                                                     
1. Wendell 
2. Zeiler & Käll 
3. Fisher 
4. Thorne et al 
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به  با اشاره )معلولي ( ( با هدف ارائه رويكردي فمينيستي به ناتواني1123 و 1117) وندل

هاي مزمن، عل  اصلي ناتواني به ويژه در زنان هستند، بر مطالعه ناتواني در تلاقي كه بيمارياين

ت افي به تجربه زنان در مطالعاو براين اساس عدم توجه ك كردهكيد با جنسي  و بيماري مزمن تأ

ان زندهد  ناتواني در اثر سلطه رويكرد مردانه بر مدل استاندارد ناتواني را مورد انتقاد قرار مي

طور همزمان در حال مبارزه با ستم ناشي از زن بودن در جوامع مردسالار و ستم ناشي از همعلول ب

تن براي ساخ ،ن اساس  بر اي)سالم( هستند هاي توانمندمعلول بودن در جوامعي تح  سلطه بدن

نياز ار دهد، توجه قر هاي جنسيتي را به ميزان كافي مورديک نظريه فمينيستي ناتواني كه تفاوت

كه چگونه تجربه ناتواني و سركوب اجتماعي افراد ناتوان، در تعامل با  اس فهم اين موضوع به 

 ( 1117 )وندل، يرد تبعيض جنسي، نژاد رايي و سركوب طبقاتي قرار مي

هاي فمينيستي از تجربه توجهي و غفل  سياس بيدهد كه هشدار مي ( همچنين1112وندل )

 مينيستي و به حاشيه رانده شدن آنها در مطالعاتزنان بيمار، منجر به بيگانگي اين زنان از مباحث ف

 سياس  در مزمن هايبيماري محوري كند، كيد ميشود  لذا تأهاي فمينيستي ميو سياس 

وي   اس  ضروري اين جريانات در معلول زنان از بسياري مشارك  براي فمينيسم و معلولي 

 برهاي معلولي  جه  درمطالعات و سياس كيد بر اتخاذ رويكردهاي فمينيستي در علاوه بر تأ

  رفتن تجارب متنوع از معلولي  و بيماري در تلاقي با تبعيض جنسي و نژادي و سركوب طبقاتي

 رايانه مدل پزشكي به بيماري و براي اجتناب از غلتيدن در رويكردهاي تقليل (1117 وندل،)

طالعات   سنتزي كه در ادبيات فمينيستي مكندشناسي پديدارشناسانه را پيشنهاد ميمعلولي ، روش

 لر و كال،زي) ساز پيدايش رويكرد پديدارشناسي فمينيستي شده اس بيماري و ناتواني، زمينه

 ( 1114 ،2اوكسالا و 1124 ؛ فيشر،1124

ر ثزيسته از جمله تجربه بيماري، متأ به هر ميزان كه تجربهكه كيد بر اينضمن تأ (1124فيشر)

شكارا مورد آ انداز فمينيستي و جنسيتيباشد، پرداختن به تجربه بيماري از يک چشماز جنسي  

انداز فمينيستي در شكل پديدارشناسانه، در چشمكند اتخاذ كيد مينياز اس ، همزمان تأ

ثير تأ هاي جنسيتي و جنسي تح هايي كه در آنها تجربه زيسته ما توسط تفاوتآشكارسازي شيوه

انداز بندي چشمهمان اندازه ارزشمند و مهم اس   وي در تلاش براي صورت  يرد بهقرار مي

 تجربه بيماري، همچون ديگركند پديدارشناسي فمينيستي به تجربه بيماري، استدلال مي
                                                                                                                     
1. Oksala 
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 يرد  به اين معني كه محصول تعامل و ارتباط هاي جسمي، به طور بيناذهني شكل ميموقعي 

ن بود ي در چنييک جهان اجتماعي مشترک اس   همزيستي و هممتقابل بين خود و ديگران در 

دهد  تعاملي كه اشكال مختلفي همچون فهم، تصديق، جهاني، مبناي چنين تعاملي را شكل مي

  يرد  مذاكره، عمل متقابل، تعدي، مرزبندي و حتي تهديد به خود مي

رش يافته ن شرايطي نيز  ست يري تجربه فرد بيمار از زند ي در چنيماهي  بيناذهني به شكل

ي كه  يرد  به اين معنتجربه از درون و بيرون شكل مي براساسو به صورت تعاملي و تفسيري 

جربه  يرد، با تاي كه به لحاظ دروني، زند ي شده، مورد تفسير قرار  رفته و شكل ميتجربه

 دود شده اس ، درهم ونه كه به صورت بيروني درک شده، شكل  رفته و به ميزان زيادي محآن

جا كه اين فرآيند بيناذهني در جهان اين، تا آن برشود  علاوهتنيده بوده و توسط آن متعين مي

 ،له شخص با شخص يا خود/ ديگري نيس مسأ شود، ديگر صرفاًتر اجتماعي قرار داده ميوسيع

ناخته ساختارهاي مسلطي شها و ه با نظام يرد كمي اي را دربربلكه زمينه اجتماعي سياسي  سترده

هاي اعتقادي و مناسبات و سلسله مرات  نامتقارن هاي هنجاري و نظامشود كه توسط چارچوبمي

ها ين نظامطور مشابهي توسط اشوند  بدين ترتي  تجربه بيماري بهقدرت معنا يافته و تقوي  مي

 مورد فهم قرار داد  توان آن را خارج از اين زمينه و يا جداي از آنشكل  رفته و نمي

لفه تجربه زند ي هر فرد با يک بيماري، تنها رابطه او با تجربه جسمي و ترين مؤمهم ،بنابراين

علاوه بر آن، زمينه اجتماعي  و كند نيس هايي كه بدنش در اين وضعي  تجربه مي رفتاري

اري را اش از بيمبه نوبه خود، تجربه نيزتر و نحوه شكل  رفتن خود توسط آن فرهنگي وسيع

هاي ، زمينهنجامنداتوانند به تجارب متفاوتي بيمي هاي متفاوتكه بيمارياين بردهد  علاوهشكل مي

هايي همچون ثير  ذاشته و ويژ يت نيز بر تجربه و تفسير بيماري تأاجتماعي متفاو-فرهنگي

ايد مورد به بيماري بجنسي ، طبقه و قومي  نيز عوامل مهمي هستند كه در ترسيم و توصيف تجر

 (  1124 )فيشر،  يرند توجه قرار

 

 شناسي پژوهشروش

اس براساس فهم و معاني آنها هدف اصلي اين مطالعه، ارائه روايتي زنانه از تجربه بيماري مزمن ام

رويكردي پديدارشناختي اتخاذ شده اس   چرا كه هدف اساس،  اين از تجربه اين بيماري اس   بر
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پديدارشناختي، شرح و توصيف معناي مشترک تجربه زيسته افراد متعدد از يک مفهوم  مطالعهيک 

اي از (  تعداد فزاينده60: 1129 ،2كرسول و پاث) اس( اس جا بيماري مزمن ام)در اين و پديده

ي، اند كه سن  فلسفي پديدارشناسنشان داده ئيرها و پژوهشگران انتقادي نژاديها، كوفمينيس 

مندي براي كاوش موضوعات مربوط به تجربه زيسته طرد، ناديده  رفته شدن، زشمنبع ار

كه بر  منديهاي پديدارشناختي از بدنكه بياناين كند  خصوصاًنابهنجارسازي و ستم را فراهم مي

تجربه زيسته از بدن متمركز هستند، نقطه عزيم  سودمندي براي بررسي اين موضوع فراهم 

هاي فرد و متفاوت از بقيه بدنهببدن مشخص، به معناي يک بدن منحصريک كنند كه چگونه مي

هاي مند ما را شكل داده و شيوهخود بدن ديگر، با جنسي ، سن، نژاد، قومي  و توانايي خاص خود،

 ( 2: 1124 كال و زيلر،) دهدثير قرار ميتعامل ما با ديگران را تح  تأ

زنانه از بيماري مزمن، به عنوان تجربه خاصي كه محصول تلاقي كيد بر تجربه اما با توجه به تأ

، طور خاص، پديدارشناسي فمينيستيهجنسي  و تجربه بيماري مزمن در زمينه اجتماعي اس ، ب

مندي، ي بدنكيد بر نقش اساسپديدارشناسي فمينيستي از طريق تأ رويكرد اصلي اين پژوهش اس  

جربه زيسته، نقشي مهم در تعميق و تدقيق انديشيدن از مندي ذهني  و ملموس بودن تموقعي 

ي فمينيستي پديدارشناسكند  خلال ايجاد ارتباط بين مطالعه تجربي و تفكر پديدارشناختي ايفا مي

شناختي هاي روشبر توصيف دقيق تجارب زنانه با استفاده از ابزار مفهومي و چارچوب

اي از تجارب را كه در سن  پديدارشناختي عرصهپديدارشناختي متمركز اس  تا از اين طريق، 

اند را مورد كاوش قرار دهد  تجاربي همچون، بارداري و زايمان، توجهي قرار  رفتهمورد بي

قاعد ي، شيردهي، ازخودبيگانگي و     كه در آنها بدن يک شخص به مثابه يک ابژه تماتيک به 

 ( 7 همان:) شوده ميبي و غير از خودبيگانه كننده برجستاي ايجاشيوه

زن مبتلا به اين بيماري و  10اس، با لذا با هدف فهم و درک تجربه زنانه از بيماري مزمن ام

هاي نيمه ساختاريافته صورت  رف   معيار انتخاب اس كرمانشاه، مصاحبهعضو انجمن ام

بيماري، سال از تشخيص قطعي  1سال سن،  ذش  حداقل  29كنند ان، داشتن حداقل مشارك 

 اس   هاي درمانيداشتن حداقل يک بار تجربه حمله ناشي از بيماري، استفاده كردن از روش

( و با طي مراحل 2884) اساس رويه پيشنهادي مستاكس  رفته نيز برهاي صورتمصاحبه

پردازي سازي، توصيفات بافتي فردي، توصيفات بافتي تركيبي و ساختي و در نهاي  مفهومافق
                                                                                                                     
1. Creswell & Poth 
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فرعي در قال  يک مضمون اصلي كه بيانگر ذات تجربه مورد مطالعه اس ، مورد تجزيه  مضامين

 ( 112و  69: 1129 كرسول و پاث،) و تحليل قرار  رفتند

 

 كنند ان در تحقيقمشخصات مشارك  .1جدول 

 تحصيلات شغل وضعي  تاهل سن هاي مستعارنام رديف

 ليسانس مربي مهد متاهل 34 باران 2

 ارشد بيكار مجرد 19 پري 1

 ليسانس بيكار متاهل 41 زهرا 3

 ليسانس بيكار مجرد 30 سحر 4

 ديپلم خدمات مجرد 46 كلثوم 0

 ديپلم تكنسين داروخانه متاركه 30 مهيا 7

 ليسانس بيكار مجرد 33 نسرين 6

 ديپلم خانه دار متاهل 01 بارانا 9

 دانشجو مربي متاهل 13 پگاه 8

 سيكل خانه دار متاهل 12 سارا 21

 ارشد بيكار مجرد 16 غزال 22

 ديپلم بيكار متاهل 37 مريم 21

 ليسانس مسئول دفتر متاركه 34 ميترا 23

 ليسانس دانشجو مجرد 11 نگار 24

 ارشد بيكار مجرد 34 حديث 20

 ارشد طراح متاهل 34 بهاره 27

 ديپلم خانه دار متاهل 37 ياس 26

 ليسانس بيكار مجرد 17 سپيده 29

 ديپلم بيكار متاهل 43 فريبا 28

 ليسانس مربي نقاشي متاهل 16 مهتاب 11

 ليسانس منشي شرك  مجرد 31 نر س 12

 ليسانس دانشجو مجرد 34 شروين 11

 سيكل خانه دار متاهل 06 مهوش 13

 ديپلم منشي مط  مطلقه 43 دريا 14
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 ارشد خاندار متاهل 18 سمانه 10

 پژوهشهاي منبع: يافته

 

 هاي پژوهشيافته

اس در تلاقي با جنسي  و زمينه اجتماعي، از ابعاد زيستي، باليني و جسمي فراتر تجربه بيماري ام

يازمند اي نيابد  درک و فهم چنين تجربهرفته و به وسع  زند ي اجتماعي افراد بيمار امتداد مي

ه در اين بخش تلاش شدلذا اند  ردهچنين موقعيتي را تجربه كهاي زناني اس  كه شنيدن رواي 

مون يک مضاس در قال  چند مضمون فرعي و كننده در تحقيق از بيماري امتجارب زنان مشارك 

   دبندي شوپردازي و صورتاصلي كه بيانگر تجربه كلي اين زنان از بيماري باشد، مفهوم

 

 مضامين اصلي، فرعي و كدها .3جدول 

 نمونه كدها مضامين فرعي مضمون اصلي

 اضطراب هويتي

 زند ي در تعليق
احساس بلاتكليفي، نااميدي، عدم امكان 

 ريزي، آينده مبهم، حس نگرانيبرنامه

 قدرتيشرم بي
ل بود و نبودم فرقي نداره، تنب، بي خاصيتياحساس 

 ، احساس سربار و وابسته بودن شدن، باعث خجالتي

 ناكنش ورزي جنسي

، تظاهر با ارضا قبل بهنسب   ميل جنسيكاهش 

، هاي مختلفبه بهانهاز رابطه فرار  شدن،

 خودارضايي شوهر

 مخاطره مادري

انتقال به فرزند، نگراني از عود يا شدت يافتن 

، نگراني مراقب  از فرزند، از زايمان بيماري بعد

 دار شدن، مادر خوبي نيستمانصراف از بچه

 دلهره همسري

يه خانم، همسرم دركم  قبلا يه همسر كامل بودم

 تونه اينكي مي تا كنه، رابطه خوبي نداريم،نمي

شه  ف  وضعي  رو تحمل كنه، اخه به توهم مي

 زن، همه فشارها روي همسرمه

 هاي پژوهشمنبع: يافته 
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  زندگي در تعليق

ر و الشورل) ، همراه با عدم قطعي  اس ماهيتاًاي اس  كه روندهاس، بيماري مزمن پيشبيماري ام

تشخيصي همچون پيچيد ي، شک و  -(  عدم قطعيتي چند وجهي كه از ابعاد پزشكي1120 ،2بير

ريزي علائم، تشخيص، درمان، سير و پيشرف  بيماري فراتر رفته و برنامه يناپذيربينيترديد و پيش

ده در اين مطالعه، كنن(  زنان مشارك 1127 ،1و همكاران دنيسون)  يردمي بربراي آينده را نيز در

اس، با تعابير و مضامين مختلفي به حس بلاتكليفي و عدم در شرح و بيان تجربه خود از بيماري ام

 ، تسري عدم قطعي  پزشكي«مريم»اند  داشتن تصوير مشخص و قابل اعتماد از آينده اشاره كرده

و سير آن، و در نتيجه نگراني  به جريان زند ي روزمره را با اشاره به ابهام موجود در درمان بيماري

 ند: ك ونه بيان مياش را اينناشي از اين ابهام درخصوص استمرار و تدوام جريان زند ي فعلي

د و زند ي من به آآيا درمانش مي شه؟زند ي من چي مي آيندهكنم هميشه فكر مي»

  رهآميدونم زند ي من دوام شه هيچ تضميني تو زند ي من نيس ، نميكجا ختم مي

شوهرم تا آخر با من  ا ر وضعي  جسمي من بدتر بشه و ويلچر نشين بشم بازم

 هل، مادر يک فرزند(ساله، متأ37)مريم، « ميمونه

« هراس فقدان»هل و داراي دو فرزند اس ، داستان كه زني متأ« فريبا» برايداستان اين ابهام 

دس  آورده اس ؛ سلامتي، توانايي جسمي هب كنون داشته ياچه كه تادس  دادن هر آن اس : بيم از

 «: فرزندان همسر و»و در نهاي  

ين معلوم نيس  با ا  م قراره چه اتفاقاتي برام بيافتهدونترسم چون نمياز آينده مي»

تونم سرپا باشم يا ا ر معلول بشم مي چند سال ديگه ،شهمريضي وضعيتم چطور مي

ساله،  43 )فريبا، «ثيري دارهأروي زند يم چه ت دارم اين بيماريتا چه حدي معلولي  

 هل، مادر(متأ

« هراس فقدان»در سايه شک و ترديد درباره استمرار وضعي  موجود، آينده نامطمئن و مبهم و 

زي ريبراي شروع يک فعالي  جديد يا برنامه تلاشآوري، هر ونه دس  ميهچه كه داري يا بآن
                                                                                                                     
1. Alschuler & Beier 
2. Dennison et al 
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شود،  كه محققشود؛ ترس از فلج شدن فيزيكي، پيش از آنه ميبراي آينده، با شک و ترديد همرا

 پيش برود: « زند ي در تعليق»شود كه كند و همه اينها باعث مي ويي اراده را فلج مي

خواهم كنه  ميكه هيچ چيه اين بيماري معلوم نيس  آدم رو كلافه و بلاتكليف مياين»

ردا تونم  چون معلوم نيس  كه فباشم نمي ايي داشتههركاري بكنم و براي آينده برنامه

دم كنم كه براي آينتونم راه برم  سعي ميتونم ببينم يا ميشم ميكه از خواب پا مي

م بيشتر هام برسايي نچينم چون ا ر روند بيماريم تغيير بكنه و نتونم به برنامهبرنامه

 ساله، مطلقه(  30)مهيا، « شهروحيم خراب مي

 

 قدرتيشرم بي

قدرتي در انجام كارهاي عادي و صورت بيكه به ايناتوانيكننده اس   اس، يک بيماري ناتوانام

ورت صاين ناتواني با هر بار حمله در فرد به معمولاًكند  روزمره و خستگي مفرط نمود پيدا مي

د ماند ار فر يا در انواع پيشرفته آن در ،يابدكند و با طي درمان بهبود ميشديد يا خفيف عود مي

كند   اهي اين ناتواني به شكل احساس شود و فرد ادامه زند ي خويش را با ناتواني سپري ميمي

 اما براي افراد ،اي نامرئي اس خستگي مفرطي كه هرچند عارضه  اس خستگي مفرط در فرد 

 دارد:كننده اس  كه در زند ي آنها حضوري مستمر اس، واقعيتي ملموس و فلجمبتلا به ام

ولي حالا   دادمو انجام مير فعالي بودم و خيلي سريع كارهام آدمخيلي  من قبلاً»

م  خيلي تنبل شد  و انجام بدمر تونم مثل قبل كارهامنمي و كنم كند شدماحساس مي

عد ب ا ر بخوام نظاف  كنم چندبار بايد استراح  كنم و مثلاً  شمخيلي زود خسته مي

 هل(ساله، متأ 41 )زهرا، «و ادامه بدمر كارهامدوباره بلند شم و 

انعي صورت مبرنده زند ي روزمره باشد، بهرود، عامل پيشدر اين وضعي ، بدن كه انتظار مي

 كند: هاي روزمره عمل ميبر سر انجام فعالي 

كنه و اين بدترين رو ناتوان مي آدمرزوها و اهداف  آاس در اوج توانمندي و ام»

افتاده بودم و داشتم به   من تازه توي كارم جا رسياس بهش ميكه با امايي تجربه

 ريزي كردهجهش شغلي بزر ي براي خودم برنامه رسيدم وهاي بزر ي ميموفقي 

اس و ناتوانايي كه بهم ولي با اومدن ام ،ام داشتمهاي بزر ي رو تو برنامهپروژه  بودم

 هل( ساله، متأ 34 )بهاره، «داده همه اونها رو مجبور شدم رها كنم
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ه فراتر رفته و در زنان مبتلا ب اما خستگي و ناتواني ناشي از آن، از ابعاد فيزيكي و جسمي

ود  شهاي روزمره تجربه ميقدرتي در انجام فعالي صورت نوعي حس شرم ناشي از بياس، بهام

ي وابستگي به ديگران در زند  ويژه زماني كه ناتواني ناشي از بيماري، منجر بهاين حس شرم به

 تر اس :شود، آشكارتر و ملموسروزمره و مختل كردن زند ي ديگر اعضاي خانواده مي

 ،ريخته اس  به همخونه تونم كارهام رو خودم انجام بدم و وقتي مهمان دارم و نمي»

ه يا رو انجام بد ميا بايد به دخترم زنگ بزنم بياد كارها  دآنمي ولي كاري از دستم بر

يا خونه  كنه وشه و از خودش پذيرايي ميبايد با هزار خجال  خود مهمانم بلند مي

 01 ،اباران)« خاصيتم كه بود و نبودم فرقي ندارهكنم بياحساس مي كنهرو مرت  مي

 هل(ساله، متأ
 

 ورزي جنسيناكنش

ترين ي فراتر رفته و خصوصيهاي روزمره و عموماس از فعالي عدم قطعي  و ناتواني در ام

وع دهد  اين امر در زنان شيثير قرار ميتح  تأنيز او را ويژه عملكرد جنسي هاي بيمار بهفعالي 

(  اختلال جنسي در زنان 1123 ،1استاروويچ و رولا-لف و 1126 ،2و همكاران يلماز) داردبيشتري 

 جنسي ناشي از آن فراتر رفته و ابعاد وشناختي و كاهش ميل هاي عص اس از نشانهمبتلا به ام

ثير تح  تأ لا راويژه اجتماعي زند ي فرد مبتشناختي، تغييرات شناختي و بهسطوح مختلف روان

اي اس  (  شدت و اهمي  اين بعد از بيماري به اندازه1116 ،3همكارانو  اسماعيل) دهدقرار مي

اجتماعي معطوف به پرداختن به امر جنسي، هاي فرهنگي و ها و محذوري رغم محدودي كه علي

 كنند ان در پژوهش انعكاس يافته اس :هاي مشارك اي در صحب طور برجستهاين موضوع به

ين اولي هنوز همسرم از  ،شمم مثل قبل نيس  و خيلي كم ارضا مياميل جنسي»

 «پيش بيادخوام تو زند يم مشكلي نمي  كنم متوجه نشهموضوع خبر نداره و سعي مي

 ساله، متأهل( 30، پروين)

                                                                                                                     
1. Yılmaz et al 

2. Lew-Starowicz & Rola 

3. Esmail et al 
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هاي اول آغاز زند ي مشترک، نگراني بيشتري را به براي پگاه همزمان شدن اين مشكل با ماه

ر ثير اين شرايط بكردن به لذت بردن از رابطه، از تأكرده با وانمود همراه داشته اس   او سعي مي

 رابطه با همسرش جلو يري كند: 

رسيدم و چون ما به لذت جنسي نمي بودم اصلاً  رفتهاس اماول كه  من هش  ماه»

م دشتازه ازدواج كرده بوديم اين مسئله خيلي براي من سنگين بود و  اهي مجبور مي

 هل(ساله، متأ 13، پگاه)    « برمو اداي اينو در بيارم كه لذت مي

ها شرايط، اين نگرانيكنند ان در تحقيق براي مديري  اين هاي مشارك رغم تلاشاما علي

دهد  فراتر رفته و روابط همسر با بيمار را نيز تح  الشعاع خود قرار مي بيمارسرانجام از فرد 

اش براي برقراري رابطه با همسر، در دهد كه چگونه بي ميليمهتاب در مصاحبه خود نشان مي

 كردهر كمت راه با مهتاب تمايل او براي برقراري رابطنهاي  به همسرش نيز تسري پيدا كرده و 

 اس :

بعد از مريض شدنم تمايل جنسيم تا حد زيادي كم شد و حتي خيلي دير به لذت »

هاي مختلف از كردم كه همسرم متوجه اين قضيه نشه و با بهانهسعي مي  رسيدممي

كنه درسته خيلي سعي مي  شدكم كم متوجه اين مسئله اما همسرم   كردمرابطه فرار مي

كنم كه از د و خيلي وقتا احساس ميأون هم فشار مياروي  ولي حتماً ،روم نياره به

 هل(ساله، متأ 16 )مهتاب، «درخواس  رابطه داشتن با من پشيمون ميشه

هاي ميلي متقابل همسر براي برقراري رابطه پيش رفته و همسر راه اهي هم شرايط فراتر از بي

 در پيش  رفته اس :  جايگزيني براي ارضاي ميل جنسي خود

م اس داركه به خاطرام مداومي و هم خستگي نسب  به قبل كم شدههم ميل جنسيم »

ديگه  همسرم به لحاظ جنسي آدم  رمي هس    دهبطه طولاني رو بهم نمياجازه يه را

هاش له شده درخواس اونم متوجه اين مسأ  تونم مثل قبل باهاش همراهي كنمنمي

ه خدا كنخيلي نگرانم  كنه ميارضايي  شدم داره خود بار متوجهيه ولي  ،كمتر شده

 هل(متأساله،  37 )مريم، «زودتر وضعيتم به حال  عادي بر رده
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 مخاطره مادري

واجه هاي مختلفي ماس، ايفاي نقش مادري توسط زنان مبتلا را با چالششرايط ناشي از بيماري ام

ير منفي داروها ثنفي بيماري بر قابلي  بارداري، تأثير متأها معطوف به از اين چالش بخشي كند مي

هاي بر جنين و همچنين ناتواني در ايفاي وظايف مربوط به مراقب  از فرزند در نتيجه ناتواني

 تواندجسمي و رواني ناشي از بيماري اس   اما از سوي ديگر، تجربه بارداري و مادري نيز مي

(  در نتيجه چنين شرايطي، 1111 غفوري و همكاران،) شودمنجر به تشديد و يا عود بيماري 

هم براي خود فرد بيمار و هم براي فرزند « آميزمخاطره»اس، به امري در زنان مبتلا به ام« مادري»

در مراحل مختلف جنيني و پس از آن به لحاظ برآورده شدن نيازهاي مراقبتي كودک تبديل 

هايي در دهد كه چگونه نگراني از چنين مخاطرهن ميهاي بهاره به خوبي نشاشود  صحب مي

 نهاي  او را به انصراف از تصميم براي مادر شدن سوق داده اس :

بعد  كهاينولي  ،  مادري حس قشنگيههاي بيشتري داريشي مسئولي وق  مادر مي»

ا ر   كنهاز زايمان احتمال حمله زياده و معلوم نيس  كه شدت اون چقدره نگرانم مي

ايي كه هنوز خيلي ناتوانه و خيلي بچه  شهمي شه تكليف اين بچه چي ترمن حالم بد

 «مدار شدنم منصرف بششه كه از تصميم براي بچهاينها باعث مي به مراقب  نياز داره 

 هل(ساله، متأ 34 )بهاره،

زندان بيماري به فر اس، ناظر به انتقال اينهاي مادران مبتلا به بيماري امبخش ديگري از نگراني

ا كه كند  چرتر ميقابل تحمله بيماري را براي اين مادران غيراي كاز طريق وراث  اس   نگراني

تر و دشوارتر از شرايطي اس  كه بيماري براي آنها يعتي براي اين مادران، سخ ضتصور چنين و

 وجود آورده اس : به

م مثل من ام هترسم كه بچهمي ه اس وارث  و ژنتيكابتلا به ام دلايلشنيدم كه يكي از »

ره  تبه اين بيماري  رفتار بشه  اين فكر برام از بيماري خودم هم تحملش سخ 

 37 )ياس، «كنم رو تجربه كنهكه من تحمل ميام دردها و مشكلاتي رو خوام بچهنمي

 هل(ساله، متأ

اند، تمام اين مخاطرات، ايفاي نقش مادري را تقبل كرده رغمكه علي كنند انيمشارك اما حتي 

هاي با اضطراب عدم توانايي در ايفاي درس  اين نقش دس  به  ريبانند  اين اضطراب در صحب 
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ايد،  ونه كه بايد و شتعبير شده اس   مادري كه نتوانسته آن «مادر خوب نبودن»با احساس مريم 

 هايش باشد: بازي خوبي براي بچهن مادران ديگر همو همچو بگذاردبراي فرزندانش وق  

ام تونستم وق  بيشتري براي بچهچون ا ر سالم بودم مي ؛من يه مادر خوب نيستم»

كنم ر ميوقتي به اين فك  مادر خوبي مثل بقيه نيستم ،ولي حالا كه خودم ناتوانم ،بگذارم

هاش ، بادن انجام بدمانجام ميام كارهايي رو كه مادرهاي ديگه تونم براي بچهكه نمي

 هل( ساله، متأ 37 )مريم، «شه بغلش كنمپارک برم و بازي كنم يا وقتي خسته مي

 

 دلهره همسري

اس، خستگي مفرط ناشي از بيماري امهاي جسمي يا مشكلات رواني و همچون ناتوانايي يثيراتتأ

ر عنوان يک همسبهرود اين زنان مي طور سنتي انتظارهايي را كه بهانجام خيلي از وظايف و نقش

يماري ثيرات ناشي از بشود  اين تأحتي مانع ايفاي اين وظايف ميو مادر ايفا كنند را دشوار كرده و 

هايي براي اين زنان ها و دلهرهدغدغه ايجادعنوان همسر باعث بر عملكرد زنان در خانواده به

هايي از عدم توانايي انجام صورت نگرانيحقيق بهكنند ان در تشود كه در اظهارات مشارك مي

داري، ترس و نگراني از دوام زند ي زناشويي، نگراني از عدم درک موقعي  بيمار كارهاي خانه

توسط همسر، دوام نياوردن همسر از فشار مضاعف بر او و     نمود پيدا كرده اس   چنين شرايطي 

 د:كنمند تبديل ميلهاس به وضعيتي مسأمبتلا به امسري را براي زنان ازدواج و ايفاي نقش هم

شه دختري با اين وضعي  رو قبول كسي پيدا مي تراما خ  كم ،به ازدواج تمايل دارم»

چه برسه به ما كه مشكل   كننكنه  الان پسرها دخترهاي سالم رو هم سخ  انتخاب مي

ها دختر رو اول خانواده ها اينجا بيشتر سنتيه والخصوص كه ازدواجهم داريم  علي

كنند و بعد پسر  خ  مسلمه كه همه دوس  دارند كه يه عروس سالم انتخاب مي

 «كه خانوادش راضي بشن كمهداشته باشند  حتي ا ر پسره قبول كنه احتمال اين

 ساله، مجرد( 31 ،ر س)ن

اند، هبيماري، ازدواج كردرغم داشتن اين زناني هم كه قبل از ابتلا به بيماري ازدواج كرده يا علي

 ثير منفي اين بيماري بر تداوم رابطه زناشويي دس  به  ريبان هستند:تأ دلهرهطور مستمر با به

وجود نياورده و ظاهرم مثل يه ادي در من بهياس هنوز مشكل جسمي زكه امبا اين»

كه بقيه رو  اهمه و توان انجام خيلي از كارهاولي يه خستگي دائمي همره، آدم عادي
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تونم مهموني بدم چون توان كارهاي سنگين رو نمي    دن رو ازم  رفتهها انجام ميزن

    نماقدام ك دار شدنتونم انجام بدم  قراره براي بچهندارم يا نظاف  و  رد يري رو نمي

از  تكليف مراقب  ،حالي مند كه با اين خستگي و بيآولي همش اين فكر به ذهنم مي

ام بياد ا ر بچه  كشهرو شوهرم مي همين الانم زحم  خيلي از كارها؟ شهبچه چي مي

و تونه اين وضعي  ركنم كه تا كي ميبا خود فكر مي  شهبرابر مي فشار روي اون دو

 هل(ساله، متأ 12 )سارا، «تحمل كنه

ماري را از يزهرا نيز كه تاكنون به دليل عدم وجود علائم آشكار بيماري، توانسته ابتلا به اين ب

بردن خانواده اس  كه مبادا در صورت پيپنهان كند، همواره نگران اين  همسرش خانوادهديد 

 نجامد:اهمسرش از اين موضوع، رابطه نه چندان مطلوب با همسرش به جدائي بي

وق  كنه كه نكنه وضعي  جسميم در آينده بدتر بشه  اونخيلي وقتا اين فكر اذيتم مي»

فهمن و ممكنه زير پاي شوهرم بشينن و اونو راضي كنن كه دوباره شوهرم ميخانواده 

 «ام رو ازم بگيره  الانشم ما رابطه خوبي با هم نداريمازدواج كنه يا منو طلاق بده و بچه

 هل( ساله، متأ 41 )زهرا،

بر شرايط نامطلوب ناشي از بيماري، درک متقابلي از سوي همسر وجود در شرايطي كه علاوه

رابطه بسيار بيشتر بوده و حتي در مواردي به جدائي و طلاق انجاميده اس    شكنند يندارد، 

دهد كه چگونه تجربه ازدواج اولش به خوبي نشان مي اساش از بيماري امبهاره در رواي  تجربه

شرايطي كه به شدت نيازمند حماي  عاطفي همسرش بوده اس ، براي او  در تلاقي با بيماري، در

 اش نداشته اس :سرانجامي جز جدائي و تشديد هرچه بيشتر بيماري

ع يسر ،تازه آشنا شده بوديمكه اس دارم با اينكه فهميد كه من امهمسر اولم تا اين»

من حماي  عاطفي  موند و ازدرحالي كه ا ر مي  م  رف  از زند ي من برهتصمي

باعث شد كه ضربه بدي به موضوع اين ولي  ،شدكرد شايد هيچ وق  حالم بد نميمي

ه كنه فقط براي زمان خوشي كدم ازدواج كه ميعلايم بيماريم بيشتر بشه  آ ومن بزنه 

نو م نيس   بيشتر از هر زماني به بودنش نياز داشتم ولي اون تصميمش رو  رف  و

 هل(ساله، متأ 34 )بهاره، «صبر نكرد يه مقدار وضعي  من بهتر بشه حتي تنها  ذاش  
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 گيريبحث و نتيجه

 ايروين) هاي مزمن هستندمفاهيم اساسي در فهم تجربه زيسته افراد مبتلا به بيماري هوي خود و 

 ،1و همكاران )كراليک (  زيرا بدن، حامل ادراک ما از خود و هويتمان بوده1118 ،2و همكاران

هاي مزمن، وحدت بين بدن و خود را از بين برده و منجر به تغييرات هويتي ( و بيماري1113

(  با شروع بيماري، عملكرد بدن تغيير كرده 1118 ايروين و همكاران، و 1118 )چارمز، شوندمي

 شود، پساي بديهي از شخص محسوب ميهاي اجتماعي، جنبهو بدن كه در بسياري از موقعي 

لال در عملكرد، بداه  خود را از دس  داده و متعاق  آن، تصور شخص بيمار از خود و از اخت

(  براين اساس، زند ي با بيماري 2887 ،3كلي و فيلد) هوي  نيز ممكن اس  دچار تغيير شود

ثير د و هوي  را تح  تأهاي مختلف ادراک فرد از خوعنوان يک بيماري مزمن، جنبهاس، بهام

كر بار) كندفهم و ادراک شخص بيمار از نسب  خود با جهان و هويتش را د ر ون ميقرار داده و 

 ( 1118 ايروين و همكاران،و  1128و همكاران، 

راک فرد از خود اس، از جهات  ونا ون، ادتعليق ناشي از عدم قطعي  چند وجهي بيماري ام

ماد به بدن خود را از دس  داده و يک سو، فرد بيمار، اعت  از دهدميثير قرار و هويتش را تح  تأ

از سوي ديگر، به معناي از دس  دادن تصويري از آينده اس  كه تضمين شده يا بديهي تلقي 

 يكي از پيامدهاي اين شرايط، نگراني فزاينده افراد در(  1110 ،4و همكاران اولسون) بشود

هاي اجتماعي با وقعي خصوص كنترل رويدادهاي آينده و تلاش آنها براي اجتناب از برخي م

الشولر ) بيني نشده اس آمدن تعاملات اجتماعي پيشهاي ناشي از پيشهدف پيشگيري از نگراني

اين اساس عدم اطمينان در مورد آينده، چالش بزر ي اس  كه پيامدهاي مهمي  (  بر1120 و بير،

رايطي، آرزوهاي شخصي براي خود آرماني و مطلوب فرد بيمار به همراه دارد  چرا كه در چنين ش

 (  1118 ايروين و همكاران،) فرد محدود شده و بايد مجددا ارزيابي شوند

ر ثيرک افراد از خود و هوي  را تح  تأاس كه از جهات مختلفي دويژ ي ديگر بيماري ام

جربه اي اس  كه افراد مبتلا به اين بيماري تبينيقابل پيشهاي مستمر يا غيردهد، خستگيقرار مي

هاي ناشي از بيماري، از يک سو، منجر به تغييراتي در نحوه و شيوه انجام كنند  خستگيمي
                                                                                                                     
1. Irvine et al 
2. Kralik et al 
3. Kelly & Field 
4. Olsson et al 
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هاي روزانه شده و اين تصور را براي بيماران به همراه دارد كه ديگر مانند قبل، فعال و با فعالي 

 ين تصوري با تضاد بين تصور و ادراک قبلي و فعلينشاط نيستند و در نتيجه براي رهايي از چن

تغييرات  (1120) (  پرايسنر و بامگارتنر1120 ،2پرايسنر و بامگارتنر) از خود دس  به  ريبانند

ر و داند پردازي كردهمفهوم« در ماتم فقدان خود فعال»ناشي از اين شرايط را با مضمون هويتي 

رسد اين افراد به ماتم هوي  نظر ميده اس  كه بهبيان كر شرح تجربه زنان در اين خصوص

ي اين، خستگ براند: هويتي كه جاي خود را به هوي  جديد داده اس   علاوه ذشته خود نشسته

 ناشي از بيماري همراه با احساسات نامطلوب ديگري همچون احساس وابستگي به ديگران در

هاي مورد انتظار از ناتواني در ايفاي نقشو  ناه به دليل  انجام وظايف روزانه، احساس شكس 

 ؛ اولسون و سودربرگ،1111 ،1دزبورو و همكاران)اس  هاي خانواده آنها و مشارك  در فعالي 

 (  1120 پرايسنر و بامگارتنر،و  1119

هاي مورد انتظار از آنها به عنوان يک زن، همسر يا مادر، دامنه ناتواني اين زنان در ايفاي نقش

هاي خانواد ي و قشها همچون عملكرد جنسي تا نترين حوزهها از شخصياز فعالي وسيعي 

، اي بر كيفي  زند ي، عزت نفسكنندهثير تعيين يرد  عملكرد جنسي تأاجتماعي را دربر مي

(  براين اساس انتظار 1123 ،استاروويچ و رولا-لف) خودانگاره و كيفي  روابط بين فردي دارد

ز فراد ااس، به ميزان قابل توجهي ادراک اين او تجارب جنسي زنان مبتلا به ام دعملكررود، مي

اند (  مطالعات مختلف نشان داده1111 ،و همكاران كخ) ثير قرار دهدشان را تح  تأخود و هوي 

كه اين تغييرات از جهات مختلفي همچون نحوه تصور اين زنان از خود و ادراک از بدن خود در 

سكشواليتي، نحوه تفكرشان درباره سكشواليتي، نحوه ادراک ديگران از آنها و ترس از ارتباط با 

(  در ارتباط با 1126 )يلماز و همكاران،  ذارندثير ميأانزوا و رها شدن، بر هوي  عمومي آنها ت

اس، نگراني مادران در ارتباط با آينده خود و ايفاي نقش مادري نيز، عدم قعطي  ناشي از ام

دانشان را افزايش داده و در نتيجه ممكن اس  اين زنان به باز تعريف نقش مادري متناس  با فرزن

 ( 1111 ،3و همكاران انوي راز) ناتواني ناشي از بيماري مبادرت نمايند

                                                                                                                     
1. Preissner & Baumgartner 
2. Desborough et al 
3. Graziano et al  
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اس هاي مورد انتظار، همراه با احساين ناتواني يا تغييرات صورت  رفته در ايفاي نقش برعلاوه

جا كه هوي ، (  بدين ترتي ، از آن1111 دزبورو و همكاران،)اس  اين زنان  سوي ناه و شرم از 

فرد بودن و تداوم در طول زمان اس  كه هر كسي در طول زند ي خود با وجود هباحساس منحصر

ه لحاظ اس بكند، تجربه امزند ي تجربه ميهاي زيستي، رواني و اجتماعي تغييرات مداوم در جنبه

ق هاي اين زنان در ارتباط با امكان تحقفراد از بدن و عملكرد آن و در نتيجه نگرانيثير بر ادراک اتأ

هاي اجتماعي مورد انتظار از آنها و ايجاد وقفه در برآورده كردن اين انتظارات، احساس نقش

 (  1111 و همكاران، انوي راز) كشدهوي  شخصي و عمومي آنها را به چالش مي

جربه زنان توان تات پيشين و مضامين استخراج شده در اين مطالعه، ميبا توجه به نتايج مطالع

، «ياضطراب هويت»پردازي كرد  منظور از مفهوم« اضطراب هويتي»اس را ذيل فرامضمون مبتلا به ام

تجربه و احساس نگراني ناشي از هوي  جنسيتي تحقق نيافته توسط اين زنان اس   چنين تجربه 

كننده در تحقيق، نتيجه تلاقي تجربه بيماري مزمن اس توسط زنان مشارك ماز بيماري ا ادراكيو 

كنند ان با جنسي ، بدن و زمينه اجتماعي اس  كه در آن هوي  يک زن يا به تعبير يكي از مشارك 

اي همچون ازدواج، هاي از پيش تعريف شدهبودن، با انتظارات و نقش« خانم كامل»در تحقيق، 

، مادري و     پيوند نا سستني داشته و انتخاب هر ونه  زينه بديل براي داري، همسريخانه

 اي مواجه اس :ها و موانع ساختاري سرسختانهبازتعريف هويتي با محدودي 

دار، يه همسر، يا شايد ميتونستم يه قبل از بيماري يک خانم كامل بودم، يه خانم خانه»
ام اس همه چيز رو از   ولي با ام اس ديگه نميتونم هيچكدام از اينها باشم  مادر باشم

 ساله، متاهل( 12سارا،« )دار خوبي هستم نه همسر خوبيمن  رفته  نه خانم خانه
بر مورد هجمه قرار دادن جسم اين زنان، خود و هوي  اس علاوهدر چنين شرايطي، بيماري ام

دليل ناكامي در صورت اضطراب هويتي مستمر بهاي كه بهخاطرهاندازد  ممي مخاطرهآنها را به 

 شود  اين اضطراب هويتينمود پيدا كرده و تجربه مي ها و معيارهاي هنجارين زنانگيآلتحقق ايده

ير ملموسي باتازب يافته اس   تصو صورت كاملاًهاي صورت  رفته با اين زنان بهدر همه مصاحبه

 ،«مهيا»هاي ن احساس نگراني از هوي  جنسيتي تحقق نيافته در صحب اي از ايكامل و پيچيده

ز يک امورد انتظار كه در آن عمده ابعاد هويتي انعكاس يافته  كنند ان در تحقيقيكي از مشارك 

 به چالش كشيده شده اس : زن 

لي و ،كنهام با من خيلي حال ميشم و بچهكردم خيلي مادر خوبي ميفكر مي قبلاً»    

 زن بودن  خيلي زير الان حسي به اين قضيه ندارم كه مادر بودن چيه؟ زن بودن چيه؟
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رساني به همسرت خيلي راح  بودي  ولي از لحاظ جنسي يا خدم  قبلاًال ميره  سؤ

هلي رو داشتم و الان س هس   من چون تجربه يه زند ي متأاالان اون تح  شعاع ام

نظر كه همسرم رو راضي نگه دارم از شايد از لحاظ اينشه  دونم اون خيلي كم ميمي

دار شدن، مادر بودن، يه خصل  صبور رم  براي بچهال ميجسمي و جنسي زير سؤ

خواد  مادر بودن يه اتفاق خيلي قشنگه كه تو زند ي آدم بودن يه خصل  بهشتي مي

ارم  حس مادر بودن و من ندر كنه  اين حسده  آدم رو صبور ميميفته  آدم رو تغيير مي

 ساله، مطلقه( 10)مهيا،  «و همسر بودنم رو ندارم
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 چکیده
گذارد. با توجه به اهمیت موضوع؛ پژوهش حاضر با ای بر نوجوان میسوگ مادر در در دوران نوجوانی، اثرات گسترده

این است. هدف مطالعه تجارب زیسته دختران جوان در زمینه سازگاری بعد از فوت مادر در دوران نوجوانی انجام شده 

روش پدیدارشناسی انجام شده است. جامعه مورد پژوهش دختران نوجوان و جوان سن  بهکیفی و  پژوهش با رویکرد

صورت در دسترس از کنندگان بهاند. مشارکتسال هستند که مادر خود را در دوران نوجوانی از دست داده 51تا  71

 ساختار یافته بود. طریق فضای مجازی انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه

لفه اصلی قرار مؤ 5مضمون فرعی استخراج شد که در  77 هادست آمده بعد از تحلیل دادهاز کدگذاری اطلاعات به

های جایگزین، تلاش هدفمند و پرورش روابط صمیمانه بعد از تغییر نگرش، پذیرش حمایت ها نشان دادیافتهگرفتند. 

ی ثر شامل طیفی از توجه برگردانهای سازگاری غیرمؤمد. شیوهانجایتجربه فقدان به سازگاری با زندگی پس از فقدان م

ات اثر تداوماحتمال  روانی ادراک شده و شود که حالت اخیر، به سرکوبی فشارتا عدم مواجه با مسئولیت زندگی می
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 مقدمه و بيان مسئله 

ط ترديد چگونگي روابترين الگوي رفتار اجتماعي اس   بيترين نهاد جامعه و مهمخانواده اصلي

اعي،  يري شخصي  و رشد اجتمويژه كيفي  روابط والدين با فرزندان در شكلميان اعضاي آن، به

ويژ ي زند ي  ( 1127 ،2عاطفي و عقلاني فرزندان نقش و اهمي  فراواني دارد )كراسيكيان

در طول حيات (  1111 ،1و تغيير در طول زمان اس  ) لدنبرگ و  لدنبرگخانواد ي تداوم 

ترين، هيجان آورترين و چالش انگيزترين مراحل خانواده، مرحله نوجواني فرزندان از جمله فعال

هاي آميز بر چالشطور موفقي توانند بههنگامي كه نوجوانان نمي(  2899 ،3اس  ) لادينگ

رد و شناختي را تجربه خواهند كبا شرايط جديد ساز ار شوند؛ پريشاني روانتحولي غلبه كنند و 

آيد كه به دنبال آن شخصي  اي در جريان بهنجار زند ي روزمره پيش مياختلال قابل ملاحظه

، از اهمي  بالايي ساز اري و تحمل ناكامي نوجوانان در نتيجه افزايش شود دچار اغتشاش مي

زاي ديگري مثل جدايي والدين، ازدواج كلات زماني كه با عوامل آسي اين مش .برخوردار اس 

شود؛ ساز اري نوجوانان را به مخاطره مجدد والدين، خانواده آشفته و فوت والدين همراه مي

، 4كند ) رين و پاتورو ميهاي جدي روبهاندازد و فرآيند طبيعي  ذر از اين دوره را با چالشمي

تواند ساز اري فرد را به چالش بكشد و بين، مرگ يكي از عواملي اس  كه ميدر اين   ( 1111

ها و فرهنگ هاي انساني در پاسخ به مرگ يک عزيز اس  كه در همهاز جمله واكنشسوگ؛ 

(  اصطلاح سو واري عموماً به حال  محرومي  1112، 0افتد )مالكينسونهاي سني اتفاق مي روه

شود، اما معمولاً براي توصيف دوره سو واري مربوط به از دس  دادن يكي مياز چيزي اطلاق 
                                                                                                                     
1. Krasikian 
7. Goldenberg & Goldenberg 
5. Gladding 
1. Greene & Patton 
3. Malkinson 
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( 1117) 1(  كوهن و همكاران1123، 2شود )نايف و همكاراناز اقوام نزديک يا دوستان استفاده مي

اي را پس از هاي رواني پيچيدهمعتقدند پديده سوگ از اين نظر حائز اهمي  اس  كه واكنش

 3تواند شامل تجربيات توهم پس از سوگها حتي ميكند  اين واكنشايجاد مي تجربه مرگ عزيزان

شود كه تجربيات حسي غيرطبيعي اس  كه اغل  توسط افراد سو وار و بدون سابقه اختلال 

تواند زند ي (  روند ساز اري با فقدان مي1120، 4شود )كاستلنوو و همكارانرواني  زارش مي

، بيشتر در ديدهطور كلي، آشفتگي نسبي در عملكرد افراد داغر قرار دهد  بهآينده فرد را تح  تأثي

اند، در شود  نوجواناني كه والدين خود را از دس  دادههاي نخس  پس از فقدان آشكار ميسال

كنند كه توجه ناپذيري به محب  دارند و بيش از حد تلاش ميمقايسه با نوجوانان ديگر، نياز اشباع

ف را به خود جل  كنند و بدين وسيله محرومي  عاطفي خود را جبران نمايند )لطفي، جنس مخال

( به 2364عنوان مثال؛ تمدني )(  در مورد فقدان پدر در ايران تحقيقاتي انجام شده اس   به2387

در، آموزان واجد پآموزان فاقد پدر نسب  به دانشاين نتيجه دس  ياف  كه سطح ساز اري دانش

و پسران در قبال غياب پدر، رفتار مردانه حاكي از فعالي  جبراني از خود نشان  ر اس تپايين

آميز دهند و ساز اري اندكي با همسالان خود دارند  رابطه آنها با خواهران و برادران خصوم مي

( نيز نشان داده اس  2387هاي پژوهش لطفي )يافتهكنند  شود و احساس حقارت و اندوه ميمي

دهند در طول زند ي خود احساس غم شديد، فقدان دختراني كه پدر خود را از دس  ميكه 

كنند  اين در حالي اس  كه پيامد راهنما،  مشد ي، فقدان حامي و احساس متفاوت بودن مي

شود  دختر، مادر را الگويي براي دستيابي به هوي  تر ميسوگ مادر در دختران بسيار پيچيده

دهد و مادر با برقراري رابطه عاطفي عميق با دخترش، او را خانواد ي قرار ميفردي، فرهنگي و 

رساند  نقش مادر به دليل  يابي به يک هوي  سالم ياري ميدر شناخ  بهتر خود و نيز دس 

نزديكي عاطفي كه با دخترش دارد، از اهمي  بسياري برخوردار اس   او با دختر نوجوانش در 

كند تا ها صحب  ميروحي، مشكلات و مسايل اين دوران و دوستي مورد تغييرات جسمي و
                                                                                                                     
1. Naef et al 
7. Cohen et al 
5. PBHE 
1. Castelnovo et al 



 

مادر در دوران نوجواني مطالعه تجربه زيسته دختران در زمينه سازگاري با فوت      
 

 

82 

(  دختر نوجواني 2383ترين اضطراب بگذراند )متحدين، نوجوان دختر بتواند اين مسير را با كم

مثابه سقوط در كه رابطه عاطفي عميقي با مادر خود داشته و اكنون او را از دس  داده اس ، به

شود و اثر ماند اري بر او خوشايندي دارد كه باعث سوگ در او ميانتها، احساس نا ودالي بي

ا ر نوجوان معتقد اس  ( كه 1121) 2با توجه به نظر پرشاي ( 2384عابدين،  زاده و ذارد )روبنمي

 يتربهدر اين بحران مورد حماي  قرار  يرد و بتواند با فقدان مادر ساز ار شود، رشد و تكامل 

ر دهاي رواني، اختلالات شخصيتي و رفتارهاي ناساز ارانه آسي ايجاد و مانع از  داش خواهد 

در كيفي  پژوهشانجام از سويي، جستجوي نگارند ان مقاله حاضر نشان داد   خواهد شدوي 

 با هدفاين پژوهش ، سابقه نداردزمينه ساز اري دختران نوجوان با فوت مادر در داخل كشور 

بررسي نحوه ساز اري دختران جوان با فوت مادر در  برايروش كيفي  به ،داكتشاف اين فراين

  دوران نوجواني صورت  رفته اس  

 

  تجربيشينه يپ

كه دلبستگي به مادر و همسالان  ( در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند2386عطاران و محمدي )

بيني ايي پيشطور مستقيم توانبهبيني حرم  خود و دلبستگي به مادر طور مستقيم توانايي پيشبه

 ابعاد ساز اري در خانه و ساز اري اجتماعي را دارد 

درياف  كه دوران نوجواني كه براي نوجوان با شرايط جديد و غلبه بر ( 2380جاويدخيري )

  شودتر ميبسيار پيچيدهسوگ مادر  روس ، هنگامها روبهها و نيز ساز اري با بحرانچالش

ي ترين رويدادها در دوره( دريافتند كه يكي از مهم2384زاده )رد و سهرابيمنفموسوي

نوجواني پديده بحران هوي  اس  و هر ونه اختلال در اين بين باعث تشديد بحران هوي  در 

با  هك س ا ثير ذار بر هوي ، خانواده بيشترين نقش را داراشود  از ميان عوامل تأوجوانان مين

تواند منجر به كاهش و يا تشديد بحران هاي تربيتي خود ميو رواني و سبک هاي عاطفيحماي 

  هوي  نوجوانان شود

رفتاري بر -ثير درمان شناختيتأ»( در پژوهش خود تح  عنوان 2382فرامرزي و همكاران )

روه دريافتند كه بين عملكرد  « آموزان دبيرستاني مبتلا به سوگ نابهنجارميزان ساز اري دانش
                                                                                                                     
1. Perschy 
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د و آزمايش بعد از مداخله در ساز اري كل، تفاوت معناداري وجود دارد و همچنين بين شاه

  عملكرد  روه شاهد و آزمايش در خرده مقياس ساز اري فردي، تفاوت معناداري وجود دارد

 تفاوت معناداري ديده نشد   ولي در خرده مقياس ساز اري اجتماعي

ثر براي  ذر از دوران يكي از عناصر اساسي مؤ درياف  كه ( نيز در پژوهش خود2399قمري )

هاي مطلوب حاصل از اين تحولات، خانواده اس   درک و شناخ  نوجواني و كس  ويژ ي

  يري هوي  پخته در نوجوان اس  خانواده از اين تحولات، مبناي ساز اري نوجوان و شكل

وجواني دچار نوعي نوجوان در دوران نكه ( در پژوهش خود نتيجه  رف  2399مولايي )

شده خود بداند و شود  او ممكن اس  رخدادها را ماحصل آرزوي اجاب افكار جادويي مي

  فقدان در اين دوراهي انتقالي تأثير مضاعفي دارد ناه كند؛ بنابراين هر نوع تجربهاحساس  

در پژوهش خود درياف  كه برخي افراد از پذيرش واقعي  مرگ اجتناب  (2390نيا )صادقي

ند و كناحساس سردر مي و فقدان مي مانند و غالباًكنند و در مرحله شوک و ناباوري باقي ميمي

 دهد زد ي جاي خود را به احساس غمگيني مي، حال  به آ اهي از مرگبه موازات افزايش 

س  اتصميم پدر به ازدواج مجدد يكي از عواملي كه يجه دس  ياف  به اين نت( 1112 2مولتا

در  با مرگ مادراين تصميم فاصله  البته،  مادر را براي دختران پيچيده كندسوگ  تواندميكه 

نوان عارتباط زودهنگام پدر با زني ديگر به  ،نحوي كه در  زارشثير دارد  بهپيچيد ي سوگ تأ

و  فرد جديد، وسايلكنند دختران در چنين شرايطي احساس مي يک رسوايي توصيف شده اس  

 خانه مادرشان را اشغال كرده اس   

هاي سوگ دختران را تح  تأثير قرار همچنين عامل ديگري كه در ادبيات پژوهشي ويژ ي

در ( 1128) 1پدرسوننحوي كه بهس   ا در زمان حيات او دهد، نوع ارتباط مادر با دخترمي

 در تعامل با انتظارات  سلش عاطفي با مادر در زمان حيات درياف اش پژوهش خودپديدارنگارانه

 و شرط نسب  به مادر موج  پيچيد يقيد شناسي دختران و ابراز محب  بياجتماعي از وظيفه
                                                                                                                     
1. Motta 
7. Pederson 
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اعف مض ن سو ي با بازشدن آلام قبلي موج شود؛ چنيسوگ و تفاوت آن با سوگ بهنجار مي

 شود ر رواني و دشواري ساز اري ميشدن فشا

 اي مضر و نااميد( در پژوهش خود درياف  ا ر رابطه والد با فرزند، رابطه1129) 2ساموئل

فرزندي با مرگ والدين ممكن اس  فرزند احساس تسكين و -با اتمام رابطه والد ،كننده باشد

ا ق ونفرت يا  ناه و تسكين راي مثل عشآرامش داشته باشد و نيز ممكن اس  احساسات پيچيده

 همراه هم به صورت دوسو رايانه تجربه كند 

كه پدر خود را به دليل ا ر فرزندان قبل از اينكه ( در پژوهش خود اظهار كرد 1123) 1آبرامز

پدر را  او به دليل اعتياد و طلاق؛ فقدانمرگ از دس  دهند و سو وار شوند؛ در زمان حيات 

بايد سو وار پدري  كهدانند دچار سردر مي در سو واري خواهند شد و نميتجربه كرده باشند؛ 

اند باشند يا سو وار پدري كه به دليل مرگ كه در زمان حيات به دليل اعتياد و طلاق از دس  داده

باعث  اين وآ اه نيستند  در چه زماني اتفاق افتادهسو واري  كهايناند  بنابراين از از دس  داده

 شود چيده ميسوگ پي

تواند باعث رشد شخصي در پژوهش خود دريافتند كه سوگ مي (1111) 3هو ان و اشمي 

هايي مانند شفق  و مهرباني ديگران، افزايش قدرت  ردد و اين رشد شخصي شامل شاخص

  تر اس فردي صميمانهتحمل، ارج نهادن بيشتر به زند ي، افزايش معنوي  و روابط بين

والد در مقابل نوجوانان هاي تک( نشان دادند كه نوجوانان خانوده1112)  4دليير و كليل

تحصيلات خود را رها كنند، سيگاري  هاي دو والدي، ساز اري كمتري دارند و احتمالاًخانواده

 هاي جنسي زودرس داشته باشند شوند يا فعالي 

در كنارشان نبوده در  ( در پژوهش خود درياف  كه افرادي كه مادر هميشه2883) 0برچنل

 كمتر اجتماعي هستند  ها بودهمقايسه با افرادي كه مادرشان در دسترس آن

                                                                                                                     
1. Samuel 
7. Abrams 
5. Hogan & Schmidt 
1. Deleir & Kalil 
3. Birtchnell 
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ي دختران هاي داخلي و خارجي  صورت  رفته در زمينه نحوه ساز اربا بررسي پژوهش

هاي اندكي در زمينه ساز اري طي چند دهه اخير، پژوهش يابيمنوجوان بعد از فوت مادر، در مي

بعد از فوت پدر انجام  رفته اس  و در زمينه نحوه ساز اري دختران نوجوان بعد از  نوجوان

   فوت مادر پژوهشي صورت نگرفته اس 

 

 چارچوب نظري 

ابتداي خلق  بشر از ، سابقه اندک مطالعه علمي آناس  كه با وجود ل مهمي از مسائساز اري 

  ساز اري،  رددبرمي 2894سال  بهشروع كار علمي در مورد ساز اري اما مورد توجه بوده اس   

فرآيندي پيوسته اس  كه از طريق كس  تجارب ياد يري اجتماعي شخص و نيز توانايي و 

از عوامل  (2880) 2پردازد  از نظر  ودستاين و لانينها به ارضاي نيازهاي رواني فرد ميمهارت

كيفي  روابط والدين با  رفتار ول فردي، شرايط خانواد ي )ثر بر ساز اري اجتماعي عواممؤ

عوامل فرديِ ساز اري شامل  ( معتقد اس 6112) 1سيواردو  روه همسالان هستند   فرزندان(

هاي ارتباطي، احساس بلوغ و تحولات شناختي، فيزيكي و جنسي ناشي از آن، هوش، مهارت

هايي نوجوانان كه منجر به ها و توانمنديمهارتتقوي  لذا   شودامني  و اعتماد به نفس مي

سازنده  ردد، همواره مورد توجه اي مؤثر و هاي مقابلهافزايش توان ساز اري و مهارت

هاي ناساز ارانه در دوران واكنشاس ، اما  بهداش  و سلام  روان بوده پژوهشگران در حيطه

ت جسماني و رواني در افراد و در نتيجه اتلاف بروز اختلالا واني در مقابل با اين عوامل، منشأنوج

  ردد  مي منابع انساني

نوجواني به عنوان يک  روه اجتماعي يا در قال  تعاريف استاندارد )افراد در محدوده سني 

ند كاي معرفي ميمرحله نوجواني يا مرحله جنسي را دورهشود  فرويد؛ سال( تعريف مي 10ا ت 20

« نهاد»دهد  در اين دوره بين ماني و آشكار شدن تمايلات جنسي رخ ميكه در آن رشد سريع جس

سازشي وجود ندارد و ا ر تمايلات نهاد ارضا شود؛ پرخاشگري و رفتار خصمانه، آشكار « خود»و 
                                                                                                                     
1. Goodstein & Lanyon 
7. Seaward 
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تعارض با والدين بر سر مسائل  اند وهنوجواني را دوره طوفان و استرس ناميدشود  همچنين مي

ه نظم، بهداش  شخصي، بگومگو با خواهر برادرها و عدم اطاع  از كوچک و معمولي از جمل

 رچه، امروزه ثاب  شده ا(  1111، 2شد )تالكدرناپذير در اين دوره تلقي ميوالدين جزئي ترديد

هاي مختلف  ريزناپذير نيس  و كيفي  رابطه با والدين در فرهنگ فشار روانياس  اين طوفان و 

ريزي در دوره نوجواني ممانع  ريزي و دروند كه از بروز نشانگان برونكننده داراثري محافظ 

  ( 1112، 1و همكاران كند )لنسفوردمي

 شود،مي وارد نوجوانان به كه اس  هاييضربه ترينبزرگ از والدين يكي ازدادن  دس  از

 قرار ثيرتأ تح  را هاآن زند ي ابعاد كه شودمي منجر بسياري تغييرات به واقعي والد فقدان زيرا

هاي انساني در پاسخ به مرگ يک سوگ، يكي از واكنش ( 2383 ،و همكاران ) لكاري دهدمي

رق افتد  مردم سوگ خود را به طهاي سني اتفاق ميها و  روهفرهنگ كه در همهاس  عزيز 

كنند ( بيان مي1117) 4و همكاران (  كوهن1112، 3)مالكينسون كنندمختلف و متعددي تجربه مي

اي را پس از تجربه مرگ هاي رواني پيچيدهپديده سوگ از اين نظر حائز اهمي  اس  كه واكنش

دهد   ثير قرارتواند زند ي آينده فرد را تح  تأكند  روند ساز اري با فقدان ميعزيزان ايجاد مي

قدان هاي نخس  پس از فالديده بيشتر در سطوري كلي، آشفتگي نسبي در عملكرد افراد داغبه

اي هراهنماي تشخيصي و آماري بيماري شدهنظر شود  طبق چهارمين ويراس  تجديدآشكار مي

شود كه عوارضي مانند افسرد ي شديد، عنوان اختلال رواني ياد ميرواني زماني از سوگ به

( بر اين باور 1116) 0اشتهايي و نظاير آن ايجاد كند  سادوک و سادوکخوابي، كاهش وزن، بيبي

( شوک، 2ديد ي شامل سه مرحله اس  كه مجزا يا با هم همپوشاني دارند: اس  كه واكنش به داغ

نهايي باز ش   ( دوره3 و  يري اجتماعيمياني ناراحتي حاد و كناره ( دوره1 ؛ناباوري و انكار اوليه

 و سازماندهي مجدد 

                                                                                                                     
1. Talukdar et al 
7. Lansford et al 
5. Malkinson 
1. Cohe et al 
3. Sadouk & Sadouk 
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هاي ثير راهبردهاي خانواده( بر تأ1114) 2ارانو همك برخي از پژوهشگران از جمله هو ان

هاي افراد متوفي كه در خانوادهكيد دارند و معتقدند  ي بازماند ان تأسو وار بر فرآيند زند

يرات ثشان از فرايند سوگ نامناس  اس  تأبينانه ندارند و دركاي منطقي و واقعراهبردهاي مقابله

مختل  طور كاملد ي بازماند ان و فرآيند رشد شخصي بهفرايند زن  تخريبي بسيار زياد اس 

كردن فرآيند زند ي، نااميدي و پوچ تلقي هاي نابهنجاري نظيرشود و به اختلالات و نشانهمي

زد ي كاركردي، سرزنش خويشتن، خشم و پرخاشگري افراطي، آشفتگي ذهني و درهم وحش 

    ردندهاي اجتماعي دچار ميفعالي  يري از  يري و كنارهريختگي، انزوا و  وشه
 

 شناسي پژوهشروش

شناسي، كشف پديده مورد شناسي انجام شده اس   روش پديدارمطالعه حاضر با روش پديدار

 سازد  اين پژوهش به منظور بررسينظر پژوهشگر را از طريق مطالعه تجارب زيسته افراد محقق مي

از اري با فوت مادر انجام شده اس   جامعه مورد تجارب زيسته دختران جوان در زمينه نحوه س

سال هستند كه مادران خود را در دوران نوجواني  31تا  11سن  جوان پژوهش دختران نوجوان و

ي رسانصورت در دسترس از طريق فضاي مجازي با اطلاعاند  مشارك  كنند ان بهاز دس  داده

كنند ان به دليل شرايط قرنطينه در ند  مشارك محققان و پس از اعلام داوطل  شدن، انتخاب شد

رد طور متوسط براي هر فساختاري قرار رفتند  مدت مصاحبه بهفضاي مجازي مورد مصاحبه نيمه

ساع  بوده اس   مصاحبه ابتدا با بيان هدف تحقيق و نيز بيان اصول اخلاقي انجام  2در حدود 

عمل آمد  كنند ان پرسش بهز مشارك شد  سپس در مورد نحوه ساز اري با فوت مادر ا

چطور با از دس  دادن مامان كنار اومدي؟ چه كارهايي كردي تا بتوني زند ي  هايي نظيرپرسش

رو به روال معمول بر ردوني؟ چه چيزي به شما كمک كرد بر فشارهاي ناشي از فوت مادرت 

مصاحبه ادامه پيدا  3ها ادامه ياف  و پس از آن براي اطمينان تا غلبه كني؟ مصاحبه تا اشباع داده

كنند ان كد ذاري و  هاي مشارك  فته ،نفر بود  پس از مصاحبه 21كنند ان ك كرد  تعداد مشار

مضمون اصلي  7مضمون فرعي و  11 مفهوم، 81ها پژوهش تحليل مصاحبهتحليل شدند  از 
                                                                                                                     
1. Hogan et al 
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اس   در مرحله  استفاده شده اي كلايزيمرحله 6دس  آمد  براي تحليل اطلاعات از روش به

  نظر تعيين شدت و عبارات مرتبط با پديده موردمرحله دوم، جملا ها ثب  شد  درمصاحبه اول،

 ،مفاهيم مربوط به ساز اري  با سوگ مادر استخراج  رديد  در مرحله چهارم ،در طي مرحله سوم

ه ها صورت پذيرف   در مرحلبندي مفاهيم مستخرج از مصاحبهبر اساس تشابه موضوعي، دسته

 ششمين مرحله، توصيفوجود آوردند  در تري را بهطبقات كلي هاي انجام شدهبندي، دستهپنجم

ها با ه شد  در نهاي  فرايند اعتبار بخشي يافتهطبقات به صورت يک بيان واضح ارائ از يجامع

 ها بر اساس نظرات جديد آنان انجامييد يا اصلاح يافتهه به نمونه مورد پژوهش و پس از تأمراجع

 شد 

 

 هاي پژوهش يافته

در زمان فوت مادر،  كنند انمشارك متوسط سن  ،شودمشاهده ميزير  جدول ونه كه در مانه

سال و متوسط  01 سال و متوسط سن فعلي پدر 0/10سال و متوسط سن فعلي فرد،  27حدودا 

 اس  نفر  3سال و متوسط تعداد خواهر و برادران  0/44 سن مادر در زمان فوت

 
 كنند انمشخصات مشارك . 1جدول 

شماره 

 كننده مشارك 

زمان سن 

 فوت مادر 

سن 

فعلي 

 فرد

سن 

فعلي 

 پدر

سن 

مادر 

زمان 

 فوت

تعداد 

خواهران 

و 

 برادران

وضعي  

 تأهل 

ميزان 

 تحصيلات 
 شغل 

 مشاور ارشد مجرد 4 03 62 17 29 2

 ____ ارشد مجرد 9 38 ____ 31 24 1
 دارخانه كارشناسي متأهل 0 39 79 18 24 3

 دارخانه كارشناسي متأهل 1 01 73 31 12 4

 دارخانه كارداني متأهل 7 41 ____ 31 27 0

 دارخانه كارداني متأهل 2 02 74 16 12 7

 _____ كارشناسي مجرد 0 09 62 14 26 6

 دانشجو كارشناسي متأهل _ 41 01 14 29 9

 دانشجو كارشناسي مجرد 2 02 70 11 23 8
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 دانشجو كارشناسي مجرد _ 46 02 11 26 21

 _____ ديپلم مجرد 1 41 44 29 20 22
 ____ كارشناسي مجرد 2 18 03 17 22 21

 ____ ____ ____ 8/1 7/44 01 0/10 1/27 ميانگين
 هاي پژوهشمنبع: يافته

 

بندي شد  مضمون اصلي طبقه 7دس  آمده كه در مضمون فرعي به 11مفهوم،  81ها از تحليل داده

 ها در جداول زير  زارش شده اس :مستخرج از مصاحبهمضامين 
 

 مضامين ساز اري با فقدان. 3جدول 

 مضامين اصلي مضامين فرعي مفاهيم

رشد شناختي فراتر از سن/ تغيير نقش در خانه/ افزايش تجربه/ رشد 

/ هايي براي زند ي شخصيشناختي بيشتر از دوستان/ ياد يري مهارت

اميدوار بودن به آينده/ پرورش مقاوم  در برابر سپري كردن مشكلات/ 

مشكلات/ نااميد نشدن در برابر مشكلات/ رشد كردن در مواجهه با 

 مشكلات/ اميد به ازدواج خوب/ اميد به تحصيلات موفق

پرورش اعتماد 

به نفس و 

نگرش 

 اميدوارانه

 تغيير نگرش
ي  يرتر با شرايط پس از فوت مادر/ تصميمساز ار شدن سريع

 مستقلانه براي زند ي شخصي/ تصميم منطقي در زمينه ازدواج

تفكر منطقي و 

 پذيرش شرايط

هاي مقايسه خود يا افرادي كه پدر يا مادر ندارند/ يادآوري بچه

 هاسرپرس  و مقايسه خود با آنبي

مقايسه خود با 

افراد داراي 

 رتشرايط سخ 

حماي  اقوام/ جايگزيني ارتباط داشتن با اقوام/ پذيرش همراهي و 

خاله در نقش مادر /صميمي  با زن دايي/ جبران كمبود محب  مادر 

 اه/ حضور خواهران به عنوان توسط خاله/ حضور پدر به عنوان تكيه

 دهندهتسكين

پذيرش حماي  

پذيرش  خويشاوندان

هاي      حماي 

در مقام  پذيرش زن پدر در نقش مربي/ پذيرش زن پدر از فرزندان جايگزين

ميانجيگري/ پذيرش زن پدر در مقام تدبير مادرانه/ پذيرش احترام و 

 محب  زن پدر به فرزندان/ پذيرش زن پدر در مقام حامي

پذيرش همراهي 

 زن پدر
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 و/ ادامه ارتباط با دوستان مادر/ پذيرش ارتباط با دوستان بذله

 دوستان مادرهاي هاي مادرانه دوستان مادر/ شرك  در مهمانيحماي 

پذيرش حماي  

 دوستان

جايگزيني حماي  همسر/ صحب  با همسر در زمان ناراحتي/ مجال 

همراهي دلسوزانه به همسر/ بولد كردن عشق همسر/ توجه به ابراز 

 محب  همسر

پذيرش حماي  

 همسر

ها با  يريدرد دل با خواهر/ صميم  با خواهر/ مشورت در تصميم

 خواهر

پرورش 

ا صميمي  ب

 خواهر
پرورش روابط  

صميمانه با 

 خواهر
دعا و نيايش به عنوان منبع حال خوب/ قرآن و نماز براي مي / 

بودن خدا به خود/  فتگوي غير رسمي با خدا/ يادآوري همدم

 اعتقادات مذهبي

رابطه قوي با 

 خدا

ايستادن روي پاي خود/ ساختن زند ي/ مادري براي خود/ دوستي و 

 تنبيه خود/ استحكام شخصي  پس از فقدانعشق به خود/ 

تلاش براي 

 كس  استقلال

تلاش براي 

كس    

 نيرومندي

جنگيدن با ضعف در برابر ديگران/ قوي شدن در برابر مشكلات و 

 موانع
 جنگيدن با موانع

ريزي براي رسيدن به اهداف/ دس  شستن از  ذاري/ برنامههدف

بوري  يري/ صخود در تصميم وابستگي به ديگران/ ايستادن روي پاي

 تا رسيدن به نتيجه

تلاش هدفمند 

 در مسير رشد

تخيلات قوي/ زند ي در روياها/ انرژي  رفتن از رويا/رويا پردازي 

 براي اهداف/ روياپردازي براي زند ي آينده

رويا پردازي به 

عنوان منبع 

 انرژي

 توجه بر رداني

شدن فكر و خيال با حضور هاي شاد دوستان/ كمتر شرك  در مهماني

 در مهماني

شرك  در 

 هامهماني

حضور بچه به عنوان انگيزه/ دور شدن از فكروخيال با فعالي  هاي 

 فرزندپروري
 تمركز بر فرزند

 ورزش تاثير مثب  باشگاه رفتن

هاي خانه/ سر رمي به امور فرزند/دوري از فكر سر رم شدن با قعالي 

 و خيال با كار
 فعالي 

پر كردن خلا تنهايي با تكيه بر ديگران/ نااميد شدن از افراد به عنوان 

  اهتكيه
 تكيه بر ديگران
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 يري عاطفي از ديگران/ مشخص كردن حد و مرز در ارتباط با فاصله

ديگران/ تكيه برخود در جه  رشد و استقلال/ تمركز كامل بر زند ي 

 شخصي خود

منطقه امن  ايجاد

با كناره  يري از 

 ديگران

عدم مواجهه با 

مسئولي  

 زند ي

ها در رويا/ داشتن جايگاه نياز بودن از آدممحكم و قوي يودن/ بي

 اجتماعي بالا در رويا

روياپردازي در 

مورد قدرتمندي 

 خود

اشتياق ديدن دوس  پسر/ آرامش با حضور دوس  پسر/  ردش رفتن 

 با دوس  پسر/ مهماني رفتن با دوس  پسر

 جنسدوستي با 

 مخالف

 مصرف دارو بخشحال خوب با استفاده از قرص آرام

 هاي پژوهشمنبع: يافته

 

مضامين اصلي و فرعي ساز اري كد ذاري شده در مصاحبه با دختران جوان،  بالا،مطابق جدول 

 شرح زير اس :به

 

  نگرش تغيير

مادر نقش داشته، تغيير يكي از عواملي كه در ايجاد ساز اري دختران نوجوان نسب  به سوگ 

اه با   اين راهبردها همرمنطقي تصميم بگيرند و نگرش اس  كه باعث شده مستقلانه فكر كنند

قي تفكر منط» ها شده اس   اين مقوله اصلي از سه مقوله فرعيباعث رشد شخصي آن ساز اري

با افراد داراي مقايسه خود »و « پرورش اعتماد به نفس و نگرش اميدوارانه»، «و پذيرش شرايط

 :تشكيل شده اس « ترشرايط سخ 

چون نقشم تغيير كرده   ،فهميدمباعث رشد من شده بود و خيلي فراتر از سن خودم مي

 (3بيشتري داشتم )پرورش اعتماد به نفس و نگرش اميدوارانه( )كد بود و تجربيات

 فتم مامانم مي راستش بعد از فوت مامانم خيلي زود به خودم اومدم چون همش به خودم

 فتم مامانم راح  شد وقتي بهش از اين رنج راح  شد واسه همين همش به خودم مي

 (7تفكر منطقي و پذيرش شرايط( )كد اح  تونستم با نبودش كنار بيام )فكر كردم ر
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هاي  كردم كه كي، كي رو داره و كي رو نداره و بعد همش بچهتو ذهن خودم مقايسه مي 

 (4( )كد)مقايسه خود با افراد داراي شرايط سخ  اومدمي سرپرس  يادمبي
 

  جايگزين هايحمايت پذيرش

ي هاي عاطفاي از ساز اري افراد با سوگ به دليل پذيرش شرايط و توجه به حماي قسم  عمده

ايش فزدايي و نيز زن پدر رخ داده اس  كه باعث او ارتباط صميمي خويشاوندان از جمله خاله، زن

ها داشته اس   اين در حالي اس  كه افراد ثيرات مستقيمي بر زند ي آنها شده و تأكارايي آن

ويژه هزنند و بعنوان ترحم درياف  كرده و آن را پس ميساز ار نشده با فقدان، توجه ديگران را به

 4لي از كنند  اين مقوله اصوقتي پدر ازدواج مجدد كند، احساس مورد خيان  واقع شدن مادر مي

و « پذيرش حماي  دوستان»، «پذيرش همراهي زن پدر»، «پذيرش حماي  خويشاوندان»مقوله 

 تشكيل شده اس  « پذيرش حماي  همسر»

 (7( )كد )پذيرش حماي  خويشاوندان ي دردم بودنددهندهخواهرام تسكين

زد نگ ميخواستم از دانشگاه بر ردم بهم زكرد و وقتي ميها از من دفاع ميتو در يري

كرد و بهم احترام خواي واس  درس  كنم؟ كارام رو ميغذايي مي پرسيد چهو مي

 (0ذاش  )پذيرش همراهي زن پدر( )كدمي

كردم )پذيرش حماي  چندتا دوس  داشتم كه باهاشون در ارتباط بودم و شوخي مي

 ( 0دوستان( )كد

ذيرش حماي  همسر( ي زند ي منه )پكنه و همهخودش براي حال خوب من تلاش مي

 (0)كد 
 

  صميمانه رابطه پرورش

دختران از نظر شخصيتي هوي  ارتباطي قوي دارند  لذا احساس حضور خدا در زند ي و  فتگو 

  انجامد شود كه به ساز اري آنان با فقدان مياي صميمانه ميبا ديگران، موج  پرورش رابطه

صحب  در مورد سوگ با خواهر و خواندن نماز دهد كنند ان پژوهش نشان مياظهارات مشارك 

شود؛ از مواردي اس  كه باعث شده دختران سو وار تر مسائل ميكه باعث فهم عميق به ني  مادر
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م شود و سهاين راهبرد منجر به بهبود سلام  رواني آنان مي مادر كمتر احساس تنهايي كنند و

پرورش »اس   اين مقوله اصلي از دو مقوله اي را در ساز اري با سوگ مادر ايجاد كرده عمده

 تشكيل شده اس  « رابطه قوي با خدا»و « صميم  با خواهر

كرد )پرورش صميم  دلام با خواهر كوچكتر از خودم بود كه خيلي خوب فكر مي درد

 ( 3با خواهر( )كد

 (3منبع حال خوبم دعا و نيايش بود كه با خدا داشتم )رابطه قوي با خدا( )كد 
 

  نيرومندي كسب براي تلاش

تواند به احساس ضعف و خلأ منجر شود  مي در همراه با احساس فقدان پشتوانهچالش سوگ ما

كنند و با تلاش براي مستقل بودن، زند ي خود شده با فقدان، با موانع مبارزه مياما دختران ساز ار

نگيدن ج»، «اي كس  استقلالتلاش بر»ذيل اين مضمون، مضامين برند  را در جه  رشد پيش مي

 قرار دارد « تلاش هدفمند در مسير رشد»و « با موانع

هاس  كه روي پاي خودم من سال  شدمقدر دختر محكم و مستقلي نمينواا ر مامان بود 

به خودم  دوستي كردم، ،  خودم واسه خودم مادري كردمايستادم و زند يم رو ساختم

بعد ، كنه من ضعيفم چون دوس  نداشتم كسي فک، كردمعشق ورزيدم و خودم رو تنبيه 

 (2)تلاش براي كس  استقلال( )كد كردم روي پاي خودم بمونمهمش سعي مي

كنم كه بيماري مادرم از همون سن كم باعث شد من مستقل بشم، قوي بشم من حس مي

 ( 7و بجنگم )جنگيدن با موانع( )كد

م بايد خيلي كه تكيه نكنولي براي اين ،آدما تكيه نكنم  رفتم كه ديگه بهدوباره تصميم مي

ي لبتونم روي پاي خودم بايستم  خي خودم تحليل كنم وكردم كه بتونم مسائلم رو رشد مي

ولي در نهاي  تونستم تا حد زيادي روي پاي خودم بايستم و تكيه به كسي  ،زمان برد

 (2)تلاش هدفمند در مسير رشد( )كد نكنم
 

  برگرداني توجه
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 از طريق مبارزه مستقيم با فقدان اندطور يكسان موفق نشدهكنند ان در پژوهش بههمه مشارك 

به ساز ار شدن با شرايط بعد از فوت مادر نائل شوند  برخي توجه خود را از مسئله سوگ منحرف 

ش كردن از هاي دوستان مادر، تمركز بر رشد و پرورش فرزند و ورزدر مهمانيكنند  شرك  مي

 اس   اين مقوله اصلي از مواردي اس  كه با انحراف از توجه به فقدان، باعث فراموشي آن شده

« رزشو»و « تمركز بر فرزند»، «هاشرك  در مهماني»، «روياپردازي به عنوان منبع انرژي»، «فعالي »

 تشكيل شده اس  

 (4)كد)فعالي (  رو بيشتر كردم، حالم بهتر شدفعاليتم 

 خيلي تخيل قوي دارم و با تخيلات، روياهام و اهدافم شروع كردم به زند ي كردنمن 

 (2روياپردازي به عنوان منبع انرژي( )كد)

ها و دوستا كمک خيلي شاياني بهم كردن، خيلي خوشحالم كه دوستاي ها، شاديمهماني

 (1ها( )كدشرك  در مهماني) هام رو خوب كردم ذرونيخيلي خوبي داشتم و خوش

كنه حالش خوب باشه و فعاليتش رو بيشتر كنه وجود بچه يه انگيزه اس  كه آدم سعي مي

 (4)تمركز بر فرزند( )كد

 (1ثير داش  )ورزش( )كدباشگاه رفتن هم خيلي تو روحيم تأ
 

 زندگي مسئوليت با مواجهه عدم

ا هاي خود براي ساز اري ببا دس  شستن و غفل  از توانايي كنند انبرخي ديگر از مشارك 

فقدان، از مسئولي  رهبري يک زند ي هدفمند منصرف شده و شيرازه زند ي را در اختيار 

ذيل اين مضمون اصلي،  اند  يري از ديگران قرار دادهتخيلات، عوامل بيروني يا انزوا و كناره

پردازي در مورد رويا»، « يري از ديگرانبا كنارهنطقه امن ايجاد م»، «تكيه بر ديگران» مضامين

 قرار دارد « قرص»و « دوستي با جنس مخالف»، «قدرتمندي خود

عد ديدم ولي ب ،م پر بشهيه كردم به آدماي زيادي تا تنهاييدهنده بود و تكاوايل خيلي آزار

سعي  ارن  بعد همش اه د اه نيس ، بلكه خودشون نياز به تكيههيچ كدوم نه تنها تكيه

 (2تكيه بر ديگران( )كد) كردم روي پاي خودم بمونممي
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 ،كه تصميم  رفتم بچسبم به زند ي خودم و با آدما تا يه حدي محب  كنمدر نهاي  اين

 (2 يري از ديگران( )كدجوري كه از زند ي خودم عق  نمونم )ايجاد منطقه امن با كناره

م دتازه كلي آ ،بودم كه به هيچ كس نيازي نداش تو روياهام، من يه آدم قوي و محكم 

 (2پردازي در مورد قدرتمندي خود( )كدكنن )روياهم زير دستش كار مي

ه آرامش ش و بهش تلفن بزنم كتش داشتم و مشتاق بودم برم ببينمدوس  پسر داشتم، دوس

 (0بگيرم )دوستي با جنس مخالف( )كد

 (4)قرص( )كد ه خوردن قرص اعصاب كردم و يه مقدار بهتر شدمشروع ب

 گيري بحث و نتيجه

دهد و ممكن اس  او را دچار سرخورد ي، فوت مادر، اغل  درک نوجوان از خودش را تغيير مي

رشد  د طبيعيناپذيري كند و در نهاي  فرآينهاي رواني جبرانرانه و نيز آسي رفتارهاي ناساز ا

مورد حماي  قرار  يرد و  جوان در اين بحرانچه نوچنان  ثير قرار دهدرا تح  تأ و تكامل او

، هاي روانيبهتر طي خواهد شد و از آسي  مادر ساز ار شود، رشد و تكامل ويبتواند با فقدان 

  پژوهشگر در اين مطالعه به جلو يري خواهد كرد رفتارهاي ناساز ارانه، اختلالات شخصيتي

دختران جوان در زمينه فشارهاي رواني و ساز اري بعد از فوت مادر جارب زيسته دنبال بررسي ت

ال پژوهشگر اين بود كه دختران جوان چگونه با شرايط فقدان مادرساز ار ترين سؤمهمبود  

 اند؟ شده

توان  ف  طيفي از ساز اري مؤثر و غيرمؤثر با فقدان هاي پژوهش حاضر ميبا مطالعه يافته

وجود دارد: تغيير نگرش، تلاش هدفمند و پرورش روابط صميمانه بعد از تجربه فقدان ماد ركه به 

هاي هاي مؤثر هستند  همچنين شيوهانجامد، نشانگر ساز اريكاهش فشار رواني پس از فقدان مي

ير شود كه حال  اخو عدم مواجهه با مسئولي  زند ي مي ساز اري غيرمؤثر شامل توجه بر رداني

انجامد  افراد ممكن اس  دار شدن اثرات آن ميبه سركوبي فشار رواني ادراک شده و احتمال ادامه

طور همزمان استفاده كنند، اما غلبه نوع مؤثر ساز اري به كاهش فشار ها بهاز انواع اين ساز اري

تجارب  بررسي به هامصاحبه كد ذاري و مكرر مطالعه از پسانجامد  مي رواني و مقابله مؤثر با آن

 شد استخراج مفهوم 81شد و  زيسته دختران جوان در زمينه ساز اري بعد از فوت مادر پرداخته
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هاي جايگزين، پرورش روابط صميمانه، تغيير نگرش، پذيرش حماي »مضمون اصلي  7در  كه

 شد   بنديطبقه« بر رداني و عدم مواجه با مسئولي  زند يتلاش براي كس  نيرومندي، توجه

از راهكارهايي كه باعث ايجاد ساز اري دختران جوان بعد از فوت مادر شده اس ؛ بينش و 

طرز تفكر فرد به فقدان مادر و تفكر منطقي براي پذيرش فقدان مادر و به دنبال آن پذيرش نقش 

بود كه افراد مستقلانه فكر سوگ مادر باعث شده  جديد خود اس   پذيرش نقش مادري بعد از

جاد اي را در ايكنند و تصميماتي منطقي بگيرند  در واقع رشد شناختي دختران جوان، سهم عمده

ها ايفا كرده بود  از طرفي نگرش مثب  نسب  به نقش جديد خود و نيز افزايش اعتماد ساز اري آن

ها هم كمک بر ساز اري به رشد شخصي آند، علاوهبه نفس در جه  مواجه شدن با شرايط جدي

واني دارد كه ( همخ1111) 2( و واندرهاون1111اس   اين تبيين با نتايج هو ان و اشمي  ) كرده

ند هايي مانتواند باعث رشد شخصي  ردد و اين رشد شخصي شامل شاخصسوگ ميدريافتند 

ارج نهادن بيشتر به زند ي، افزايش معنوي  و شفق  و مهرباني با ديگران، افزايش قدرت تحمل، 

تفكر منطقي، خارج شدن از احساس سردر مي  تر اس   همچنين نتيجهي صميمانهفردروابط بين

برخي افراد از درياف  كه  ( همخوان اس 2390نيا )با نتايج پژوهش صادقيكه  و تنهايي اس 

اس احس مانند و غالباًک و ناباوري باقي ميكنند و در مرحله شوپذيرش واقعي  مرگ اجتناب مي

زد ي جاي خود را ، حال  به افزايش آ اهي از مرگكنند و به موازات سردر مي و فقدان مي

 دهد  به احساس غمگيني مي

اي از ساز اري افراد با سوگ به هاي اين پژوهش نشان داد كه قسم  عمدهنتايج تحليل داده

ها به عنوان نشانه ترحم رخ تلقي اين حماي ي خويشاوندان و عدمهاي عاطفدليل پذيرش حماي 

شود، هاي دوستان مادر كه موج  حفظ تداوم حضور وي ميدر مهمانيداده اس   همچنين شرك  

اي را در ساز اري صحب  در مورد سوگ مادر با همسر و نيز خواهر از مواردي اس  كه سهم عمده

اي در فشار رواني دختران جوان بعد يكي از عللي كه نقش عمدهبا سوگ مادر ايجاد كرده اس   

 از فوت مادر دارد؛ فقدان حماي  عاطفي و همراهي مادر اس  كه در مراحل اوليه بعد از سوگ

ها  ذاشته اس ، اما دختران جواني كه بعد ثيراتي بر زند ي آنها شده و تأباعث كاهش كارايي آن

ا، دوستان، زن پدر و اقوام نزديک برقرار هنه و عاطفي با همشيرهاز فقدان مادر ارتباطي صميما
                                                                                                                     
1. Van der Houwen 
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پذيرند، تا حد زيادي با شرايط جديد ها را ميهاي معنوي، اجتماعي و عاطفي آنكنند و حماي مي

تقوي  نيز  (1126سيوارد )شوند  اين راهبرد مستلزم ارتقاي مهارت اجتماعي اس   ساز ار مي

ثر اي مؤهاي مقابلهي نوجوانان را موج  افزايش توان ساز اري و مهارتهاها و توانمنديمهارت

هاي ثير معنادار شرايط حماي ( تأ1111همچنين بر اساس پژوهش واندرهون ) داند و سازنده مي

هاي اجتماعي در قال  تحسين رفتاري و يا  ونه توضيح داد كه حماي توان ايناجتماعي را مي

عل  هاي اجتماعي برخوردار باشند، بهثير ذار باشند  افرادي كه از حماي تأ توانندحتي عاطفي مي

چون احساس تنهايي  ،مبارزه با عقايد نادرس  خود، احساس ناراحتي و سوگ كمتري دارند

ود ثير مثب   ذاشته و منجر به بهبهاي اجتماعي در تفسيرهاي سوگ تأ كنند  همچنين حماينمي

داشتن درياف   كه س ا ( نيز همسو2387د  اين يافته با نتايج لطفي )شوفرد ميسلام  رواني 

 هاياز حماي  اعم حماي  مورد و باشد داشته ساز اري آنها با فرد كه دوستاني و اقوام خانواده،

   دارد ثيرتأ فرزندان ساز اري در  يرد قرار عاطفي اجتماعي، معنوي،

لازم به ذكر اس  كه تبيين اين تحقيقات بيشتر متكي بر عوامل بيروني اس  و تفاوت آن با 

وهاي ها و نيرفعلي اين اس  كه در اين پژوهش تكيه دختران جوان بر توانمنديمطالعه هاي يافته

ده شعامل كس  اعتماد به نفس و رشد فردي آنان كه اس  شخصي خود براي ساز اري با سوگ 

كننده خلأ عاطفي و احساس تنهايي عنوان امري مثب  و جبران  توجه به حماي  ديگران بهموجو 

 اي كه در تأييد و تحسين رفتاري وجود دارد، متفاوت اس  اين پذيرش با جنبه منفعلانه كه شده

يكي ديگر از عوامل ساز اري دختران،  فتگو با خدا، دعا و نيايش و خواندن نماز به ني  

هاي ديگر نيز نشان كنند ان موج  آرامش شده اس   پژوهشده كه در برخي از مشارك مادر بو

ارتباط معنوي با خدا، فشارهاي رواني خود را كه در اثر  ياند دختران نوجوان از طريق برقرارداده

ث اند  اين ارتباط باعوجود آمده بود كاهش داده و بيشترين آرامش را درياف  كردهفقدان پدر به

  هو ان و اشمي  دهدها معنا ميي آنشود و به زند تر مسائل و ارتباط با ديگران ميفهم عميق

تواند باعث رشد شخصي  ردد و اين رشد در پژوهش خود دريافتند كه سوگ مي ( نيز1111)

هايي مانند ارج نهادن بيشتر به زند ي و افزايش معنوي  اس   با توجه به شخصي شامل شاخص

ترين پيامد قرائ  قرآن و تفسير قرآن؛ ايجاد ارتباط معنوي قوي و نيز كنند ان، مهمر مشارك تفسي
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دلبستگي با خداس   كه اين پيامد باعث احساس قوت قل  از حضور خداوند در زند ي، احساس 

 آرامش و نيز اميدوار بودن به تقديري اس  كه خدا رقم زده اس   

كار هبردهايي منفعلانه را براي ساز اري با شرايط جديد بهكنند ان، راتعدادي از مشارك 

شد  يري عاطفي از ديگران در جه  رتنهايي، فاصله كه تكيه بر ديگران براي پر كردن خلأ اندبرده

روياپردازي در جه  قدرتمندي خود و   يري از ديگران،ايجاد منطقه امن با كنارهو قوي شدن، 

   انداز آن جمله استفاده از قرص آرام بخش و ارتباط با جنس مخالف

ر بعد از فوت ماد كنند ان ييان كردند كه رابطه خوب و پذيرش حماي  پدربرخي از شرك 

ه امن منطقاظهار داشتند كه با ايجاد اما برخي ديگر   ها با سوگ شده اس ثر آنباعث ساز اري مؤ

مولتا  يافتها اند  اين يافته ب يري از نزديكان و نيز تكيه بر ديگران، با سوگ مادر ساز ار شدهبا كناره

در پژوهش خود درياف  يكي از عواملي كه ممكن اس  سوگ را  كه ( قابل تبيين اس 1112)

 ن شرايطي احساسدختران در چنيبراي دختران پيچيده كند، تصميم پدر به ازدواج مجدد اس   

كنند ان كنند كه فرد جديد، وسايل و خانه مادرشان را اشغال كرده اس   با توجه به نظر مشارك مي

توان درياف  ازدواج زودهنگام پدر بعد از سوگ مادر ممكن اس  باعث دوري دختر از پدر مي

در را د نسب  به پعاطفي خود را جبران كند و نيز خشم خو شود و دختر با تكيه بر ديگران خلأ

 تخيله كند 

اند كنند ان براي ساز ار شدن با سوگ مادر به آن اشاره كردهيكي از مواردي كه شرك 

 كه نشان داد ( قابل تبيين اس 1128) پژوهش پدرسون نتايج يري از ديگران اس  كه با فاصله

وظيفه شناسي دختران و   سلش عاطفي با مادر در زمان حيات، در تعامل با انتظارات اجتماعي از

سوگ و تفاوت آن با سوگ بهنجار ر موج  پيچيد ي قيد و شرط نسب  به مادابراز محب  بي

شود؛ چنين سو ي با بازشدن آلام قبلي موج   مضاعف شدن فشار رواني و دشواري ساز اري مي

وبي با مادر رسد دختراني كه در دوران حيات مادر رابطه عاطفي خنظر ميشود بنابراين بهمي

 خواهند كه سوگ پيچيده را حل كنند مي ديگران  يري ازاند بعد از فوت مادر، با فاصلهنداشته

اي هكنند ان بيان داشتند كه براي ساز ارشدن با سوگ، شروع به خودن قرصبرخي از شرك 

 هاي ساموئلاين يافته با پژوهش  ها شده اس اند كه باعث ايجاد حال بهتري در آناعصاب كرده

درياف  كه ا ر رابطه والد با فرزند، ( 1129) ( قايل تبيين اس   ساموئل1123) ( و آبرامز1129)
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فرزندي با مرگ والدين، ممكن اس  فرزند -با اتمام رابطه والداي مضر و نااميدكننده باشد رابطه

فرت ن مثل عشق واي احساس تسكين و آرامش داشته باشد و نيز ممكن اس  احساسات پيچيده

 صورت دوسو رايانه تجربه كند  يا  ناه و تسكين را همراه هم به

كه پدر خود را به دليل مرگ ( در پژوهش خود اظهار كرد ا ر فرزندان قبل از اين1123) آبرامز

ه پدر را تجربه كردو به دليل اعتياد و طلاق؛ فقدان از دس  دهند و سو وار شوند؛ در زمان حيات ا

دانند كه بايد براي پدري كه در زمان ؛ دچار سردر مي در سو واري خواهند شد و نميباشند

اند سو وار باشند يا سو وار پدري كه به دليل مرگ از حيات به دليل اعتياد و طلاق از دس  داده

ر ز دكند و نياي را تجريه مياند  بنابراين در اين دو حال  كه  فرد احساس دوسو رايانهدس  داده

شود كه ممكن اس  سوگ براحتي حالتي كه از زمان سو واري آ اه نيس ؛ دچار سوگ پيچيده مي

 با تغيير نگرش و تلاش هدفمند قابل حل نباشد و فرد به مصرف دارو روي آورد 

كه  سلش عاطفي مادر و فرزند در دوران اين احتمال ياف  كه درپدرسون نيز در پژوهش خود 

اشاره  ليمعموبه يک سوگ    بلكه غالباًاندشود را در نظر نگرفتهفاوت ميباعث سو ي متزند ي 

هاي هنجار سو واري مثل ها تمايلي به تبعي  از نسخهاما فرزندان در برخي از سوگ  اندكرده

 شوند و ممكن اس  به انكار روي آورند رفتن سرمزار والدين ندارند كه دچار سوگ پيچيده مي

 رويكرد از استفاده با كه بود اين بر محقق تلاش حاضر پژوهش درره شود در پايان بايد اشا

زيسته دختران جوان در زمينه ساز اري بعد از فوت مادر بپردازد  تجارب به بررسي پديدارشناختي

ا رسد در ارتباط بنظر ميداش  كه به حكاي هاي منفي ساز اري از نتايجكه و با توجه به اين

مراكز مشاوره براي دختران جواني كه در دوران نوجواني مادر  شودياشد؛ پيشنهاد ميسوگ پيچيده 

محققان در تحقيقات همچنين، هاي حل و فصل سوگ بر زار كنند  اند،  روهخود را از دس  داده

علاوه، تدوين به  كنندبررسي  هاال قرار دهند و در مصاحبههاي پيچيده را مورد سؤآينده سوگ

 هاي اين پژوهش را مدنظر داشته باشند  تني بر يافتهاي مبه مشاورهبرنام
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عنوان قربانیان خشونت بر اساس خشونت خانگی علیه زنان به

محوررويکردي دلبستگی  

   
 علی خدایی1
 رضا رحیمی2

 

 چکیده
در گروهی از زنان متأهل انجام  های دلبستگی و خشونت خانگیآزمون رابطة علّی بین سبکپژوهش حاضر با هدف 

شهر تهران با روش  1به سرای محلة کوهسار در منطقه  کنندگانمراجعهاز بین هل متأزن  171، شد. در این پژوهش

( و سیاهه خشونت علیه 1282های دلبستگی )هازان و شیور، گیری در دسترس انتخاب شدند و به سیاهه سبکنمونه

های دلبستگی بر خشونت پاسخ دادند. نتایج نشان داد که مدل علّی اثر مستقیم سبک (7111زنان )حاج ـ یحیی، 

نفی م سبک دلبستگی ایمن با خشونت خانگی. در این مدل مفروض، رابطة بین داردها برازش مطلوبی دادهخانگی با 

بر هومثبت و معنادار بود. علا ضطرابی و دوسوگرا با خشونت خانگیهای دلبستگی ناایمن/او معنادار و رابطة بین سبک

درصد از پراکندگی نمرات خشونت خانگی از  35و  ندارتمامی ضرایب مسیر از نظر آماری معناداین، نتایج نشان داد 

گوی های نظریه دلبستگی نشان داد که النتایج این مطالعه، همسو با آموزههای دلبستگی زنان تبیین شد. طریق سبک

، ناظر طور اساسیهای کاری درونی که بهگیری مدلکیفی رابطة کودک و مراقبِ نخستین و متعاقب آن چگونگی شکل

 های دلبستگی دردهی به اشکال ایمن و ناایمن سبکدیدگاه او نسبت به خود و جهان پیرامون هستند، در شکل بر

 های مفهومی خشونت خانگی علیه زناندلبستگی یکی از همبستهنتایج نشان داد بر این، ند. علاوهسالان مؤثربزرگ

 .شودتلقی می عنوان قربانیان خشونتبه
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 واژگان کلیدی

   های دلبستگی، زنانخشونت خانگی، سبک

 

 مقدمه و بيان مسئله 

در يک رابطه صميمانه بيانگر رفتاري اس  كه سب  آسي  جسماني، جنسي و  2خشون  خانگي

، تجاوز 1اي مانند پرخاشگري جسمانيشود و شامل رفتارهاي تكرارشوندهميشناختي روان

ي، آزاررساني روان3جنسي و  1121اس  )سازمان بهداش  جهاني،  0ي رو كنترل 4شناخت

ي اطور كلي، اين رفتارها از فردي كه با ديگري رابطة صميمانه(  به1111، 7 سبريتچ و همكاران

درصد از زنان در خلال رابطه با شريک عاطفي  04دهد زند و شواهد آماري نشان ميدارد سر مي

؛ كاستا و 1111، 6نند )آونيم و همكارانكخود، اشكال مختلفي از خشون  خانگي را تجربه مي

(  همچنين، قربانيان تجربة خشون  خانگي،  روه 2411و شكري و همكاران،  1112، 9باتيلير

هاي اختلال استرس پزشكي مانند نشانههاي روانوسيعي از مشكلات سلام  رواني و دشواري

؛ لنگدان 1121، 21و همكاراناند )سندبرگ ، اضطراب و افسرد ي را  زارش كرده8پس از سانحه

ن و ديلان و  1123، 23؛ كوهن و همكاران1121، 21؛ اسكات و بابكاک1124، 22و همكارا

اند با تأكيد بر نقش تبييني علل مختلفي مانند كوشيدهمحققان بر اين، (  علاوه1123، 24همكاران

هاي شخصيتي مانند مطيع و برخي ر ه 27اي، راهبردهاي مقابله20هاي ارتباطي خصمانهوارهطرح
                                                                                                                     
1. Domestic Violence   
2. Physical Aggression   
3. Sexual Coercion   
4. Psychological Abuse   
5. Controlling  
6. Giesbrecht et al 
7. Avnaim et al 
8. Costa & Botelheiro 
9. Posttraumatic Stress Disorder (PTSD)  
10. Sandberg et al 
11. Langdon et al 
12. Scott & Babcock 
13. Cohen et al 
14. Dillon et al 
15. Aggressive Relational Schemas  
16. Coping Strategies  
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، 2و همكاران بودن و احساس حقارت، پديدايي پديدة خشون  خانگي را توضيح دهند )كلاري

   (1111، 4و  اور و همكاران 1124، 3؛ كاراپارا و همكاران1111، 1؛ سنكانس و همكاران1112

 گيهاي دلبستگي و خشون  خانحاضر به بررسي رابطة علّي بين سبک پژوهش در اين راستا،

 كمتر موضوع مطالعه بوده اس  سابق بر اين در  روهي از زنان متأهل پرداخته كه 
 

  تجربيشينه يپ

، 0شود )بابكاک و همكارانهاي خشون  خانگي عليه زنان محسوب ميبستگي يكي از همبستهدل

هاي دلبستگي ناايمن و ( و بين سبک1112و كاستا و باتيليرا،  1121؛ سندبرگ و همكاران، 1119

(  بر اين اساس، نتايج 1120، 7خشون  خانگي عليه زنان رابطه وجود دارد )بيلانگر و همكاران

ن و هاي دلبستگي ناايم( با تأكيد بر رابطه مثب  بين سبک1129) 6پژوهش يوسپندي و همكاران

ربة تواند در زنان در معرض ضن داد كه كيفي  سبک دلبستگي ميخشون  خانگي عليه زنان نشا

 ر نقش بيافريند  نتايج مطالعات مختلف نشان عنوان يک عامل مداخلهناشي از خشون  خانگي به

حل تعارض  هاياند كه افراد برخوردار از سبک دلبستگي ايمن به دليل تمايل به استفاده از رويهداده

كنند، تري را در بطن تعامل با شريک عاطفي خود تجربه ميرابطه باكيفي تنها  و مؤثر، نه 9هميارانه

كنند  در مقابل، افراد داراي دلبستگي اضطرابي بلكه از رجوع به خشون  در اين روابط پرهيز مي

ون  مواجهة بيشتر با تعارض و خشو وابسته كه اساساً از طريق رفتارهاي وابسته و غيرصميمانه و 

هاي مديري  تعارض بيشتري نيز در متن روابط عاشقانه شوند، در بزر سالي دشوارييمشخص م

و فرالي و  1112، 21؛ كريسي و هيسان و مكلنيس1111، 8دهند )پيترس و همكارانخود نشان مي

اند در حالي كه سبک دلبستگي مطالعات انجام شده نشان دادهبر اين، (  علاوه2889والگر، 
                                                                                                                     
1. Clare et al 
2. Senkans et al 
3. Craparo et al 
4. Gower et al 
5. Babcock et al 
6. Belanger et al 
7. Yuspendi et al 
8. Collaborative Conflict Management Skills  
9. Peters et al 
10. Creasey & Hesson-McInnis 
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شود، نقش تبيني كننده ارتكاب خشون  در روابط صميمانه بزر سالي تلقي ميينيباضطرابي، پيش

هاي دلبستگي ناايمن براي ارتكاب خشون  در روابط صميمانه در بين مردان از نظر آماري سبک

(  1122، 2؛ لوسان و مالنار1111اس  )بابكاک و همكاران، معنادار و در بين زنان غيرمعنادار 

گي اضطرابي ويژه، دلبستالگوي دلبستگي ناايمن، بهدهد يج مطالعات تجربي نشان ميبنابراين، نتا

( و 1117، 3)شارمن و رودريگيوز 1با دشواري زنان در معرض خشون  براي ترکِ روابط آزارنده

، 0دهد )بارسولوميو و آليسون، رابطه نشان مي4شان از جدايي و فقداناغل  تشديدشد ي ترس

 (  1121، 7كي، لانرت و يالچ؛ ليوندوس1117

  

 چارچوب نظري 

 شود كه چگونه يرد و تأكيد مي، رابطه بين كودک و مراقبان او هدف قرار مي6در نظرية دلبستگي

، 9ي ذارد )بالباين روابط بر مفهوم خود كودک و ديد اه او نسب  به جهان پيراموني تأثير مي

شود كه تعاملات اوليه با مراق ِ ه دلبستگي فرض مي(  در نظري1111، 8و لاو و همكاران 2899

هاي  يريفرد درباره روابط مؤثر اس   اين جه  21 يري مدل فعال درونينخستين بر شكل

با شمول اطلاعاتي درباره اين كه فرد چگونه بايد رفتار كند و يا از ديگران در متن  22شناختي

، 23و همكاران ؛ هالند2884، 2896، 21هازان و شيورفردي چه انتظاري بايد داشته باشد )روابط بين

، 24و همكاران ( بر روابط بعدي او مانند خشنون  در روابط صميمانه تأثير ذار اس  )لي1121

نظام دلبستگي در فراخناي زند ي افراد همچنان (  بنابراين، 1111، 20و كناكس و همكاران 1124

 كند در(  كودكي كه مراقبتي عاشقانه و مهرورزانه را تجربه مي2899ماند )بالبي، بااهمي  باقي مي
                                                                                                                     
1. Lawson & Malnar 
2. Abusive Relationship  
3. Shurman & Rodriguez 
4. Fear of Separation and Loss  
5. Bartholomew & Allison 
6. Levendosky et al 
7. Attachment style  
8. Bowlby 
9. Low et al 
10. Internal Dynamic Model (IDM)   
11. Cognitive Orientations   
12. Hazan & Shaver 
13. Holland et al 
14. Lee et al 
15. Knox et al 
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ن يابد، بنابرايخود را فردي ارزشمند و دوس  داشتني ميمدل فعال دروني شكل  رفته در او، 

ري دوستانه و معتمدانه داشته باشند  در مقابل، كودكي كه در نيز با او رفتا ديگرانانتظار دارد كه 

يافته در او،  يرد، مدل فعال دروني توسعهبيني قرار ميمعرض مراقبتي بدرفتارانه و غيرقابل پيش

قابل كند و بنابراين، ديگران نيز براي او غيرو غيرارزشمند تصوير مي داشتنيدوس وي را فردي غير

تواند به آنها اعتماد كند  اين تجارب دلبستگي، دروني بيني هستند و نميپيشاعتماد و غيرقابل 

 ذارند  بخشي هيجاني آنها تأثير مييابند  همچنين، بر نظمشوند و به روابط با ديگران تعميم ميمي

ريک اي كه براي ادراک و رفتار با شبر اين اساس، تجارب دلبستگي افراد با تأثير ذاري بر شيوه

ها و ها، قضاوتشود كه آنها نيز با تمايز در استنتاج زينند، سب  ميطفي خود برميعا

شان نسب  به رفتارهاي شريک عاطفي خود، تفاوت در تفكر، احساس و رفتارهاي تصميمات

؛ 1111، 2و همكاران خويش را در متن رابطه با شريک عاطفي خود، انعكاس دهند )ساليوان

 ( 1121، 3و سيپسان و روليس 1161، 1ميكولينسر و شيور

كه پيوند بين كودكان و مراقبان،  معتقدند( 2896هازان و شيور ) طبق اين مدل دلبستگي،

ستگي اي از دلببهالگوهاي مشابا  ساليبزرگانتظاراتي را براي روابط بين همسالان در كودكي و 

هاي ( ابزار سبک2889) 0( و فرالي و والر2889) 4همكارانو  شود  بر اين اساس، برينامسب  مي

و  6، الگوهاي اضطرابي7شامل طبقاتي مانند الگوهاي ايمنسال را دلبستگي در روابط بزرگ

(  در اين منطق نظري، الگوهاي ايمن بر روابط 1111، 8توسعه دادند )وا ينر 9الگوهاي اجتنابي

، ترس از طرد شدن و رها 21، حسادت22وسواس، الگوهاي اضطرابي، بر 21مثب  و قابل اعتماد

                                                                                                                     
1. Sullivan et al 
2. Mikulincer & Shaver 
3. Simpson & Rholes 
4. Brennan et al  
5. Fraley & Waller 
6. Secure Patterns   
7. Anxious Patterns   
8. Avoidant Patterns   
9. Wagener 
10. Trusting and Positive Relations  
11. Obsessions  
12. Jealousy  
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دلال   0و نزديكي 4، صميمي 3هايي در اعتمادبر دشواري 1و در نهاي ، الگوهاي اجتنابي 2شدن

   ددار

 وجود انباش  منابع اطلاعاتي پيرامون توان تفسيري فته و نظر به با عناي  به مطال  پيش

هاي ش براي فهم پيوند علّي بين سبکهاي دلبستگي براي پديدة خشون  خانگي، تلاسبک

عنوان قربانيان اين نوع خشون ، از اهمي  زيادي دلبستگي و خشون  خانگي عليه زنان به

 هاي زير سعي نموده در اين مسير  ام بردارد:فرضيهپژوهش حاضر با طرح برخوردار اس   لذا، 

 رابطة مثب  وجود دارد  اايمن با خشنون  خانگي عليه زنانبين سبک دلبستگي ن  2

 رابطة مثب  وجود دارد  وسو را با خشون  خانگي عليه زنانبين سبک دلبستگي د  1

 رابطة منفي وجود دارد  ي ايمن با خشون  خانگي عليه زنانبين سبک دلبستگ .2
 

 شناسي پژوهشروش

از  هدر پژوهش همبستگي حاضر، جامعه آماري شامل كليه زنان متأهلي بود كه با هدف استفاد

شهر تهران مراجعه  4خدمات متنوع آموزش و فرهنگي به سراي محله كوهسار واقع در منطقة 

سال و انحراف  31/37زن با ميانگين سني  211نيز شامل نموده بودند  نمونه آماري پژوهش 

به منظور برآورد حجم  يري در دسترس انتخاب شدند  روش نمونهبود كه به  66/2استاندارد 

بين در از روش تحليل توان استفاده شد  در اين روش، با توجه به حضور سه متغير پيش نمونه

و همچنين، انتخاب اندازة اثر متوسط، براي  10/1معادلة خط و با توجه به مقدار آلفاي برابر با 

 كننده انتخاب شدندمشارك  211اي برابر با ، حجم نمونه81/1دستيابي به توان آزموني برابر با 

 ( 2884، 7)كلارک و كارتر

 

 ابزارهاي سنجش
                                                                                                                     
1. Fear of Rejection and Abandonment   
2. Avoidant Patterns   
3. Difficulties with Trust 
4. Intimacy 
5. Closeness   
6. Klark-Carter 
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به منظور مطالعه تجربه زنان از خشون   (.3991، 3)حاج ـ يحيي 1. سياهه خشونت عليه زنان1

( پرسشنامه 1112يحيي ) -خانگي از پرسشنامه سنجش خشون  نسب  به زنان استفاده شد  حاج 

(، 2868، 4)اشتراس 3هاي )حل( تعارضهاي تكنيکخشون  عليه زنان را با اقتباس از مقياس

)رادنبرگ و  6مسرآزاري( و سنجش ه2881، 7)تولمن 0شناختي زنانسياهه بدرفتاري روان

مادهّ اس  و چهار زيرمقياس خشون  رواني،  31( توسعه داد  اين پرسشنامه شامل 2883، 9فانتوزو

نند ان ككند  مشارك  يري ميخشون  فيزيكي، خشون  جنسي و خشون  اقتصادي را اندازه

دهند  در اين ابزار، مي پاسخ 0تا  2اي در دامنه نمره روي طيفي پنج درجههاي پرسشنامه به مادهّ

آيد  نتايج مطالعات دس  ميهاي ذيل هر زيرمقياس، نمرة كلي آن زيرمقياس بهاز تجميع مادهّ

طور تجربي حماي  هاي مختلف بههاي فني روايي و پايايي ابزار در نمونهمختلف از ويژ ي

اي خشون  رواني، ه( ضراي  همساني دروني زيرمقياس1112يحيي )-اند  در پژوهش حاجكرده

و  83/1، 97/1، 62/1خشون  فيزيكي، خشون  جنسي و خشون  اقتصادي به ترتي  برابر با 

( ضري  همساني نمره كل آزمون برابر 2380دس  آمد  در پژوهش لطيفيان و همكاران )به 81/1

ار ( نتايج روش آماري تحليل عاملي از ساخت2389دس  آمد  در پژوهش بگرضايي )به 81/1با 

در اين پژوهش نيز ضري  همساني نمره چهار عاملي پرسشنامه خشون  عليه زنان حماي  كرد  

 دس  آمد به 91/1كل آزمون برابر با 

هاي دلبستگي اين دو براي سنجش سبک (.1897)هازان و شيور،  8هاي دلبستگي. سياهه سبك3

مادّه اس  كه سه  12دادند و شامل هاي دلبستگي را توسعه در نمونه بزر سالان، پرسشنامه سبک

كنند ان  كند  مشارك يري ميسبک دلبستگي ايمن، ناايمن/اجتنابي و دوسو را/اضطرابي را اندازه

دهند  نتايج ( پاسخ مي0( تا خيلي زياد )2اي از خيلي كم )روي طيفي پنج درجهبه هر مادهّ 

                                                                                                                     
1. Violence Toward Women Inventory  
2. Haj–Yahia 
3. Conflict Tactics Scales  
4. Straus 
5. Psychological Maltreatment of Women Inventory  
6. Tolman 
7. The Measure of Wife Abuse  
8. Rodenburg & Fantuzzo 
9. Attachment Styles Inventory (ASI)  

https://www.semanticscholar.org/author/F.-Rodenburg/20840548
https://www.semanticscholar.org/author/J.-Fantuzzo/4904805
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هاي هاي دلبستگي در نمونههه سبکهاي فني روايي و پايايي سيامطالعات مختلف از ويژ ي

  (2389و همكاران،  ؛ نجاران طوسي2896اند )هازان و شيور، طور تجربي حماي  كردهمختلف به

هاي دلبستگي ايمن، اجتنابي و دوسو را ( ضراي  همساني دروني سبک2399ر پژوهش بشارت )د

در  روه دانشجويان دختر به ترتي   61/1و  61/1، 64/1در كل  روه دانشجويان به ترتي  برابر با 

 61/1و  62/1، 63/1و در  روه دانشجويان پسر به ترتي  برابر با  78/1و   62/1، 64/1برابر با 

هاي دلبستگي ايمن، ناايمن/اجتنابي و دس  آمد  در اين پژوهش، ضراي  همساني دروني سبکبه

 دس  آمد به 60/1و  62/1، 64/1دوسو را/اضطرابي به ترتي  برابر با 

هاي دلبسوتگي و خشوون  شوريک عاطفي از روش    براي آزمون مدل علّي رابطه بين سوبک  

ماري هاي نيز از بسته آ آماري تحليل مسير با رويكرد برازاندن مدل استفاده شد  براي تحليل داده   

AMOS   استفاده شد 

 

 هاي پژوهش يافته

هاي چولگي و كشوويد ي متغيرهاي و آمارههاي توصوويفي ميانگين و انحراف اسووتاندارد شوواخص

 اس   2شرح جدول اصلي پژوهش به

 

 (=211nهاي توصيفي متغيرهاي اصلي تحقيق )اندازه .1جدول 

 هاي پژوهشمنبع: يافته

 

رابطة بين سبک دلبستگي دهد نشان مي 1همبستگي بين متغيرهاي پژوهش در جدول نتايج 

هاي دلبستگي ناايمن و دوسو را با رابطه بين سبکايمن با خشون  خانگي منفي و معنادار و 

 خشون  خانگي مثب  و معنادار اس   
 

 انحراف استاندارد ميانگين هامقياس متغير

 

 هاي دلبستگيسبک
 42/3 32/21 دلبستگي ناايمن

 76/3 07/22 دلبستگي دوسو را

 12/3 69/22 دلبستگي ايمن

 40/21 29/19 خشون  خشون  خانگي
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 ماتريس همبستگي متغيرهاي پژوهش. 3جدول 
 2 1 3 4 

 07/1** -49/1** 02/1** 2 ناايمندلبستگي 

 03/1** -09/1** 2  دلبستگي دوسو را

 -71/1** 2   دلبستگي ايمن

 2    خشون  خانگي

 (>12/1=Pهاي پژوهش )منبع: يافته

 

در پژوهش حاضر، قبل از استفاده از روش آماري تحليل مسير با رويكرد برازاندن مدل، در 

هاي چولگي و متغيري با رجوع به آمارههاي بهنجاري تکها، مفروضه ري دادهمرحلة غربال

 هاينمودار احتمالاتي نرمال براي باقيماندهها، با استفاده از دهنمفروضه بهنجاري باقيماكشيد ي، 

هاي تحمل و عامل خطي چند انه با استفاده از آمارهاستاندارد شده متغير خشون  خانگي، هم

با استفاده از نمودار پراكند ي نقاط استاندارد  2تورم واريانس و در نهاي ، مفروضه همگني پراكنش

 بيني و خطا براي متغير خشون  خانگي آزمون و تأييد شدند شده پيش

هاي دلبستگي ناايمن، دوسو را و ايمن با روابط بين سبکور آزمون مدل منظدر اين بخش، به

 ( 2شكل )تحليل مسير استفاده شد  عنوان قربانيان خشون  از روش خشون  خانگي عليه زنان به
   

 

 

 

 

 

 

 هاي دلبستگي با خشون  خانگيمدل مفروض رابطة سبک. 1شكل 
 هاي پژوهشمنبع: يافته

                                                                                                                     
1. Homoscedasticity 

52/0  

29/0  

44/0-  

53/0-  

30/0  

33/0-  ایمن 
R2=0/56 

 خشونت خانگی 

 ناایمن

e1 

 دوسوگرا
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هاي دلبستگي ناايمن، دوسو را و ايمن با خشون  سبکمدل مفروض رابطة بين برازش نتايج 

( شامل 1127) 2همكارانو  هاي پيشنهادي ميرزشاخصبراي هر يک از شريک عاطفي 

نيكويي ، (CFI)اي برازش مقايسه(، df1χ/) مجذور خي بر درجه آزادي(، 1χمجذور خي )

و خطاي ريشه مجذور ميانگين تقري   (AGFI)نيكويي برازش انطباقي ، (GFI)برازش 

(RMSEA)  دس  آمد به 108/1و  82/1، 80/1، 80/1، 74/1، 22/12به ترتي  برابر با

 (  3)جدول 

 

 الگوي مفروضهاي نيكويي برازش شاخص. 2جدول 

 2χ df /df2χ GFI AGFI CFI RMSEA 

 108/1 80/1 82/1 80/1 74/1 9 22/12 مدل مفروض

 هاي پژوهشمنبع: يافته

 

هاي دلبستگي ناايمن، دوسو را و ايمن را با خشون  سبکبين ، مدل مفروض رابطه 2شكل 

درصد از پراكند ي نمرات متغير مشاهده شده خشون   07دهد  در اين مدل، نشان ميخانگي 

 (  2)شكل  هاي دلبستگي ناايمن، دوسو را و ايمن تبيين شدسبکخانگي از طريق 

 هاي دلبستگي ناايمن، دوسو را وسبکدهد كه در مدل رابطه بين بر اين، نتايج نشان ميعلاوه

از لحاظ آماري معنادارند  در اين مدل،  ، تمامي ضراي  مسير بين متغيرهاايمن با خشون  خانگي

هاي دلبستگي رابطه بين سبک دلبستگي ايمن با خشون  خانگي، منفي و معنادار و رابطة بين سبک

 ( 2ناايمن و دوسو را با خشون  خانگي، منفي و معنادار بود )شكل 

 

 گيري بحث و نتيجه

ستگي و خشون  خانگي عليه زنان هاي دلبپژوهش حاضر با هدف مطالعة رابطه علّي بين سبک

آزمون مدل علّي مفروض نشان داد كه مدل روابط بين عنوان قربانيان خشون  انجام شد  نتايج به

ش ها برازش مطلوبي دارد  نتايج در اين بخهاي دلبستگي با خشون  خانگي عليه زنان با دادهسبک

طه ک عاطفي، منفي و معنادار و رابنشان داد كه رابطة بين سبک دلبستگي ايمن با خشون  شري
                                                                                                                     
1. Meyers et al 
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بين سبک هاي دلبستگي ناايمن و دوسو را با خشون  خانگي، مثب  و معنادار اس   اين نتايج 

( همسو 1121) 2و داتن و واي  (1124(، كراپارو و همكاران )1112كاستا و باتيليرا )هاي با يافته

مفهومي خشون  شريک عاطفي اس   در  هاييكي از همبستهاس  كه نشان دادند نظام دلبستگي 

هاي شود كه رابطة و پيوند هيجاني كودک با مراق  از طريق ايجاد مدلنظرية دلبستگي فرض مي

و  2899سالي مؤثر اس  )بالبي، فردي در بزرگدهي به كيفي  روابط بينفعال دروني در شكل

ودک اس  و نسب  به تأمين (  در شرايطي كه مراق  در دسترس ك1120بيلانگر و همكاران، 

نيازهاي او پاسخگو، بازنمايي شناختي او از ديگري و محيط پيراموني، با قابلي  اعتماد و اطمينان 

دهي در متن تعامل و تجربة ايمني همراه خواهد شد  در مقابل، ادراک از رابطة عاري از پاسخ

برد يفردي، فرو ماعتمادي بيني و بيسالي را زير سلطه ناامني روانكودک، نظام ادراكي بزرگ-والد

(  در اين نظام مفهومي، فرض بر اين اس  1111، 3پريرا و همكارانو  1111، 1)نونان و پيلكينگتن

ستر شناختي و وجوه ناايمن دلبستگي در بكه دلبستگي ايمن از مسير تامين نيازهاي بنيادين روان

و يوسپندي و  1121هالند و همكاران، شود )شناختي پديدار ميپاسخ  ذاردن نيازهاي روانبي

(  بنابراين، دلبستگي ايمن و هسته مفهومي آن، احساس خودارزشمندي و توانايي 1129همكاران، 

ه آفريند  در مقابل، وجوسالي نقش ميفردي در تغذية كيفي تعاملات فرد در برزگاعتماد بين

مندي داشتني بودن و احساس عدم كفاي ناايمن دلبستگي با شمول احساسات ناظر بر غيردوس 

كند مكفي، در توسعه تعاملات عاري از اعتماد و سرشار از احساس ناامني ايفاي نقش مي

 ( 1121و سيپسان و روليس،  1116ميكولينسر و شيور، )

بيني پيش دلبستگي درهاي در بخش ديگري، مرور شواهد تجربي مربوط با نقش تفسيري سبک

هاي دلبستگي ايمن يا ناايمن، در مواجهة با تجارب دهد كه افراد با سبکنشان ميخشون  خانگي 

و  1119بابكاک و همكاران، كنند )هاي رويارويي متفاوتي استفاده ميفردي از شيوهمتعارض بين

 هاي(  افراد داراي سبک دلبستگي ايمن به دليل برخورداري از بازنمايي1122لوسان و مالنار، 

ويي اي غني در روياراظر بر خوددوستداري و د ردوستداري و برخورداري از منابع مقابلهشناختي ن
                                                                                                                     
1. Dutton & White 
2. Noonan & Pilkington 
3. Pereira et al 
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هاي خصمانه و تهاجمي از فردي به جاي رجوع به شيوهبا تجارب انگيزاننده در متن روابط بين

هاي جويند  در مقابل، افراد داراي سبکراهبردهاي حل هميارانه تجارب متعارض سود مي

من كه از خودپنداشتي متزلزل برخوردارند و ديگران و جهان پيرامون خود را دلبستگي نااي

ي زاكنند، به دليل فقر در خزانه مهارتي در رويارويي با تجارب چالشغيرمطمئن ارزيابي مي

و آليسون،  بارسولوميوفردي، بيش از پيش مستعد نمايش رفتارهاي خصمانه و تهاجمي هستند )بين

ترين كننده(  بنابراين، بر اساس شواهد موجود يكي از تعيين1121و همكاران، و ليوندوسكي  1117

گي هاي دلبسترواني توضيح دهندة پيامدهاي مواجهة با ضربة خشون  خانگي، سبک هايويژ ي

ريق هاي دلبستگي از طدهند كه سبکشود  از سويي، نتايج برخي از مطالعات نشان ميمحسوب مي

ت افراد و ديد اه آنها درباره خود و جهان پيراموني و همچنين، از طريق دهي به انتظاراشكل

ين فردي فشارزا، در تبيهاي بيندهي به الگوي اسنادهاي علّي افراد در رويارويي با موقعي شكل

و  شارمنآفريند )هاي خصمانه در رابطه با شريک عاطفي نقش مياستفاده يا استفاده از رويه

ند دهندة پيو  بر اساس شواهد موجود، يكي ديگر از بسترهاي مفهومي توضيح(1117رودريگيوز، 

ن هاي هدفي در مت يريهاي دلبستگي و خشون  شريک عاطفي از طريق جه علّي بين سبک

اند كه يكي از تعاملات اجتماعي قابل فهم اس   در اين بخش، شواهد تجربي نشان داده

رد فردي زوجين با تأكيد بر تفاوت در رويك  تعاملات بينهاي مفهومي تمايزدهندة كيفيهمبسته

زي دهنده به هسته مركافراد نسب  به خود و جهان پيرامون خويش و به مثابه عناصر اصلي شكل

ر شود  دهاي هدف پيشرف  اجتماعي آنها مشخص مي يريهاي دلبستگي از طريق جه سبک

 ستگي ايمن كه همواره نسب  به تعقي  روابطيشود كه افراد داراي سبک دلباين بخش، فرض مي

ر فردي بيش از پيش بزاي بينمند هستند، در رويارويي با تجارب چالشپايدار و مطمئن دغدغه

بک شود كه افراد برخوردار از سحفاط  و مراقب  از رابطه متمركز هستند  به بيان ديگر، فرض مي

ناختي  يري شفردي، زير كنترل جه اي بينهاي فشارزدلبستگي ايمن در بطن تجربة موقعي 

كوشند از چنين تجاربي براي كمک به پيشرف  و آفريني اجتماعي همواره ميمعطوف بر تحول

تعالي اجتماعي خود بهره  يرند  بنابراين، در افراد برخوردار از سبک دلبستگي ايمن كه بر تعقي ِ 

هاي متعارض بين فردي رويي با موقعي يافتگي اجتماعي از طريق روياهدفمند دغدغة تحول

شود كه آنها با احتمال بسيار كمتري در باف  تعامل با ديگران به ورزند، سب  مياصرار مي

فردي ناساز ارانه مانند استفاده از اشكال مختلف خشون  رجوع كنند  در مقابل، رفتارهاي بين
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ن در رويارويي با تجارب انگيزاننده شود از آنجا كه افراد داراي سبک دلبستگي ناايمفرض مي

بيني فردي تح  سلطة رويكرد شناختي معطوف بر نمايانگري قدرت قرار دارند، قابل پيشبين

 2411شكري و همكاران، اشكال مختلف خشون  استفاده كنند )هاي خصمانه و اس  كه از شيوه

هاي صريح پيوند علّي بين سبک( نيز با هدف ت1121داتن و واي  )(  1111و سنكانس و همكاران، 

كنند  آنها عنوان كردند كه در تأكيد مي 2هاي شناختيدلبستگي و خشون  خانگي بر نقش ارزيابي

افراد دلبسته ايمن، توانايي يادآوري تجارب حمايتي درياف  شده در باف  تعامل با انگاره دلبستگي 

راموني از طريق رجوع به تفاسيري شود كه آنها در رويارويي با تجارب فشارزاي پيسب  مي

از  7و تمركز مجدد بر برنامه 0، بازتمركز مثب 4، پذيرش3مانند بازارزيابي مثب  1خودتوانمندساز

هاي تكانشورانه و بيانگر عدم كنترل هيجاني پرهيز كنند  در مقابل، افراد دلبسته رجوع به رويه

زع به تفاسيري خودناتوانناايمن در مواجهه با تجارب تهديدآميز از طريق رجو مانند  6سا

يفاجعه و باورهاي عدم تحمل  22، د رسرزنشگري21، خودسرزنشگري8، نشخوار ري9ساز

در حداقل ممكن ارزيابي  23توانايي خود را در كنترل هيجاني و پرهيز از تكانشوري 21ناكامي

 (   1121و داتن و واي ،  1111؛ سنكانس و همكاران، 2411كنند )شكري و همكاران، مي

هاي نظريه دلبستگي نشان داد كه الگوي كيفي رابطة كودک نتايج مطالعه حاضر همسو با آموزه

هاي كاري دروني كه اساساً ناظر بر  يري مدلو مراق  نخستين و متعاق  آن چگونگي شكل

اي هدهي به اشكال ايمن و ناايمن سبکديد اه او نسب  به خود و جهان پيرامون هستند، در شكل
                                                                                                                     
1. Cognitive Appraisal  
2. Empowering Interpretations  
3. Positive Reappraisal  
4. Acceptance  
5. Positive Refocus  
6. Refocus on Program  
7. Disempowering Interpretations 
8. Catastrophizing   
9. Rumination  
10. Self-Blame  
11. Other-Blame  
12. Frustration Intolerance Beliefs  
13. Impulsivity  
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هاي از اين دس ، شواهد مضاعفي را در دفاع از مشخصهسالان مؤثرند  نتايج دلبستگي در بزرگ

 آورد  هاي مختلف تحولي افراد فراهم ميهاي دلبستگي در وهلهكاركردي سازة سبک

ري ها با احتياط بيشتشود كه تعميم يافتههاي پژوهش حاضر سب  ميبرخي از محدودي   

هاي مفهومي نظرية دلبستگي، اند با تأكيد بر آموزهز جمله ا ر چه محققان كوشيدهانجام شوند  ا

هاي دلبستگي و خشون  شريک عاطفي را بيازمانيد  اما استفاده مدل علّي اثرات مستقيم بين سبک

ي  ر و حتي اشكال تركيب ر و مدل اثرات تعديلاز دو نظرية علّي رقي  شامل مدل اثرات ميانجي

 ري و مدل علّي تعديل ميانجي 2 ري تعديل شدهروش رقي  شامل مدل علّي ميانجي اين دو

، در بسط توان اطلاعاتي  زاره پژوهشي از سهم غيرقابل انكاري برخوردارند  همچنين، 1شده

ي هاي فكري نظريه زيربنايپژوهش حاضر داراي ماهيتي مقطعي اس  كه ا ر چه در بستر ظرفي 

ا هاي طولي نيز بشود، اما استفاده از طرحهاي علّي توسعه داده شده منجر مياعتماد به استنتاج

علّي  هايمندان را به استنتاجكنندة تحقق مفهوم عليّ ، اعتماد دغدغهشمول ملاحظات آماري تأمين

 برآمده از چنين مطالعاتي تقوي  خواهد كرد 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                     
1. Moderated Mediation  
2. Mediated Moderation Model  
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شونت خ از مقابله باتجربة زيسته زنان : «الاستیک باند استراتژي»

 خانگی

 مرضیه شهریاری1
 معصومه باقری2

 

 چکیده
. از میان انجام شد خوزستان زنان استاندر تجربه  خشونت خانگیمطالعه کیفی بسترهای با هدف پژوهش حاضر 

 18شده است. بکار گرفته تفسیری روش پدیدارشناسی خشونتهای تحقیق کیفی برای بررسی تجربه روش

ها از هآوری دادگیری معیار انتخاب شدند. برای جمعگیری هدفمند و با استراتژی نمونهوسیله نمونهکننده بهشرکت

 .داستفاده ش کلایزیهای پدیدارشناسی از روش های حاصل از مصاحبهلیل دادهو برای تحساختاریافته مصاحبه نیمه

حمایت ». مضامین اصلی بودمحوری  مضمون 15اولیه و  مفهوم 751 شامل خشونتدر زمینه بسترهای  هایافته

و  رتغیمردان،  به نشده حساب اعتبارات عاشقانه، تخصیص روابط سازنده عنوانبه قدرت اجتماعی ضعیف، دینامیک
 به بخشی ی، هویتاجتماع-یبرساخت فرهنگ یسنت یزنانگناکارآمد،  راهبردهای از ، استفادهمردانگی شرف

ه، گیرانسخت قوانین وجود سازگارانه، عدم راهبرد و آوریدرماندگی، تاب و استیصال مردانه، احساس زایرفتارخشونت

سبت ن« خرد و تعاملی ساختاری،» بسترسه  بهتوان این مضامین را میبود که در نهایت « قدرت توازن زنانه و عدم فقر

 دهد ویجمعی رخ م تفسیر منابع و کمبود هرمنوتیکی عدالتیبیخشونت به دو دلیل  دادداد. نتایج این مطالعه نشان 

جاد هایی ایو تنبیه هاهای اجتماعی فرد با اطرافیان و پاداشجامعه و پیوند یر ساختار و ایدئولوژی حاکم برتأث تحت

 5الاستیک باند استراتژی منجر به قوی تنش این در نهایت .کندهایش دریافت میگردد که شخص در جریان کنشمی

 رد ماندن و شدن تسلیم و خشونت با فعالانه مخالفت بین حرکت مدتطولانی فرآیند یک از حاکی که خواهد شد

 .، استنماید ترک را رابطه کهاین از قبل تر،طولانی مدتی برای موقعیت

 

                                                                                                                     
 )نویسنده مسئول( .اهواز، ایران، شهید چمران اهوازدانشگاه دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی،  ،شناسیگروه جامعه استادیار. 1

m.shahryari@scu.ac.ir 
  .شناسی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایراندانشیار گروه جامعه. 7

 m.bagheri@scu.ac.ir 
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3. Elastic Band Strategy 

 مقاله پژوهشی
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 واژگان کلیدی
 خشونت، زنان، تجربه زیسته، خوش غیرتی، استیصال و درماندگی

 

 مقدمه و بيان مسئله 

عنوان بزر ترين مشكل بهداش  عمومي و حقوق بشر كه در سطح جهاني بهزنان  عليه خشون 

 احتمالاً هكعليه زنان اشاره دارد  جنسي  بر مبتني آميزخشون  عمل هر ونهبه  شناخته شده اس ،

ربه ضو خودسرانه  محرومي  يا اجبار جمله از زنان به روانيو  جنسي جسمي، هايآسي  به منجر

 خشون  ( 231: 1128 ،2)فرناندز شودمي آنها فرزندان و قربانيان رواني و جسمي رفاه زدن به

 و قابل قبول رفتاري مرتك  و مورد آزار، هنجارها نيرابطه ب ياز سه عنصر مرزهازنان  عليه

و  (13: 2888، 1)پروويد شده اس  ليتشك يمظهر فرودست عنوانبهخشون   از ياعمال خاص

 شريک خشون  شامل و دهدمي نشان رواني و جنسي فيزيكي، اشكال به را خود كلي طوربه

 تجاوز) جنسي آزار و ؛ خشون (كشي زن و زناشويي تجاوز رواني، آزار زدن، كتک) جنسي

 ان،كودك از جنسي استفادهسوء ناخواسته، جنسي هايپيشرف  اجباري، جنسي اعمال جنسي،

 و برد ي) انسان سايبري( و قاچاق اذي  و آزار تعقي ، خياباني، اذي  و آزار اجباري، ازدواج

 رويكردهاي اتخاذ مستلزمنيز  خشون  اين توقف ( 2412)انجمن زنان،  اس  (جنسي كشيبهره

 و اجتماعي هايتغيير ناهنجاري از جملهاين پديده با اي ريشه جه  مقابله فرا ير و جامع

 رسراس در به بازماند ان اساسي ارائه خدماتهمچنين،   شودمي آغاز دختران و توانمندسازي زنان

 حقوق ارك دستور براي كافي مالي تأمين و اجتماعي بهداش ، دستگاه قضايي، پليس، هايبخش

 تانيز در اين راس «دهيد پايان زنان عليه خشون  به اكنون كنيد: نارنجي را جهان» شعار  اس  زنان

ي رنگبه  نارنجيجهاني در مورد اين پديده افزايش يابد، تاحدي كه  آ اهيمطرح شده اس  تا 

ره اس  )كنگتبديل شده  دختران و زنان عليه خشون  از عاري و ترروشن ايآينده نمايش براي

 (  2: 1111خشون  و جنسي ، 

                                                                                                                     
1. Fernandez  
2. Prowid 



 

 خشونت خانگي از مقابله باتجربة زيسته زنان : «الاستيك باند استراتژي»    

 

 

127 

 پيرامون شرم و انگ سكوت، مجازات، از مصوني  دليل به دختران و زنان عليه خشون اما، 

واع ترين انكي از شايعي رواني و كلامي خشون  در اين بين،شود و نمي  زارش زيادي حد تا آن

و زواياي پنهان و ذهني در آن عد فيزيكي و آشكار خشون  در آن نمود كمتر كه بُاس  خشون  

 در البته، اين آمار  كندتجربه مي خود زند ي طول دررا آن  نفر 2 زن، 3 هر از دارد و يترنمايان

 و هادر يري اخير، انساني هايبحران و COVID-19  يريهمه طول دراز جمله  بحران مواقع

 كشور 23 هايداده اساس برمنتشره  ملل سازمان زنان جديد  زارش يابد مي افزايش اقليمي بلاياي

شناسند مي را زني يا خود كه اندكرده  زارش نفر 1 زن، 3 هر از  يريهمه زمان از دهدمي نشان

 قربانيان كه بيان نموده نفر 2 فقط ،زن 21 هر ازهمچنين،   اندكرده تجربه را خشون از  نوعي كه

 ي جنس بر مبتني و فرا ير هايخشون  اس  كه حالي اين در  كنندمي مراجعه پليس به كمک براي

   (3: 1112نيس  )كنگره ملي خشون  عليه زنان،  ناپذيراجتناب

 شيوع زمان از بود،  يريهمه از قبل جهاني بحران يک كه جنسي  بر مبتني خشون بنابراين، 

COVID-19 دام رد را زنان از بسياري حركتي هايمحدودي  ساير و قرنطينه و اس  شده تشديد 

  اندشده جدا حمايتي هايشبكه و اجتماعي هايتماس از و داده قرار خود كنند اناستفادهسوء

 ترمحدود آزاردهنده هايموقعي  ترک براي را زنان از بسياري توانايي اقتصادي، ناامني افزايش

 زنان تنهخ كودكان، ازدواج خطر همچنين كوويد از ناشي اجتماعي و اقتصادي ثباتيبي  اس  كرده

 (  1: 1112)كنگره ملي اموادر،  ه اس داد افزايش را انسان قاچاق و

 را تشكيلاستان جمعي   يميليون نفر 6/4 جمعي  ازحدود نيمي زنان كه در خوزستان 

 ساير از عليه زنان خشون  ،متفاوت زند ي سبک و اجتماعي هايبه دليل ويژ ي ،دندهمي

  ونهاي اين نوع خشنشانه عنوان يكي ازبههاي ناموسي قتلبه جمله از اس    بيشتر كشور نقاط

سبک د دهنشان مي هايبررسيو  اس  هابيشتر از ساير استاندر خوزستان  توان اشاره كرد كهمي

  ( 2388)آقايي جن  مكان،  اس ثر بوده ؤها مزند ي در اين قتل

زنان استان  با محوري  خشون حاضر با مدنظر قرار دادن ذينفعان مرتبط با  ةمطالعلذا  

ود شساز ميوذينفعان ساخ  ةهم عنوان واقعيتي كه توسطبه خشون و تمركز بر تجربه  خوزستان

 يدارشناختي()پدشناسي كيفي پژوهش تفسيري و روش با استفاده از رويكرد تا به دنبال اين بود

 بسترهايدارند و  خشون نشان دهد اين افراد چه درک و تفسيري از  ة زنانضمن واكاوي تجرب

 شكل  رفته اس   يري اين تجربه چگونه شده در شكل طي

https://apsy.sbu.ac.ir/article_101303_cc69fe585dfef85a53e8b6003cdc4810.pdf
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 پيشينه تجربي

   اس 2مطالعات تجربي مرتبط با موضوع اين مطالعه به شرح جدول ترين اي از مهمپاره

 

 خشون  عليه زنان  عوامل و پيامدهاي تجربي مرتبط با مطالعات پيشينه. 1جدول 

 نتيجه سال نويسنده

اسكندري 

 و همكاران
2411 

شده ديگران مهم، نگرش سنتي نسب  به زنان، كيفي  كيفي  هنجاري ادراک

نقش شده و انتظارات سنتي از هاي ادراکشده ديگران مهم، پاداشالعمل ادراکعكس

 اندخشون  عليه زنان را داشتهثير بر أزناشويي، به ترتي  داراي بيشترين ت

باغي و 

 همكاران
2411 

سابقه بيماري ( =1/111pشغل مرد )( =1/128pبين خشون  كلي با تحصيلات مرد )

ارتباط معني داري وجود ( =1/121pو درآمد ماهيانه خانواده ) (=1/127pمرد )

 زمان مدت بين و آن رواني جسمي ابعاد و كلي خشون  با زوجين سن بين  داش  

 دارد  و معني داري وجود مثب همبستگي آن ابعاد و خشون  كلي نمره با ازدواج

رئيسي و 

 همكاران
2411 

مردسالاري، سايه طلاق، اعتياد، پدرمكاني، ننگ طلاق، اردواج مقوله فرعي  23

ها عليه زنان، خشون  خانواده خشون  اجباري، ازدواج مجدد و تهديد به آن، انواع

-وا و كنارهزكننده، تحمل خشون ، ان مشاركة خانوادة ي شوهر، سياس  محتاطان

 و قدرت  فتمان مردسالاري، هسته مقوله يک و مردان قدرت ابزار  يري، طلاق

 اس  زنان عليه خشون 

 2411 حيدري
ي  در بلكه شفاف  زناشويي ندارندهاي اجتماعي نه تنها تأثير سوء بر خشون  شبكه

 ها در بين زوجين كاهش خشون  زناشويي را در پي داشته اس استفاده از اين شبكه

شكري و 

 همكاران
2411 

 شناختي، هايارزيابي همدلانه، دهيپاسخ هيجاني، بخشي نظم هدفي، هاي يريجه 

 از  مثب ادراک اجتماعي، مسئله حل بودن، واكنشي بودن، تأملي بودن، دفاعي ابرازمندي،

 ندبود ذهني هايآمايه و ايمقابله راهبردهاي ديگران، به نسب  مثب  احساسات ديگران،

ميرزايي و 

 همكاران
2388 

بين تصوراقتدار رايانه مرد از نقش خود و خشون  عليه زنان رابطه مستقيم و 

خشون  عليه زنان و ميزان همچنين رابطه معكوسي بين ميزان  داري وجود دارد معني

مذهبي بودن زنان و مردان وجود دارد و رابطه معكوسي بين ميزان تحصيلات زن و 

 مردان و خشون  خانگي عليه آنان وجود دارد

پارسامهر و 

 همكاران
2380 

بين احساس ناكامي و خشون  رواني و كلامي همبستگي مثب  و معناداري مشاهده 

اي  ونهبه ،  و خشون  رواني كلامي تفاوت وجود دارد رديد  همچنين بين جنسي
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ون حليل ر رسيت كلامي در بين زنان بيشتر از مردان اس  -كه ميزان خشون  رواني

چند متغيره نشان داد كه متغيرهاي جنسي ، ناكامي و منطقه سكون  حدود 

 كندكلامي را تبيين مي-درصد تغييرات ميزان خشون  رواني2/20

 دانشگاه

 و  يلمک

 سازمان

 بهداش 

 جهاني

1111 

 در زن ميليون 1 از بيش و مطالعه 377 اس ، خود نوع در بزر ترين كه تحليل اين 

 از قبل( درصد 16) زن 4 هر از نفر 2 از دهد و طبق آن بيشمي پوشش را كشور 272

 كنندمي تجربه را جنسي شريک خشون  سالگي 01

 و كومار

  2آنوپام
1111 

  زارش كل تعداد ،28-كوويد  يري همه دوم سال عنوانبه 1112 سال طول در

و  13/00به ترتي   1128و  1129هاي سال به نسب  دريافتي آميزخشون  شكايات

 اس  داشته افزايش درصد 43/07

 1111 1ساردين
 اثرات كه اس  جهاني عمومي بهداش  مشكل يک زنان عليه صميمي شريک خشون 

 دارد آنها فرزندان و زنان رواني و جسمي سلام  بر زيادي بلندمدت و مدتكوتاه

مارتين 

و  لاندنز

 3همكاران

1112 

 فيبه شكل خفكه اس   ميرمستقيغ اريمع کياز عدم تعادل قدرت  يادراک فرد

از  يتريكند و بعداً در ازدواج به تظاهرات قوميدلال   خشون  شريک صميمي

 شودمي ليخشون  تبد

كرونر و 

 4شوارتز
1112 

و شركا را  گرانيروابط باز  يفياز قدرت، ك  ياز قدرت و رضا ياحساس شخص

ا قدرت و توازن قدرت ب يعموم زهيانگ ،يتي  در مقابل، قدرت موقعكنديم ينيبشيپ

 رابطه مرتبط نبودند  يفيك

پينگ و 

 0همكاران 
1112 

 تا 1111 هايسال بين مطالعه دوره سال آخرين در( درصد 23 يا) نفر 2 زن 6 هر از

 اندكرده تجربه را صميمي شريک هايخشون  1129

الغوسين و 

 7همكاران
1128 

 سياريب در زنان عليه رواني/عاطفي و جنسي فيزيكي، خشون  از توجهي قابل سطوح

 بهداش  مشكل يک دهندهو اين نشان شده مستند عربي كشورهاي در هامحيط از

 اس  بشر حقوق و عمومي

 هاي پژوهشمنبع: يافته

 

                                                                                                                     
1. Kumar & Anupama 

2. Sardinha 

3. Martín-Lanas et al 
4. Körner & Schütz 
5. Ping et al 
6. Elghossain et al 
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 يا جنسي يا فيزيكي خشون  شيوع توان  ف مي بندي از مطالعات انجام شدهدر يک جمع

لا با درآمد با كشورهاي به نسب  متوسط و درآمد كم مناطق و كشورها در زند ي طول در دو هر

 شريک  خشون با كه سياسي و اقتصادي اجتماعي، مختلف شرايط با هايافته اين  اس  متفاوت

 ي،اقتصاد ناامني مانند كنندهاستفادهسوء روابط ترک براي زنان توانايي وسو از يک جنسي

آميز و تبعيض خانواده اقتصادي، ناامني اجتماعي، ننگ بالاي مقادير جنسيتي، نابرابري هنجارهاي

   اس  مرتبطاز سوي ديگر  ناكافي پشتيباني خدمات و قانون،
 

 نظري چارچوب

 و كنترل اعمال به دادن پايان و درک براي مناس  نظري چارچوب پژوهش استفاده از اين تمركز

رور م – شودمي ناميده «غربي» كه – مسلط معرفتي چارچوبابتدا  ،لذا اس   زنان عليه خشون 

 و 2سانتوستوسط  كه كارآمد و سودمند پيشنهاد اين  مشخص شود آن هايكاستي تا شودمي

 ليهع خشون  واقعي تا  دهدمي اجازه ما به شده فرموله «جنوب شناسيمعرف » با عنوان 1سگاتو

 دهيم  تغيير و كرده درک را زنان

 را خطر عوامل ،چارچوب اين با ساز اريدر  سگاتو استعماري و فمينيستي معرفتي پيشنهاد

 با مرتبط مشترک عوامل از برخي  كرد بنديطبقه اجتماعي و جامعه رابطه، فردي، سطح چهار در

 زا استفاده كودكي، در  رفتن قرار آزار مورد از عبارتند مختلف سطوح در زنان عليه خشون 

 و  سف جنسي هاينقش فقر، پايين، اجتماعي-اقتصادي وضعي  رابطه، در مرد تسلط الكل،

ب  شناسي جنوو سپس معرف  پذيرندمي را فردي بين خشون  كه فرهنگي هنجارهاي و سخ 

   و در انتها رويكرد متقاطع جه  درک خشون  خواهيم داش  سانتوس

 هنجارهاي ترتي ، اين به  دهدمي شكل را تعامل هر پويايي جنسيتي قدرت 3كاكبرنعقيده ه ب

 عي موق اين، برعلاوه  يرند،مي شكل آنها توسط و دهندمي شكل را قدرت ساختارهاي جنسيتي

ن، )كاكبر اس  مركزي فمينيستي هاينظريه همه براي ساختارها اين درون در انساني هايسوژه
                                                                                                                     
1. Santos 
2. Segato 
3. Cockburn 
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 ندارد وجود آميزيخشون  عمل هيچ مسلماً و اس  مرتبط قدرت با ذاتاً خشون  ( 18: 1114

 را جنسيتي خاص خشون  كه فمينيستي هاينظريه حال،اين با  باشد نداشته تلاقي جنسي  با كه

 لنز (  ا ر112: 2،1123)هيس بمانند باقي مرد زن دوتايي محدوده در دارند تمايل كنند،مي بررسي

 بايد فمينيستي فضاي دهد، ارائه جهاني صحنه در خشون  از تريكامل درک خواهدمي فمينيستي

 با اآنه جنسيتي هايهوي  كه شود هايي روه يا افراد عليه خشون  تحليل شامل تا شود باز

 ( 122-116 همان،) ندارد تطابق جنسيتي ساختارهاي

 ردانهم تسلط كه كندمي توجه مردسالارانه قدرت ساختارهاي به كشيزن در اين راستا نظريه

 اين نظريه(  892 ،1127 ،1و همكاران كورادي) كندمي تحميل زن اجتماعي و مجسم زند ي بر را

 ساختارهاي در خشون  كه دهدمي نشان جغرافيايي و فرهنگي اقتصادي، پيچيده عوامل با

 مداوم استفاده مانند اقتصادي عوامل هند، (  در31: 1114اس  )كاكبرن،  نهفته قدرت پدرسالارانه

 در مشابه، طوربه  كندمي دشوار فقير هاي خانواده براي را دختر فرزندان نگهداري جهيزيه، از

 مسائل اين ( 901: 1120، 3) ريچ اس  داده افزايش را مرد ترجيحات فرزند يک سياس  چين،

 تجلي نانز نوزادكشي و جنسيتي انتخابي جنين سقط در نهاي  در كند،مي تلاقي جنسي  با كه

 يا ،شوند باردار كه دارد وجود زنان براي شديدي اجتماعي فشار اغل  اين، برعلاوه  اس  يافته

 هايزايمان و هاحاملگي با مرتبط سلامتي خطرات  كنند زايمان ند،بيار دنيا به پسر يک كه زماني تا

 و ادرم كشيزن به منجر تواندمي مرد، يک توليد عدم براي آميزخشون  انتقام همچنين و مكرر،

 كمتري حقوق و دارند كمتري ارزش زنان كه جوامعي در(  901: 1120) ريچ،  شود نوزاد يا جنين

: 1118، 4)هادسون هستند پذيرترآسي  مرگ و خشون  برابر در نا زير دارند، مردان به نسب 

 توجهيبي لشك به تواندمي بلكه نيس ، مستقيم خشون  نتيجه هميشه كشيزن شرحي، به(  76

  باشد اي تغذيه و پزشكي

 اميح  دارد تمركز فرد شخصي  رشد بر خانواده ساختار جاي به در نظريه اكولوژيک 0داتون

 سطح چهار داتون  آموزدمي اجتماعي محيط در خود تجربه طريق از را خشون  فرد كه اس  آن

 از لانك سيستم  دهدمي شكل را فردي رفتار كه كندمي شناسايي را سيستمي اجتماعي باف  از
                                                                                                                     
1. Heyes 
2. Koradi 
3. Grech 
4. Hudson 
5. Dutton 

https://apsy.sbu.ac.ir/article_101303_cc69fe585dfef85a53e8b6003cdc4810.pdf


 

 1193پاييز  | 2، شمارة 31سال 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

113 

 و هاروه  از بيروني سيستم  اس  شده تشكيل  سترده اعتقادي هاي نظام و فرهنگي هايارزش

 واحد خود ردخ سيستم  كندمي متصل فرا يرتر محيط به را خانواده كه اس  شده تشكيل نهادهايي

 كندمي ادعا داتون  دارد اشاره فرد يک شخصي رشد به انتوژنتيک عوامل نهاي ، در  اس  خانواده

 دارند يرتأث صميمي شريک آميزخشون  سناريوي هر در سيستماتيک سطح چهار هر از عواملي كه

 ( 10: 1111، 2)ريورتر

 عنوانبه عدالتيبي بودن عادي از خود تحليل در( 2881) 3شكلار به استناد با( 1116) 1فريكر

 ينا فريكر   يردنمي قرار توجه مورد معمولاً كه كندمي صحب  جوامع در مشترک ويژ ي يک

 زنان ليهع خشون  از ما درک در اساسي نقش كه كندمي مرتبط جنبه دو به را معرفتي عدالتيبي

 عدالتيبي و هرمنوتيكي عدالتيبي شكل دو به معرفتي عدالتيبي كه  ويدمي ما به فريكر  دارد

 شنيدن و آنها به دادن شهادت نتيجه در و خود تجربيات درک امر اين  شودمي تبديل مرتبط  واهي

 هايشهكلي به كه شودمي شهادت عدالتيبي يک به منجر اين  كندمي دشوار هاآزمودني براي را آنها

 توجه مورد فريكر تحليل مورد در چهآن .شودمي مربوط ها روه و افراد مغرضانه و منفي هويتي

  ريمست وضعي  درک توضيح و براي آشكار معرفتي عدالتيبي يک كه اس  اين دهدمي قرار

 عنوانهب و  روه يک عنوانبه زنان  دارد وجود كنندمي تجربه جنسيتي خشون  دليل به زنان كه

 مردسالاري مفهوم  برندمي رنج هم هنوز و اندبرده رنج جهاني معرفتي عدالتيبي يک از فردي

 همراه - عي واق اين ما، تفسير اساس بر  دارد اشاره زنان عليه تبعيض و ستم واقعي  اين به دقيقاً

 جهان سراسر در زنان خستگي و خشمگين هايجنبش بر كه اس  ايجرقه – ديگر موارد با

 ( 34: 1111، 4)ريورترشده اس   ورشعله

 طورمانه شود،مي معرفتي عدالتيبي اين تحريک باعث كه هرمنوتيكي نابرابري حال، اين با

 به  نيس  يكسان زنان هاي روه همه براي يا زنان همه براي كرد، توصيف( 1116) فريكر كه

 تمام واندتمي زيرا اس ، رويكرد ترينكامل عنوانبه متقاطع رويكرد اينجا در پيشنهاد دليل، همين

  كند كارآش اس ، مرتبط استعماري هايپرسش و هويتي هايسو يري به كه را عدالتيبي هايلايه
                                                                                                                     
1. Reverter 
2. Fricker 
3. Shklar 
4. Reverter  
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 د كر درک واقعاً تواننمي را زنان عليه خشون  چگونه كه ديد تا كندمي كمک تحليل اين 

 هر كه ار متفاوتي معرفتي عنصر وضوح به كهاين مگر - كلي حد از بيش ديد يک داشتن بدون

 قبلاً كه طورهمان  كرد تشريح دهد،مي چارچوب و كرده احاطه را خشون  هايقسم  آن از يک

 در ر يرد سياسي و فرهنگي اجتماعي، هايجنبه با آنها كه نيس  دليل اين به فقط اين شد، ديده

 يک شود انجام اين از غير ا ر كه اس  دليل اين به بلكه هستند، مرتبط آنها كار دستور و توسعه

 در كه معرفتي مفاهيم و ابزارها با را زنان عليه خشون  ا ر  شودمي مرتك  معرفتي عدالتيبي

 كامل يرتفس كنيم، درک اس ، غال  و معمول( زبان انگليسي جهان در ويژهبه) غربي هايفمينيسم

  كرد خواهيم انكار را

 هك  ونهآن را «جنوب هايشناسيمعرف »مفهومي  براين اساس از طريق تركي ، چارچوب

هاي نبشج سگاتو، استعماري و فمينيستي معرفتي پيشنهاد و دهدمي شرح آثارش در سانتوس

 بخش و ندكمي پيدا جهاني مقبولي  مرد و زن برابري آرمان كه بينندمي سناريويي فمنيستي را

 و نجني سقط مانند هاييواكنش اما دهد،مي تشكيل را الملليبين هايآژانس هايبرنامه از بزر ي

 كه كندمي ترويج را حقوق نفي حتي و كارانهمحافظه آشناي باز ش  كه دارد جنسي وجود تنوع

 سراسر در فمينيستي شورش كه را خشمي جرقه بايد كه اس  مبارزه اين در  اندآمده دس به قبلاً

 .كرد درک كندمي ورشعله جهان

 

 پژوهش شناسيروش

كار هب ريتفسي روش پديدارشناسي خشون هاي تحقيق كيفي براي بررسي تجربه از ميان روش

عيار  يري م يري هدفمند و با استراتژي نمونهوسيله نمونهكننده بهشرك  29شده اس     رفته

ل هاي حاصو براي تحليل دادهساختاريافته ها از مصاحبه نيمهآوري دادهانتخاب شدند  براي جمع

سؤالات، در ادامه پس از بررسي  .استفاده شد كلايزيهاي پديدارشناسي از روش از مصاحبه

ند  كلمه به كلمه نوشته شد بلافاصلهضبط و  كل مصاحبه  حذف و ويرايش شدندتعدادي از آنها 

مورد دق  مرتبه به  چندين ونوشته شد از مصاحبه  جمتون مستخركلمه به كلمه  اول، در مرحله

در مرحله  .كنند ان انجام  رف قرار  رف   اين كار براي درک كلي از تجارب مشارك بازخواني 

واحدهاي مرتبط با موضوع  ،پسستقسيم شد   معنادارها به واحدهاي شدهمصاحبه زارش  ،دوم

سعي شد  و شد هاي مهم توضيح دادهيک از عبارت معناي هر ،انتخاب شد  در مرحله سوم
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اتمام  كد ذاري داده به اين واحدهاي معنايي، بر رفته از خود متن باشد  پس از توصيف شده

در   ددسته جديد، معاني مشترک استخراج ش بنديحذف و با تشكيلكامل متن، كدهاي تكراري 

  درخصوص قابلي  بندي شدمتفاوت طبقههاي معاني و مضامين مشترک در دسته ،مرحله چهارم

هاي فردي و تحقيقات مشابه كمک مشاهده، مصاحبهد انه نظير هاي چنروشق از اعتماد تحقي

دي شد  بنشدن مقولهتوبيز متن مصاحبه پس از مك رفته شد و درخصوص قابلي  اطمينان ن

  ها نيز زير نظر استادان انجام پذيرف دي دادهبنمقوله

 ي پژوهشهايافته

 اس   1در پژوهش به شرح جدول  كنند انشناختي مشارك مشخصات جمعي 
 

 كنند انشناختي مشارك جمعي مشخصات . 3جدول 

 شغل ازدواجنوع  مدت ازدواج سن تحصيلات قومي 

 آزاد غريبه 29 37 فوق ديپلم دزفول

 دارخانه غريبه 11 39 ديپلم دزفول

 دارخانه غريبه 27 43 ديپلم دزفول

 دارخانه غريبه 1 13 ليسانس دزفول

 دارخانه فاميلي 4 13 سيكل بختياري

 دارخانه فاميلي 7 13 ديپلم بختياري

 دارخانه فاميلي 7 13 سيكل بختياري

 دارخانه غريبه 0 10 ليسانس بختياري

 دارخانه فاميلي 4 17 ليسانس بختياري

 دارخانه غريبه 4 11 فوق ديپلم عرب

 دارخانه فاميلي 13 47 سيكل عرب

 دارخانه فاميلي 3 14 ليسانس عرب

 دارخانه غريبه 16 02 سيكل عرب

 آرايشگر فاميل 31 46 ليسانس عرب

 منشي غريبه 21 37 سيكل عرب

 دارخانه غريبه 24 30 ديپلم بختياري
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 كارمند فاميل 17 41 ديپلم بختياري

 كارمند غريبه 23 31 ليسانس بختياري

 هاي پژوهشمنبع: يافته

 

اين  تجربهجه  توصيف عميق و غني ، ديدهخشون شده با زنان هاي انجام مصاحبهبراساس 

مضمون فرعي  21مضمون اصلي،  3، كلايزريهمسر و استفاده از روش تحليل  خشون  زنان از

قدرت سازنده روابط  کيناميد»  رديد كه مضامين اصلي شامل حاصلواحد معنايي  131و 

 اس   «سوژه يكنشگر عدم» و «يمردانگ  يهو ديبازتول» ،«عاشقانه

 

 صميميهاي خشون  شريک مفاهيم و مقولات مرتبط با مؤلفه. 2جدول 

 مفاهيم مضمون

 کيناميد

قدرت 

سازنده 

روابط 

 عاشقانه

رفتار توهين آميز 

به ميانجي عشق 

 عاشقانه

هم آميختگي عشق و نفرت، وق  نگذاشتن، به هم ريختن امني  رواني، در

پيدا كردن نقطه ضعف و آزار دادن، آماد ي نداشتن در رابطه جنسي، عدم 

استفاده جنسي، دس  عاطفي، سوء يري تفاهم و درک، تحقير شدن، باج

 همراه با مالكي انه عشق، عشق كشيدن از حريم خصوصي به به

از  استفاده

راهبردهاي 

 دناكارآم

اي، نزاع با اسلحه، دعواهاي ناموسي، ننگ جسارت مقرضانه، در يري طايفه

بودن روابط خارج از عرف، زن نماد ناموس طايفه، فصل  رفتن در خشون  

 جسارت مقرضانه به زن مساوي در يري مسلحانهكلامي، 

بازتوليد 

هوي  

 مردانگي

 

اصول تخطي 

 ناپذير قومي

ستيزانه در جامعه، حق دادن به مردان در اختلافات، مردسالاري، فرهنگ زن

اولوي  داشتن پسر بزرگ، احترام به بزر ان طايفه، رفتار بدون حرم  و 

 ايعشيره فصل و حل بزر ان، پادرمياني ها،خانواده  ريخودخواهي، ميانجي

غيرت و شرف 

 مردانگي

، گباغيرت و تعصبي بودن،  ذش  غيرممكن، خطاب كردن به اسم پسر بزر

 يري، آسان نگذشتن از مسائل نظر در تصميمنگاه ابزاري به زن، عدم اظهار

قومي، آسان نگرفتن مسائل ناموسي، برخورد متعصبانه با تحصيلات دختران، 

 شكاک بودن

تخصيص 

اعتبارات حساب 

 نشده به مردان

حفظ آبروي شوهر براي افراد خارج از خانواده، مطيع طايفه بودن زنان، 

نظر كردن زنان، مطيع بودن زنان در پايين زن نسب  به مرد، عدم اظهارمنزل  

 دارياي و بچهمسائل عشيره
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زنانگي سنتي 

برساخ  

 -فرهنگي

 اجتماعي

 رواجساز بودن زنان، اعتبار نداشتن زن در خانواده، نسل از جان  زن،احترام 

اي، سبک زند ي سنتي و به ظاهر شهري، اعتقاد به آفريده تفكرات كليشه

شدن زن براي مرد، حق اشتغال مردان، فضاي پدرسالارانه، نداشتن قدرت 

 انتخاب در زند ي، تحميل فرهنگ خانواده

هوي  بخشي به 

 زايرفتارخشون 

 مردانه

به  ردن زن انداختن كارهاي منزل، ديد ابزاري به زن، شلختگي همسر، 

عجول بودن، تقدم در راه رفتن آقايان، احترام نگذاشتن به زن، زور  فتن، 

دستورات پي در پي، نداشتن قدرت در ابراز عقايد، عدم زند ي براي خود، 

پول ، حبس كردن در اتاق، داغسوزاندن با قاشق الزام تبعي  از همسر، 

 حمله با چاقو، ضربه به سر، ندادن

عدم 

كنشگري 

 سوژه

حماي  اجتماعي 

 ضعيف

كمبود حماي  نهادي، ترس از عدم حماي  دول  و قانون، عدم دفاع از 

عدم حماي  خانواده حقوق زنان، تشويق والدين به پنهان كردن تعارضات، 

 نبودن، فرق  ذاشتن بين دختر و پسرمورد حماي  مالي از شكاي  زن، 

عدم تعادل قدرت 

 در رابطه

پايين بودن سطح سواد، نداشتن درآمد، وابستگي اقتصادي به مرد، نداشتن 

ري،  يبيني، عدم اختيار در تصميمسرمايه اجتماعي بالاي زن، القاي خودكم

 ضعفنداشتن استقلال، دسترسي محدود به منابع قدرت، عدم باور خود، 

آ اهي كم زنان نسب  به حقوق خود، عدم  سيتي،آداب و رسوم، ستم جن

اري كتأثير ذاري در تصميمات شخصي، ناديده  رفتن عقايد و نظرات، كتک

در صورت عدم تبعي  از همسر، وابستگي بيش از حد به مرد، ضعيف بودن 

 زن در عشق، حماي  از فرزند

ترس از انگش  

نما شدن و فقدان 

 كنشگري

هاي هراس زنان از شكاي ، عي  دانستن اعتراض زنان، ترس از قضاوت

رحمانه، تحمل خشون  و دم نزدن، عادت كردن به زور و اجبار، جا و بيبي

ترس پدر از فاميلي، خودنامرئي زن،  ازدواج غلط تفكر عدم قدرت مقابله،

 برادران يترس مادر از دعوا، آبرو

احساس استيصال 

 و درماند ي

خاطر فرزندان، تباهي آينده خود به ترس از آينده فرزندان، تحمل شكس  به

ها از سر لجبازي و تهديد، ترس از آينده طلاق، خاطر فرزندان،  رفتن بچه

 هاي همسر، تحقير، كوتاه آمدن در مقابل همسرتبعي  بالاجبار از خواسته

آوري و تاب

 راهبرد ساز ارانه
، پنهان كردن ترس و استرستحمل زنان، سكوت كردن، كوتاه آمدن، 

خشون ، عادت كردن به خشون ، آبروداري، پذيرش فرهنگي، ضعيف بودن 
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 پژوهش هايمنبع: يافته

 

 سازنده روابط عاشقانهموقعيتي، قدرت  كيناميد. 1

عدم وجود قوانين ذيل شوند ان هاي مفهومي مصاحبهها و دلال استدلال ،مراد از اين مضمون

 به زيآمنيرفتار توه» مقوله دواس   در مايه اين مضمون   يرانه جه  حذف خشنون سخ 

 قرار دارند  «ناكارآمد ياز راهبردها استفاده»و  «عشق عاشقانه يانجيم

 يشده اجتماعرفتهيپذ يباورها کيعشق رمانت يهاافسانه: آميز به ميانجي عشق عاشقانهرفتار توهين

شدن دارند و انتظارات  يدر اجتماع ينقش مهم نيقوان نيروابط عاشقانه هستند  ا يدر مورد معنا

ق مرتبط با عش يباورها نيكنند  ايم ييراهنما يوانو رفتار را در ساختن روابط عاشقانه در نوج

لط مرد( در رابطه با تس ژهيو)به كننديم دييرا تأ يو زنانگ ياز مردانگ ياشهيادراكات كل ک،يرمانت

 رشيعاشقانه عشق با پذ ريتعب(  211: 1129، 2)نوارييز شونديم ديتشد ينوجوان ليكه در اوا

 نيكه احسادت همراه بوده اس   در واقع، مشخص شده  ايمانند كنترل  زيآمنيتوه يرفتارها

مهم  عامل خطر کيعنوان خشون  به هيبه نوبه خود، توج ينگران ايعنوان ابراز عشق رفتارها به

-زيرو)ظاهر شده اس   يسالو هم در بزرگ يهم در نوجوان يميصم کيخشون  شر يبرا

 ( 219: 1112، 1نويپالوم

هاي فرهنگي ي از ارزشئغيرت ناموسي در ايران همواره جز از راهبردهاي ناكارآمد:استفاده 

هاي ن س  داده اس آمده و بخشي از مردانگي هژمونيک جامعة ايراني را تشكيل ميحساب ميبه

تلفي هاي مخشود مردان فكر كنند كه صاح  زنان هستند  بسياري از مردان خشون غلط باعث مي
                                                                                                                     
1. Nova-reyes 
2. Ruiz-Palomino 

، شرايط شدن زنان، عدم افشاي اطلاعات خانواد ي، ترس از جان، تسليم

 واهمه داشتن نسب  به  رفتن حق، مدارا كردن، ترس از طلاق

https://apsy.sbu.ac.ir/article_101303_cc69fe585dfef85a53e8b6003cdc4810.pdf
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اين شيوه   هاي كوچک اين پديده بيشتر اس دارند كه در شهررا به اسم غيرت روا ميعليه زنان 

س  كه نسب  به زن حس مالكي  دارند  برخي كه سطح آ اهي بيشتري دارند ا تربيتي مردان ما

نسب  به حريم شخصي زنان كاري ندارند و ورود و دخالتي ندارند، برخي ديگر خود را كنترل و 

اي كننده(  مشارك 2411د )قرايي مقدم، دهنهاي زن واكنش نشان ميب  به رفتاربرخي ديگر نس

  ويد:در اين رابطه مي

 اي داشته باشدهمسر جسارت مقرضانهر، شان ازجمله خواهنسب  به ناموس ا ر كسي»

وي آن فرد فصل معن بايد يا آيد ودر يري مسلحانه پيش مي طايفه نزاع و بين مردان دو

 بخشيده آن خانم عذرخواهي بكند كه يا طايفه از مقابل افراد كه در اين معنا به بدهد

   «بود خواهد داراين در يري ادامه هاسال و هايا ماه شود ومي

  ويد: كننده ديگري ميمشارك 

دختر با جنس  زن ياة رابط  يرد مي خشون  قرار مورد زن برخلاف آن عمل كند ا ر»

شود وحتي ممكن اس  براي آن مي مجازات نابخشودني وجدي باكه  باشدمخالف مي

  «كنند ايجاد نظر هر آن خانم محدودي  از

 بازتوليد هويت مردانگي. 3

عدم وجود قوانين هاي مفهومي مصاحبه شوند ان در ذيل ها و دلال مراد از اين مضمون استدلال

 ريناپذ ياصول تخط» مقوله جپناس   در مايه اين مضمون  سخ   يرانه جه  حذف خشنون 

 ياختگبرس»، «اعتبارات حساب نشده به مردان صيتخص»، «ابژه يسوژه برا يرتيغ خوش»، «يقوم

 قرار دارند  «مردانه يبه رفتارخشون  زا يبخش  يهو»و  «يمفهوم زنانگ

آن  به شيدنبخ كردن نابرابري و تداومپذيري جنسيتي با نهادينهجامعه ناپذير قومي:اصول تخطي

 يير ها و شكلانوادهاستمرار روابط نابرابر قدرت در بسياري از خنده، باعث هاي آيدر نسل

 در خشون  جربه خشون  در دوران كودكي نيز عامل مهم ديگريخشون  عليه زنان خواهد شد  ت

آميز داشته خشون رفتار آموزد، راد ميعبارتي، وضعي  اجتماعي و محيطي به افعليه زنان اس   به

ان، ر)سياهپوش و همكا آموزديزند ي م و مشاهدات باشند  يعني فرد ميل به خشون  را در محيط

2398). 
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  كنندمي فرزندآوري متعصبانه برخورد جمله درس و درخصوص برخي مسائل از عرب مردم»

 اب را خود معمولاً ندارد و را حقوق خود  رفتن حق و كامل جرئ  دفاع و هنوز زن به طور ،اكثراً

 جدي طوربه پشتيباني را حماي  و هاخانواده كمي از اخير درصدهاي ر دههد  دهدايط وفق ميرش

 «  يري نداردكماكان پيشرف  چشم اما  اندكردهآغاز فرزندان خود  از دختران و

ها مردان هستند  آنمندي در فهم عامه مردان، زنان خود طال  غيرت غيرت و شرف مردانگي:

عشق  ةمردان را نشان «بازيغيرتي»غيرتي متنفرند  زنان پسندند و از بيمردان با غيرت را بيشتر مي

ران، )شهابي و همكاكنند محبتي تفسير ميعلاقگي و بيورزي را نشانه بيو علاقه و عدم غيرت

بد و تاانه يا بازنگري را برنميهاي نوآورص  در فرايند كنشگري، هر نوع كنشتع ( 219: 2383

كنشگر صرفاً براساس آنچه كه در فرهنگ شفاهي از نسلي به نسل ديگر منتقل شده، تصميم به 

 ( 2411)شيري،   يرد كه واكنشي به موقعي  اجتماعي و فرهنگي اس انجام عملي خاص مي

 يرد، اشكال مختلف هاي نانمادي كه با محوري  تعص  شكل ميپيامدهاي حاصل از كنش

و  كنند ان خوش غيرتي  طبق تفاسير مشارك هاي خانگي و خانواد ي عليه زنان اس خشون 

 هاي سنتي و باورهاي قوميباف نيز عنصري فرهنگي و اجتماعي اس  كه با توجه به  تعص 

  شودهاي نانمادي ميكنشعامل دامن زدن به 

 ايجاد باعث دارن ذمي غيرت را اشتباهاً اسمشكه  از مردان بعضي زياد هايتعص »

 فرد هاياخلاقو  زند ي محيط ،خانواده فرهنگ اس  ممكن كه شودمي يهايخشون 

 عص ت باشد داشته تفاوت هم با افراد طبقه و فرهنگ سطح وقتي  باشد دخيلدر آن  هم

   «شودمي زنان آزار باعث و آيدمي وجودهب كوركورانه

  : ويددر اين رابطه چنين مياي كنندهمشارك 

ق همسايگان به حقو آشنايان و  بالايي برخوردارند فرهنگ نسبتاً و سواد از هابختياري»

 باشندهم كفو مي همراه همسرانشان هم  ام و خانواده دوس  و  ندر ذاهمديگر احترام مي

   «الامكان احترام بزر ترحفظ بشودتيكنند هميشه حسعي مي و

  ويد: كننده ديگري در اين رابطه ميمشارك 

https://apsy.sbu.ac.ir/article_101303_cc69fe585dfef85a53e8b6003cdc4810.pdf
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به هيچ عنوان  كرده آنهاهاي ديگر زنان تحصيلچه قومي  و هابختياري چه در بين»

ين ا زنان تقريباً وه بكن كنه كه همسرش روي آن دس  بلندارزش انساني قبول نمي

  «كننداين سطح پيشرف  مي كم دركم و دارند را حق خود  اهي دفاع ازآ

زن خوب و مرد خوب  قتي در يک فرهنگ، ملاکومردان:  به نشده حساب اعتبارات تخصيص

شود كه مرد نبايد احساسات شود و همواره  فته ميشود، مرد خشن قوي جلوه داده ميتعريف مي

پور، )عباس  يري خشون  در مردان شودتوانند باعث شكلميخود را بروز دهد  اين مسائل 

 كه كنندمي توصيه هاعروس به والدين كه اس  معمول مطالعه، محيط اين در(  از طرفي 2388

 اين بر  كنند حفظ خانواده از خارج افراد از را شوهر آبروي و كنند پنهان دق  با را تعارضات

 خودكارآمدي را آن 2پاتزل چهآن زنان، اين قدرتمند خود كه دريافتيم خود مطالعه در اساس،

 دوشمي خنثي ،دارد تأكيد خانواده وحدت بر كه فرهنگي هايارزش و روستايي انزواي با نامد،مي

 ( 21: 1123، 1)حياتي و همكاران

   ويد:در اين رابطه چنين مياي كنندهمشارك 

  يريتصميمدارد كه  شدت مردسالاري وجودهبهايي آئين و هاسن  عرب، بين مردم»

 اظهارنظرر داري كمتبچه اي ول عشيرهئمسا زن در و داندمي مردة به عهدرا  امورة هم در

ايفه بزر ان ط خانواده و پدر و بزر تر دس  پسرهب بيشتر امور اين و دنكميدخال   و

 دداشته باشمادري  پدري يافاميل نزديک  يا و عمو رپس ا ر ازدواج دختر امر در و اس 

 و فاميلي باشد ازدواج بايد حتماً داش  و خواهد طوايف كمتر ديگر شانس ازدواج با

صورت كم رنگ ههم ب هنوز تفكر اين  آمداف  به حساب ميغريبه نوعي  ازدواج با

  «دارد وجود

ي روزمره د بل در زناي متقاهزنانگي محصول كنشي: اجتماع -يبرساخت فرهنگ يسنت يزنانگ

ارها ها، رفت ياي از ويژزنانگي به مجموعه  ودشاس  كه از نظر اجتماعي و فرهنگي برساخته مي

-ماعياجتشود  همچنين، زنانگي محصول يک فرايند متقابل ه ميهاي زنان و دختران  فتو نقش

                                                                                                                     
1. Petzl 
2. Hayati et al 
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ي بازنماي ه نظامي از روابط اجتماعي را در رابطه با هوي  زنانهفرهنگي و بيولوژيكي اس  ك

 ( 024: 2380)يعقوبي و همكاران،  كندمي

تعداد زنان شاغل، نرخ اساس چهار شاخص نرخ  سه دهه بر طيوند زنانه شدن فقر در ايران ر

اس    يري مشارك  اقتصادي زنان، شكاف جنسيتي و سهم زنان سرپرس  خانوار قابل اندازه

نسب  به مردان، همواره شانس كمتري براي  زنانكه  دهدنشان ميرابطه اين آمارهاي اقتصادي در 

 ماعياجت شدهتعيين هاينقش ندموظف انزن ازدواج، از پس  همچنين اندمشارك  در بازار كار داشته

  سترده طوربه هماهنگي ايدئولوژي  دنده انجام را شوهر از حماي  و فرزندآوري داري،خانه مانند

 درون ظلم و در يري كندبيان مي هماهنگي روحيه رود  اينمي كاربه ازدواج هنجار يک عنوانبه

 به اناذع زيرا شود،مي خفه اغل  خانگي خشون  بنابراين،   يرد قرار بحث مورد نبايد خانواده

  كندمي آشكار خانواده در را هماهنگي عدم آن

  : ويددر اين رابطه چنين مياي كنندهمشارك 

دختر ازدواج  زن و معتقدن هنر براي مردم آفريده شده اس  و براي ازدواج و دختر»

 سيارب دارد و غيرشهري وجود سبک سنتي و هاي بابين خانواده تفكر در اين طرز  اس 

 به اين منظور  كنندنمي  ونه فكرديگر مردم اين قومي  اين ولي درصد اس  رايج 

  «دانندمي دنافقط حق مر شاغل شدن را تحصيل و

 احترامي،يب مورد كامل طوربه آن در كه كردند بيان را وضعيتي كنندهمشارك زنان فاسير، طبق ت

 ريادف سرزنش، تجاوز، شتم، و ضرب   رفتند قرار زيردس  انسان عنوانبه و شدن رها تحقير،

  ودب همسر عنوان به آنها بر شوهرانشان قدرت آشكار بيان كنترل، و ممانع  مالي، انصراف زدن،

 بر مدتطولاني منفي تأثيرات همچنين و فوري صدمات از زنان اين مزمن، آزار اين دليل به

  بردندمي رنج خود يكپارچگي

و  رهنگفكنند ان در طبق تفاسير مشارك  :زاي مردانهبخشي به رفتارهاي خشونتهويت

شود نمايش خشون  همراه اس  و اين موضوع باعث ميقدرت و مرد با تعريف  ،باورهاي قومي

شوند ان در روايات خود بر همين بسياري از مصاحبه  عواطف و مهرباني از سوي مردان طرد شود

  داشتند نكات تأكيد

  ويد: اي در اين رابطه ميكنندهمشارك 

https://apsy.sbu.ac.ir/article_101303_cc69fe585dfef85a53e8b6003cdc4810.pdf
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ويي سال زند ي زناش دو از عدب ولي ،ادامه تحصيل من موافق بود كه قبل ازدواج بااين با»

 ي خودخواهي وابر  لازم نيس  به من  ف  كافيه و و محروم كردتحصيل  از ور من

 توجهيقابل  درصد اس  قابل ملاحظه  اين مورد قدرت ضعيف زن در ،زن استفاده از

پختن سرموقع غذا  شو ووقبيل شس  اين قومي  ا ر به وظايف خانگي از زنان در از

   «د يرنمي قرار خوداده اهان  به خانو خشون  كلامي و در معرضرسيد ي نكند   و  

 

  . عدم كنشگري سوژه2

ت جواب مدها سم  و سوي فرهنگي دارد و در كوتاهحلراه كنند ان بيشترطبق تفاسير مشارك 

ستمرار ا ثانياً هاي حاكميتي همراه شود ها و برنامهبا سياس  دهد و براي تأثير ذاري بايد اولاًنمي

ذيل شوند ان هاي مفهومي مصاحبهها و دلال اين مضمون استدلالمراد از  .و امتداد داشته باشد

م عد» مقوله پنجاس   در مايه اين مضمون   يرانه جه  حذف خشنون عدم وجود قوانين سخ 

 و صالياست احساس»، «ينما شدن و فقدان كنشگرترس از انگش »، «تعادل قدرت در رابطه

 قرار دارند  «هو راهبرد ساز اران يآورتاب»و « يدرماند 

نهادهاي قانوني  زارش  ها عليه خود را بهها خشون بسياري از خانم حمايت اجتماعي ضعيف:

 يري نهادهاي قانوني و قضايي، هاي تصميماز سويي، به جه  تفوق مردان در جايگاه  كنندنمي

 د كه زنان ا رچهدار بر اين امر تأكيد ،اين مؤلفه .اس با دشواري مواجه احقاق واقعي حقوق زنان 

توانايي احقاق حقوق شهروندي خود را دارند اما حماي  اجتماعي ضعيف منجر به 

  زد ي َآنها شده اس  سكون

ز اين مضمون بر درک ميزان قدرت و شدت خشون  مؤثر اس   ا عدم تعادل قدرت در رابطه:

طوري ناقص، دوباره خلق شده يا هايي اس  كه بهآرماناي از اصول و ، نهاد مجموعه2ديد وبلن

پذيري در هر نسل جايگزين شونده، ملكه ذهني شده اس  )و از اين رو در معرض از طريق خوي

ها بيشتر اس ، ترجيحات فردي جا كه عمر نهادها از انسانتغييرات قرار دارند(  بنابراين، از آن
                                                                                                                     
1. Veblen 
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رو، ترجيحات فرد و خاستگاه ساسي يا اصيل باشند  از اينتوانند همچون نهاد، عامل علّي انمي

 عنوان واحد تحليل، جايي براي شروع و خلق يک نظريه نيستند  فرد رايانه به

يده كند، با اين اكيد ميأبنابراين، سرش  جهان در نگاه وبلن كه بر نقش ساختار طبقاتي ت

جام چه را كه دوس  دارند، انتوانند آننمي ابناي بشر به ساد ي»شود كه شناسانه تشريح ميجامعه

اي باز دارند  چرا كه محدودهچه را كه بايد انجام دهند، دوس  ميها آنافزون بر اين، آندهند  

 «شوداند، تعيين ميبراي اعمال انساني، به وسيله ساختار نهادي يا زمينه نهادي كه در آن زاده شده

  :كنددر اين رابطه چنين اظهار مياي كنندهمشارك   (121: 2382)پاسباني و همكاران،

كه تمام  اس  كند اينمي من را اذي رفتاري كه  د و ذرسال مي 27ازدواج من  از»

 او  منزل اس  امور ويد وظيفه زن انجام شوهرم مي  عهده من اس بهكارهاي منزل 

 و كندمي خرجانداز براي مايحتاج منزل پس از رود وسالي اس  كه سركار نمي چند

 دباي و دهستن مرد برابر من زن و دهد  به نظرمي آزار مرانگري ندارد كه اين آينده اصلاً

 نه در و خانه درنه   كندنميرا  من اين كار همسر اما  دننككارهاي خانه كمک  درهم  به

   «د يرناديده مي را كه مناين  دكنم مياهاين خست و، هانگهداري بچه

ا هاي خانگي رجا كه بسياري از زنان خشون ز آننما شدن: افقدان كنشگري و ترس از انگشت

طبق  .هاي ساختاري براي مقابله با آن هستندحلپندارند، كمتر به دنبال راهامري خصوصي مي

نشگر اجتماعي عنان اختيار دنياي روزمره را در جه  عنوان ككنند ان زنان بهتفاسير مشارك 

اي  ونههزنان بيشتر ب، شناسان نظريه فمنيستيجامعه  طبق نظر داردنمنافع خاص خويش در دس  

شوند كه وظيفه آدمي را برقراري توازن بين منافع كنشگران  ونا ون )شوهر و اجتماعي مي

مثابه عملي در جه  منافع  ونا ون، يزي و كنش را بهربسا زنان برنامهدانند و چهفرزندان( مي

  ( 2383)ريتزر،  منافع خودشان و ديگران تجربه كنند

همين باور و طرز تفكر، واكنش نشان دادن به خشون  از سوي زنان، ناپسند و مذموم اس  و ا ر 

هم رخانواد ي را بام رايج رفتاري و عنوان كسي كه نظزني خشون  نسب  به خود را نپذيرد، به

شود و چه بسا خود زمينه جديدي آبرويي خوانده ميشود و عامل بدنامي و بيزده سرزنش مي

براي تحمل خشون  بيشتر را برايش فراهم سازد  به همين دليل فشارهاي فرهنگي و اجتماعي كه 

نش ديگران و داند، در كنار ترس از بدنامي و سرزوظيفه زنان را حفظ آبرو و حفظ خانواده مي
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اي در كنندهمشارك   كنددادن تشويق ميعدم حماي  قانوني، زنان را به سكوت و پذيرش و تن

  ويد: اين رابطه مي

 دارد تسلط زن بر كهاس   نحويبه روابطش  دارد رواج اندازه از بيش خشون  فرهنگ»

 فهطاي خود مانند هم طرفين هايخانواده يدر ير باشه  داشته در يري بار هر شده ا ر و

 آمد و ف ر همه از بيشتر والدينش ،بشه بيشتر در يري كه وقتي  دارد وجود بختياري

  باشم هداشت ارتباط ندارم دوس  چون بيان و برن  بايد بار يه يسال زن خانواده و كنندمي

   «كنم بيشتر رو خودشون تسلط خواممي

  ويد: كننده ديگري چنين ميمشارك 

 وت هابچه و زند ي  خونه سر برو  همي و هون ردبرمي منو پدر رممي قهر كه بار هر»

 نندك خراب را چيزي  زنهمي داد خيلي  پسر يه دختر يه ،دارم فرزند دوتا من  كن بزرگ

 ف   ، فتم مامانمبه خره  مي خوراكي و كنهمي خرج براشون زور به و زنهمي انكتكش

 روب  ف  بهم  شنمي نابود هاشون زند ي كشن ميرو تو  تداداشا  رنه و نگو هيچي

  «مبد تغييراون رو  توانستمنمي كردممي هرچي من اما كن  درس  اونو خودت

شوند كه خودشان را از پذير ميي جامعهان  اهي به  ونهزنااحساس استيصال و درماندگي: 

 يرد كل مين واقعي  شياد يري ايفاي نقش، تح  تأثير ايتجربه زنان در مورد چشم مردان ببينند  

تزر، اد بگيرند )ريمثابه نقش اصيل يد ايفاي نقش جنس ديگر را بهخلاف مردان، بايكه آنها بر

 (  84: 2399؛ به نقل از طالقاني و همكاران، 2366

اي دهشارك  كنن  مكندمي تأكيد راكنند ان ها از سوي مشارك اين دس  نگرش ،روايات متعددي

 : ويددر اين رابطه مي

 ا ر و كنه اطاع  مرد از هميشه بايد كه كنندمي نگاه برده ديد به زن به اقوام از بعضي»

 هم نهمي كه  يرنمي ناسزا و كتک باد به را او ه،بگير صورت مخالفتي ترينكوچک

  «بده روي ناهمسان محيط و هاخانواده تربي  تفاوت در توانهمي
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هاي غال  بر اين باورند كه تمام زنان مطابق با ايدئولوژيو راهبرد سازگارانه:  آوريتاب

 ربيشتر به بحث مادري فك لذا  اس آنها  برعهدهمربوط به نگهداري بچه  ايفها و وظسئولي م

هدف  هاي از عقايد و باورهاي عرفي اس  ككنند تا والد ري  منظور از ايدئولوژي، مجموعهمي

چه به آن اي  نگ جامعه يا  روهي اجتماعي اس توضيح يا توجيه ساختار اجتماعي و فرهآن 

هاي مسلط، ايدئولوژي ژهويدهد  ايدئولوژي، بهيها و اَعمال روزمرة ما شكل ماحساسات و انديشه

چون و چرا و بيعام و  ي وهاي اجتماعي را طبيعد كه بعضي جنبهناين خاصي  را هم دار

برانگيز زا يا چالشكننده، تنشبا وقايع مختلآوري فرايند مقابله تاب  دندهميتغييرناپذير جلوه 

ي اهاي مقابلهسبک(  40: 2386به نقل از شاه بيک و همكارن،  2882)لازاروس،  اس زند ي 

رهاي  ان يكي از ميانجيعنوهنگام مشكلات به تاآسيبي نموده ساز ارانه افراد را مستعد رشد پس

ابطه اي در اين ركنندهمشارك باشد   با اضطراب و افسرد ي ايجاد شده به دنبال طلاق ساز اري

  ويد: چنين مي

يشم ش  يک ساع  پ فقط آخر پيش دوستاشه و هستش و سركار كه بيشتر وقتااين»

روي اده خانو داري دربچه براي فشاركنه ي كه اذيتم مياهديگ چيز  كنهشينه اذيتم ميمي

اذيتم  اين موضوع به من فشار نمياره و رابطه با شوهرم در كه خوداين با  هس من 

تم اذي ها قرا بگيرد وشه شوهرم تح  تأثير حرفاما دخال  ديگران باعث مي  كنهنمي

تي فانگي بهم نزنند بدون هيچ مخالنما نشم و كه تو فاميل انگش منم از ترس اين  كنه

 « مجبورم مثل يه عروسک فقط مطيع همسرم باشم

  ويد: كننده ديگري ميمشارك 

 داش  همسرم خاله  كرديم صحب  خواهرش با كه دميشن شوهرم مادر يصدا بار هي»

 مسرمه از شاهخال بره، رهيبگ طلاق خودش تا بكن تشياذ اونقدر  ف يم مادرشوهرم به

 جدا هم از را ما كه كرديم رو تلاشش همه بود، نگرفته دخترشو كهنيا يبرا داش ، نهيك

  خوردمبود  قرص هرچي  زدم خودكشيكرد  دس  به  تحقيرم و زد منو كه   يه روزكنه

 من  ف مي شد  پاچهدس و  پريد رنگش  بود كرده كف دهنم سرم بالا رسيد وقتي

 « بگيره من از رو توو  بزنه دس  به  كسي خواهمميو ن دارم دوس  تورو
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 حرك  مدتطولاني فرآيند يک كنند ان، متضمنخط داستان اين پژوهش طبق تفاسير مشارك 

 به كه يکلاست نوار يک يا تحمل موقعي  اس   شبيه تسليم و خشون  با فعالانه مخالف  بين

 پژوهش شرح ادبيات كه در ايمقابله راهبردهاي از مهم جف  سه  شودمي كشيده خارج و داخل

  :در اين پژوهش وجود دارد شد داده

 وم؛س و مقابله اجتنابي اس  و رويكرد دوم؛ هيجان، بر متمركز مقابله اس  و محورمشكل اول؛

/ ، استعفاشودمي مشخص شناختي اجتناب با ايمقابله اجتناب پاسخ جدايي  و در يري با مقابله

 تحليل و تجزيه پاسخ با مقابله رويكرد  عاطفي و تخليه جايگزين، هايپاداش جستجوي پذيرش،

 فته  به  مشكل حل و حماي  /راهنمايي شود، جستجويمي مشخص مثب  مجدد ارزيابي منطقي،

 زا تركيبي مشارك  عدم با مقابله ل/تعام (  مفهوم7: 1123)حياتي و همكاران،  همكاران و توبين

 اس    مقابله

 يشخص زند ي( زااسترس مواد) مزمن استفاده سوء از زنان تجارب چگونه دهدمي نشان 2 شكل   

  سم به را و اين زنان اس  كرده ويران مالي و اجتماعي رواني، جسمي، هايآسي  دليلبه را آنها

 سوق يامقابله راهبردهاي به دادن شكل براي خود دروني و بيروني منابع به دسترسي و ارزيابي

 آنها  بودند متناقضي هايواقعي  حاوي داخلي منابع هم و خارجي منابع هم ظاهراً  ه اس داد

 يزن خود داخلي منابع از زنان اين  كردند درياف  پليس يا همسايگان سوي از كمتري حماي 

 دانشانفرزن و خود تا كردندمي مسئولي  و نياز احساس آنها  كردند تجربه را متناقضي وضعي 

 مطيع همسري طريق از خانواد ي هماهنگي حفظ در آنها نقش دروني هنجار با كه دهند نجات را

 فرآيند يک از حاكي كه كششي شد استراتژي به منجر قوي تنش اين  بود تضاد در خوب مادري و

 رايب موقعي  در ماندن و شدن تسليم و خشون  با فعالانه مخالف  بين حرك  مدتطولاني

  نمايد ترک را رابطه نهاي  در احتمالاً كهاين از قبل تر،طولاني مدتي

 



 

 خشونت خانگي از مقابله باتجربة زيسته زنان : «الاستيك باند استراتژي»    

 

 

177 

 
 اي زنان از خشون  خانگيپويايي مقابله. 1شكل 

 هاي پژوهشمنبع: يافته

 

 از هينهب استفاده براي را آنها توانايي كه شدند مواجه دروني تضاد يک پژوهش حاضر، با در زنان

 ايدب كه اس  دروني مهم عامل يک دروني تعارض اين بنابراين،  كردمي مختل قدرتمندشان خود

 قرار توجه مورد آنان ايمقابله هايمهارت ارتقاي جه  در زنان توانمندسازي هايتلاش طرح در

 شبيه( 2898)  2همكاران و توبين توسط توصيف شده ايمقابله هايپاسخ كلي، طوربه   يرد

 ايمقابله راهبردهاي از آنها  اس  مطالعه اين در زنان توسط استفاده مورد ايمقابله راهبردهاي

 نزديک تا كنار ذاشتن يا اجتناب بين مكرراً و كرد، تغيير زمان طول در كه كردند استفاده متفاوتي
                                                                                                                     
1. Tobin et al 
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 (1119) 1و ريسيک (1114) 2والدراپ هاييافته با تفسير حاضر  بود نوسان در شدن در ير يا شدن

 کي از دهد ترجيح اس  ممكن زن يک آميز، خشون  رابطه يک در كنندمي ادعا كه دارد مطابق 

 موقعي  يک اب تناس  براي را استراتژي آن بايد سپس اما كند، استفاده خاص اي مقابله استراتژي

 احتمال هب كنند مي تجربه را خانگي خشون  كه زناني كه اس  دليل اين به اين  كند تنظيم خاص

د هستن مواجه كنترل و فرار هاي زينه اجتماعي، حماي  همچنين و موجود منابع كمبود با زياد

 (  21: 1118) ودمن، 

 زنان از يبرخ كه شد باعث آزار با مقابله براي در يرانه ايمقابله هايپاسخ يا رويكرد از استفاده

 با نهاآ كه شد باعث استراتژي اين بعداً، اما   يرند قرار آزار ر شوهر ترک براي قوي موقعي  در

 كه اندداده نشان( 1118) همكاران و  ودمن  شوند مواجه نيز همسرشان سوي از جوييانتقام

 خشون  ذفح بر مثب  تأثير پتانسيل داراي( تعامل هايپاسخ و رويكرد) فعال ايمقابله هايكنش

  اس  مطالعهاين  نتايج مشابه اين  دارند منفي پيامدهاي حال عين در اما هستند، زن زند ي در

 جسمي آزار از مانع امر اين بودند، پليس از نهادي حماي  دنبال به فعالانه زنان كه هنگامي

ايجاد  خانواده براي مالي حماي  عدم مانند ديگري اجتماعي رواني مشكلات اما شد، شوهرشان

 ششيك استراتژي يک خارجي و داخلي منابع كلي بودن دسترس در و آزاردهنده رابطه پويايي  كرد

 به منجر ايمقابله استراتژي اين  داد تشكيل خانگي خشون  از بازمانده زنان ميان در را

  شودمي ازدواج ترک يا ماندن مورد در بيشتر  يريتصميم

                                                                                                                     
1. Waldrop 
2. Resick 



 

 خشونت خانگي از مقابله باتجربة زيسته زنان : «الاستيك باند استراتژي»    

 

 

178 

 هاي خشون  شريک صميميابعاد و مؤلفه. 3شكل 

 

 گيريبحث و نتيجه

فرهنگي، هاي خانگي عوامل ر وقوع خشون داين اس  كه  نشان دهندةپژوهش  هاييافته

  اس "حماي  اجتماعي ضعيف" آنها ترينمهم از يكي اجتماعي و اقتصادي متعددي نقش دارند؛

داند كه ا ر يک جوان نمي  يرد، مثلاًهاي جديد صورت نميخانواده ويژهبه هاخانواده در كه

ور زله منجر به استفاده از أيد چگونه آن را حل كند كه اين مسمشكلي در خانه برايش پيش آ

در ارتباط با  اساسي ةمرحل در مطالعه حاضر سه .شودفيزيكي، خشون  و حملات ديگري مي

منجر  شرايط رفتاريكه طي آن در  ام نخس ،   قابل تشخيص اس  خشون  ة يري تجربشكل

ها )مران( و كننده رفتار غال  سوژهها تعيينبه تثبي  شرايط ساختاري خواهد شد و سپس ذائقه

را براي مدتي مخفي ابتدايي  راد ممكن اس  خشون افسپس ها )زنان( خواهد شد  ابژهناتواني 

 از اخباري روزانه چهكشد، چنانتوانند تحمل كنند و كار به طلاق مينمي به تدريجنگهدارند، اما 

   رددتثبي  شده بدل ميخشون  و در نهاي  شنويم مي خانواد ي اختلافات و طلاق
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 وعين خود زند ي طول در كه كردند  زارش زنان كنند ان، اكثري مشارك طبق تفاسير 

 ايينپ تحصيلات با جوانان ميان در خشون  انواع  اس  رواني اغل  كه اندكرده تجربه را خشون 

 نسيج خشون  خطر تفاوت خاص، طوربه  بود بيشتر كردند،مي زند ي روستايي مناطق در كه

 .بود شتربي داشتند، تعلق غيربومي  روه يک به كه آنهايي و بالاتر تحصيلات با زنان ميان در

 اجتماعي ييرتغ به ميل نهايي شكل دو كه دريابيم اس  ممكن فتيشيسم، اين  ذاشتن كناربا 

 اي كهطهراب دلبستگي براي ميلدوم  و كندمي توليد را افراد كه چيزها براي ميل ييك دارد، وجود

 اس  ربيغ شناسيمعرف  غيرانتقادي نسخه پش  اولي كهاين درک با  شودمي اجتماع ايجاد باعث

 اس ، ارآمدناك پايتخ  تاريخي پروژه براي اخير ميل اين  اس  جنوب شناسيمعرف  پايه دومي و

 محافظ  يريپذآسي  و  سستگي برابر در آن از زند ي ستون عنوانبه پيوندها به پيوستن زيرا

 رانش يک سوي به را سوژه اين، برعلاوه  دارد وجود چيزها به ميل در معمولاً كه كندمي

 هك طوريبه كشاند،مي فردي صورتبه آن هايتنش و زند ي درک براي راهي به شناختي،روان

 شود  حل شخصي شناختيروان توانمندسازي هايمكانيسم طريق از بايد

، رفتاري، خانواده ممكن اس  خشون  كلاميدرون  اشكال خشون  عليه زنان در يكي از

به دليل  افتد وخصوصي اتفاق مي به شكلي كاملاً شوهر كه مابين زن و اقتصادي باشدو  عاطفي

ود وج ،چه براي اين مطالعه مسلم بودآن  ماندارقام پنهان مي و آمار معمولاًآن  خصوصي بودن زياد

 فتگوهاي روزمره  مذاكرات و ي كه درا ونهبه  هاس خانواده ميان شماري از چنين خشونتي در

شده  شوهر روابط زن و بيرون از ةحيط آن وارد به نوعي بحث از كرده و زنان امكان بروز پيدا

راستاي آن  در بوده و هاخانواده خشون  در بررسي اين حيطه از درصددحاضر مطالعه   اس 

اس   آن هاي پژوهش حاكي ازيافته اند داشته هايي رازناني كه تجربه چنين خشون  با مصاحبه

يري  كنند ان از مضامين اصلي ظهور يافته در ارتباط با فرآيند شكلطبق تفاسير مشارك كه 

مله راه ج هاي رفتاري ازكليشه پذيري جنسيتي،جامعه، نگاه مردسالارانه نسب  به زنانخشون  

 اجتماع و درحضور زن ممانع  از حق ن، ززن و تخصيص كارخانه فقط به  از جلوتر رفتن مرد

 احساس يک زن، ناديده  رفتن وجود و دفاع حقوق خود، ترس زنان از درون جامعه، اشتغال در

رفتارهاي بدون  محروم كردن زن از حق تحصيل، و خود وق  اختصاص دادن به همسر كمتر
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تبعيض  و خانواد ياستفاده از عشق و علاقه، عدم حماي  ، سوءخودخواهي مردان حرم  و

 پورطال ؛ (2398) ميرزايي هاي محمدي ويافته پژوهش با هاي اين بخش ازيافته  اس  حقوقي

 كه پيامدهاي خشون  عميق اس ند به اين نتيجه رسيداس  كه  (1127) 2الدوساري و (2387)

  براي مشارك زنهايي توانايي نفس زن وحس اعتمادبه بر آميزيک رابطه خشون  زند ي در و

، بلكه اي طبيعي نيس جنسي  پديده،  افمن نيز مدعي اسو همچنين    ذاردمي ثيرأاجتماع ت در

اند كه هاييشود  در اين تعاملات، مردان و زنان خود تابع كليشهساخته ميدر جريان تعامل 

هاي نمعه كمپيبنابراين به بالابردن آ اهي جا   رفتار آنها را از قبل مشخص كرده اسونگي چگ

 همچنين بررسي شيوع ملي خشون  خانگي استفاده افراد شود توصيه مي آ اهي ملي بسيار

  خشون  ضروري اس   ديده براي بررسي مواردآموزش

زن شغل  و باشد مرتبه شغلي زن بيشتر كه هرچه سطح تحصيلات و نشان داد (1119) كلومگا

ابط اساس رو بر توانندمي افراد اس  و كمتر او ميزان خشون  عليه تري داشته باشدمتناس 

منابع حمايتي براي برطرف كردن  اجتماعي اس  ازة نوع پيوندهايي كه جزء سرماي اجتماعي و

ع ميزان دسترسي به مناب باشد تراندازه روابط اجتماعي  سترده هر  شان استفاده كنندنيازهاي

حمل به ت سوي همسر زن مجبور خشون  از مشكل و صورت بروز در و شودمي حمايتي بيشتر

  تسليم نشود و دفاع كند خود منابع حمايتي از استفاده از با تواندمي شرايط نيس  و

 برخي توانمندسازي و رهايي هاي فتمان در كليدي نقشي فردي طور كلي شخصي هب

 تماعي،اج ساختارهاي تخري  با اندتوانسته فردي صورتبه زنان زيرا كند،مي ايفا هافمينيسم

 نيز اين حال، اين با  كنند آزاد را خود ظلم هنجارهاي و عادات الگوهاي و جامعه انضباطي قواعد

 لاذهانيا بين بعد بايد توانمندسازي، و رهايي مادي بنديمفصل از صحب  براي كه اس  درس 

   داش  جمعي و

 ،(دشونمي اجرا آن در كه مكاني از نظرصرف) جنوب هايفمينيسم و هاشناسيمعرف  منظر از

  دارد وجود شورشي صرف، هايابژه عنوانبه غيري ، عنوانبه آنها هايفردي  تشكيل مورد در

 ايشبكه ناي  نيستند مرتبط دانش مولد موضوع يک عنوانبه هر ز ابژه يک عنوانبه آنها بنابراين،

 درک براي اس  ممكن كه دهدمي شكل را غيرغربي شناسيمعرف  يک حس كه اس  روابط از

   باشد مفيد آن با مبارزه براي جديد هايجنبش و زنان عليه خشون  بهتر

                                                                                                                     
1 Al-Dosari 

https://apsy.sbu.ac.ir/article_101303_cc69fe585dfef85a53e8b6003cdc4810.pdf
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 ياباوره از طرفيمواجه هستند و  ينهاد  يكمبود حمابا زنان دس  آمده؛ ههاي بطبق يافته

كرده ليحصمطالعه ت ني  ا رچه زنان در اشودياستفاده متوقف سوء يآنها برا ليمانع از پتانسي، سنت

ن به داد انيپا يبرا يجو خار يداخل  يحما جيمستقل بودند، اما هنوز در بس يو از نظر اقتصاد

   اس شده يدرون يجنس يهنجارها ليبه دل وديتا حدكه اين مسئله  مشكل داشتند  يآزار و اذ

  :شودبنابراين پيشنهاد مي

 شناختي رايگان و هاي اجتماعي و رواناندازي وب ساي  مشاوره يا احداث كلينيکراه با

هاي زند ي تقوي  مهارتشناختي جوانان مناطق حاد و بحراني استان توانمندسازي روان

 . ردداز وقوع خشون  در جامعه جلو يري شود تا 

 ناامن كردن فضا براي اعمال  ثر درؤمقاوم  زنان و پيگيري حقوقي مزاحمان يكي از عوامل م

به اين تا  شودبه زنان كمک  لذا ؛ويژه آزارهاي خياباني در سطح جامعه اس خشون  به

 يزيرو به دليل ترس از آبرو دهندبه مراجع مربوطه ارجاع موارد خشون  را نتيجه برسند كه 

   از حق و حقوق خود نگذرند

 با  عاًيسر ،رهيو غ يحل اختلافات خانواد  هنگام مراجعه مردم به جه  يانتظام يروين

   كندموضوع و حل و فصل آن اقدام  يد ينسب  به رس ييمقام قضا يهماهنگ

 مرتك  به  افراد يبرا فريك ديو تشد يانگارساز و كارِ جرم قياز طر يافتراق يفريك اس يس

  در خانواده لحاظ شود ؛خشونتآميز عليه زناناعمال 
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گیري پیوند دورکاري با تعادل کار و خانواده در دوران همه

91کوويد   

   

 1 حجیه بی بی رازقی نصرآباد

 

 چکیده

 کیفی رویکرد با 12کووید  گیریدر دوران همه خانواده و کار تعادل با دورکاری رابطه شناخت مطالعه این از هدف

گیری که از طریق نمونه بود تهراندر شهرداری ل غسال شا 17 یرفرزند ز یدارا زن 72 شامل مطالعه موردافراد  بود.

ی سطح اشباع نظر بر اساسانتخاب و  فرزندان، نوع سمت و نوع قرارداد سن، تعداد به لحاظهدفمند و با حداکثر تنوع 

 1111تا اردیبهشت  1522حضوری در بهمن سال  و انفرادی صورتشیوۀ مصاحبة عمیق بهبه ها تعیین شدند. داده

همسران خود  ها نشان داد زنان بیشتر ازیافته .براون و کلارک بود مضمون یلتحل ،هاداده یلتحل . روششد گردآوری

دوران  ها، ارتباط دورکاریمطابق با یافتهعهده آنها بوده است. دورکار بودند، لذا بیشترین بار مسئولیت کارهای خانه به

 هایواقعیت و انتظارات بین شکاف»مضمون و دو مضمون اصلی  گیری کرونا با تعادل کار و خانواده در نه خردههمه

ر دهد دگیرد که نشان میمیقرار « خانواده در شرایط فراتر از دوران کرونا -تعادل کارپتانسیل بهبود »و « دورکاری

برانگیز خانواده چالش -کار عنوان گزینه تعادلها و ملزومات، دورکاری بهگیری کرونا به دلیل نبود زیرساختشرایط همه

کننده تعادل کار خانواده و یا عدم تعادل کار ویتتق ،های فردی، خانوادگی و نوع شغلویژگی که بسته بهنحویبه ،بوده

مادران شاغل، تداوم دورکاری پس از دوران کرونا و متعدد  هایچالشها و رغم محدودیتخانواده بوده است. علی

 .پذیری کار هم به لحاظ زمانی و هم مکانی در ایجاد تعادل کار خانواده ضروری استانعطاف

 

 واژگان کلیدی       

 12دورکاری، تعادل کار خانواده، زنان شاغل، کووید 

 مقدمه و بيان مسئله 

                                                                                                                     
 ئول()نویسنده مس ..موسسه تحقیقات جمعیت کشور، تهران ایراندانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و دانشیار . 1

 hrazeghi@ut.ac.ir 

 51/15/1117تاریخ پذیرش:                                  15/11/1111تاریخ دریافت: 

 مقاله پژوهشی
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 و بارزيان آثارها سازمان وها افراد، خانواده براي خانواده و كار تحقيقات، تعارض نتايج طبق

 كيفي  بر خانواده-ركا تعارض (2882) 2هيگينز و دوكسبري طبق نظر ذارد  برجاي مي نامناسبي

 از فرد ميزان رضاي  خود نوبه به نيز دو اين و دارد منفي تأثير و زند ي خانواد ي كاري زند ي

نو  آريه آورند مي پايين را زند ي  رضاي  شغلي و رضاي  كاهش نيز (2888)  1همكارا

 دانندمي خانواده با تعارض كار و كار با خانواده تعارض جدا انه پيامد دو به ترتي  را خانواد ي

 (2881) 3همكاران و دهند  فرونمي قرار منفي تأثيرتح  را از زند ي فرد رضاي  سطح نهايتاً كه

 كار، با خانواده تعارض و هاي خانواد يپريشاني خانواده، با كار تعارض كه باورند اين بر نيز

  شود منجر مي افسرد ي به كل در دو هر كه دارد دنبال به را شغليهاي پريشاني

ارهاي تواند نيات و رفتمي خانواده-سيم نقش جنسيتي و عدم تعادل كاربر موارد فوق تقعلاوه 

 زنانكه ( و با توجه به اين1114، 0تور و شورت و 1122 ،4باروري را تغيير دهد )متينن و همكاران

كودک ز هاي حمايتي مراقب  اچه سيستمهاي اقتصادي بيشتر بهره ببرند، چنانخواهند از فرص مي

پذير براي مادران شاغل در دسترس وق ، ساعات كاري انعطافها نظير كار پارهو يا ساير سيستم

هاي جنسيتي در زند ي خانواد ي رخ ندهد، كاهش تعداد فرزندان نباشد و يا تغييري در نقش

 (  23: 1119، 7مورد انتظار اس  )مک  ينيتي و راسل

 هايارزشبري جنسيتي درون خانواده پايين اس ، در جوامعي از جمله جامعه ما كه برا

 هاي جنسيتينقش تقسيم د وكنمي تقاضا زنان از را هاي متعددينقش فرهنگي و اجتماعي

اس  )رفع  جاه و خيرخواه،  زنان برعهده فرزندان و خانه امور مسئولي  كه اس  يا ونهبه

(  2387مهرباني،  و 2381قبادي و همكاران، ؛ 2384، زادهرضواني و زنجاني ؛2390 ،بستان ؛2382

 مسئول اندختر و نيز زنان جهان سطح البته اين وضعي  فقط منحصر به جامعه ما نيس ، بلكه در

(  1111، 6پاور) هستند جوامع وها خانه در خانگي كارهاي و دستمزد بدون هايمراقب  درصد 60

 4 روزانه متوسط طوربه جهان سراسر در زنان 9كار الملليبين سازمانآمار منتشره توسط طبق 

                                                                                                                     
1. Duxbury & Higgins 
2. Aryee et al 
3. Frone et al 
4. Miettinen  
5. Torr & Short 
6. McGinnity & Russell 
7. Power 
8. International Labor Organisation (ILO) 
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 2 مردان براي ميزان اين كهيدرحال ،دهندمي انجام دستمزد بدون مراقبتي كار دقيقه 10 و ساع 

 مزدي كارهاي تطبيق در زنان شرايط اين در ( 1111، 2كاتانئو و پوزان) اس  دقيقه 13 و ساع 

 يوربهره كاهش باعثسو از يک تواندمي كه ندامواجه فراواني مشكلات با خانه هاي دروننقش و

 تصميمات و نيات باروريو  اجتماعي و خانواد ي فردي تعاملات از سوي ديگر و ،شود شغلي

  نمايد تغييرات دستخوشرا ها آن

 هايلسا در خانواد ي زند ي تعهدات با هاي كاريمسئولي  بين تعادل ايجادبه همين دليل 

 1دوركاريهمواره در ادبيات متعددي از   اس   رفته قرار جوامع از بسياري توجه مورد اخير

 پذيريرود با انعطافميو انتظار  شودميبرده نام «خانواده-كار» تعارض حلعنوان  زينه راهبه

و مسائل ناشي از آن كاهش يابد  دوركاري  هاچالشزماني و مكاني كار، تعارض كار خانواده و 

در واقع سرع   ياف    سترشجهان يري بيماري كرونا در بسياري از مناطق در دوران همه

اي بود كه در بسياري  ونههاي آن بهو تعداد و ميزان كشته 28انتشار، شيوه انتقال ويروس كوويد 

 تي،بهداش خدماتو بهداشتي داشته و بر  يرات عظيم اقتصادي، اجتماعي، فرهنگيتأثاز جوامع 

 ي يرهمه اين(  1111 ،3 الاسو)زيادي  ذاش   تأثير زنان زند ي و اجتماعي هنجارهاي ،يآموزش

 بسياري از كارهاي و كنند اداره دور راه از را خود دفاتر مختلف شغليهاي بخش كه شد باعث

 (  1111، 4 ولريا و شود )كاوشيک انجام خانه از اداري

سابقه دوركاري در جهان  يري كرونا  سترش ياف ، ليكن دوركاري ا ر چه در دوران همه

كه از او  0از جمله نيلز پژوهشگران مختلفيو  نظرانصاح    رددميلادي برمي 2861به دهه 

ارائه داده ( كه ديد اه كلبه الكترونيكي را 2891) 7تافلر ،برندميپدرخوانده دوركاري نام  عنوانبه

بيني و معرفي كار يشپبه  يف كرده اس تأل 2896دوركاران را در سال  كتابكه  6كينزمنو 

كار با  ي و انجامدهسازمان(  دوركاري روش 21-24: 2391اند )سهرابي، پذير پرداختهانعطاف

                                                                                                                     
1. Pozzan & Cattaneo 
2. Remote work 
3. Galasso 
4. Kaushik & Guleria 
5. Niles 
6. Toffler 
7. Kinsman 
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از محل كار دهد وظايف خود را خارج ميوري اطلاعات بوده و به كاركنان اجازه ااستفاده از فن

كارها اس  كه به بهبود شرايط كاري  شكلي از تغيير رويه در انجامدوركاري  ،انجام دهند  در واقع

 هدف كند  اين نوع از كار مجازي، در عصر الكترونيک باميبراي كارمندان و كارفرمايان كمک 

  )شجاع اده مطرح شده اسو با پتانسيل بهبود تعادل ميان كار و خانو ترمنعطفريزي نيل به برنامه

ها مخصوصاً هزينه فضاي هدف اصلي رواج اين نوع كار، كاهش هزينه(  2383نوري و همكاران، 

 توان بهبود زند ي كاركنان ناميد فيزيكي مانند اجاره، مساح ، برق و غيره بود  هدف بعدي را مي

وآمد و ترافيک، توانايي ، كاهش زمان رف شخصيزند ي كاري و  حوزهتعادل در  اموري مانند

مند بدون نياز به مرخصي حين كار و ند كار مانند نگهداري از فرزند يا سالزمان چاجراي هم

 .دلايل بودند دس ينكاهش آلود ي هوا ازا

 عنوان مسئله جديد پژوهشي مطرح اس   بسياريامروزه تأثيرات دوركاري ناشي از كرونا به

( و 1111 2همكاران و بوكا دل)به دليل افزايش بار مراقبتي  28 كوويد اند كهكرده بيان محققان از

 ،1ارانهمك و آلون)بر زنان شاغل داشته اس   توجهيقابل منفي هاي خانواده تأثيربار مسئولي 

 و 1111  ولريا، و كاوشيک ؛1111 ،3دونالدمک و هاي  ؛1111 همكاران، و بوكا دل ؛1111

 دوركاري تأثير رويبرخي از مطالعات طي سه سال اخير پس از شيوع كرونا  ( 1112 ،4اودين

، 0الفران و 1111 همكاران، و بوكا دل) شده اس  بر تعادل كار خانواده متمركز 28 كوويد از ناشي

1112)   

وري، انعطاف كاري و كاهش حجم باهدف افزايش بهرهنامه دوركاري در ايران نيز آيين

به تصوي  هيئ  وزيران رسيد  6/4/2398در تاريخ  كارمندان دول  و اثرات جانبي آن وآمدرف 

(   رچه اين مصوبه در سال 2398 ،)معاون  توسعه مديري  و سرمايه انساني رياس  جمهوري

نا هاي ستاد ملي مديري  بيماري كروبا  سترش بيماري كرونا و تصميملغو  رديد، ليكن  2381

ط در شراي توان فرض كرد كهمي يراحتبه رات احيا و اجرا شد كمي تغييبا اين مصوبه  مجدداً

، اشندداشته ببه عهده  را يازن مورد مزديغيركار  نيشتريبجديد يعني دوركاري دوران كرونا، زنان 

كند  ميمعرفي  و مراقب  از كودكان يكار خانگي و فرهنگي زنان را مسئول اجتماع يهنجارها رايز

                                                                                                                     
1. Del Boca et al 
2. Alon 
3. Hite & McDonald 
4. Ud Din et al 
5. Alfarran et al 

https://karboom.io/mag/articles/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://karboom.io/mag/articles/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
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 شده اس  يطراح زنان رايب شتريب ثباتييو ب كمترمشاغل با دستمزد بازار كار از سوي ديگر 

 لذا امكان دوركاري در بسياري از مشاغل براي زنان بيشتر از مردان فراهم اس     (1111 ،2)لويس

دوركاري و تعادل كار و خانواده  مورد مادران شاغل در فردي هايديد اه و اين مقاله تجربيات

هاي اهمي  پرداختن به   يكي از جنبهنموده اس واكاوي  را 28 يري كوويد در دوران همه

خانواده اين اس  كه ايران از جمله كشورهايي اس  كه باروري -موضوع دوركاري و تعادل كار

 باروري زير سطح جانشيني يک موضوع مهمكند  در حال حاضر ميزير سطح جانشيني را تجربه 

هاي جمعيتي و يكي از محورهاي تغيير سياس براي توسعه و  ايانگيزههاي عمومي،  فتمان

 ذاران و  ذاري اس   همچنين دغدغه بسياري از سياس ريزي و سياس اساسي نظام برنامه

ني آن به بالاتر از سطح جانشي ارتقاي و باروري كاهش استمرار از نظران جمعيتي جلو يريصاح 

م بودن هاي شغلي، و فراهدستيابي به فرص به افزايش تمايل زنان به  توجه آن با براس   علاوه

هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي، واكاوي ابعاد مختلف طرح امكان استفاده از فناوري در حوزه

ارتقاي كيفي  زند ي و خشنودي از كار و  دوركاري به منزله راهكاري حمايتي و با پتانسيل

 زند ي اهمي  دارد  

خانواده بر كيفي  زند ي و همچنين تصميمات باروري، -كاربه اهمي  تأثير تعادل  توجه با

اهش ي كهاعنوان يكي از  زينهدر شرايط جمعيتي و باروري پايين حاكم بر كشور، دوركاري به

 زنان انوادهخ - كار تعادل بر دوركاري تأثير به اندكي در ايران تحقيقاتتعارض بين كار و خانواده 

وجه تمايز اين مطالعه با ساير مطالعات (  2384 همكاران، و رينو شجاع) اس  شده متمركز شاغل

مطالعه قرار داد كه به دليل كرونا اين  در اين اس  كه اين تحقيق دوركاري را در شرايطي مورد

شيوه كاري در بسياري از مشاغل دولتي و خصوصي اجرا شد و عمومي  آن در سطح كشور لزوم 

 -ارتباط دوركاري با تعادل كار مطالعه طلبيد  اينمختلف را مي هايمطالعه و ارزيابي آن به شيوه

اجراي  كه آيااس  از اين خانواده را موردتوجه قرار داده اس  و دو سؤال اصلي پژوهش عبارت

مادران شاغل كمک  شخصي و كاري زند ي در تعادل به  يري كرونا،همه دوران دوركاري در

اند؟ شغلي و خانواد ي مواجه بوده هايچالشكاري با چه اس ؟ زنان شاغل در دوران دور كرده

                                                                                                                     
1. Lewis 
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 و كار ينب تعادل به مربوط ادبيات به توسعه مطالعه اين ميدان تحقيق شهرداري شهر تهران اس  

ارتباط اين شيوه كاري با  شناخ  همچنين، كند مي كمک 28 يري كوويد دوران همه در خانواده

 يري كارزمينه توسعه به تا ساخ  خواهد قادر را ريزانو برنامه  ذارانسياس  تعادل كار خانواده،

را بررسي كرده و متناس  با آن   يري و حتي شرايط معمولياين روش را در شرايط مشابه همه

 ذاري سياس  براي عملي دستورالعمل و توصيه چندين نهاي ،  ذاري و اقدام نمايند  درسياس 

 دهد مي ارائه آتي تو همچنين تحقيقا

 

  تجربيپيشينه 

 و دادند انجام «جنسيتي برابري بر 28 كوويد تأثير» عنوان با ايمطالعه( 1111) همكاران و آلون

 بحران اين هك به اين نتيجه رسيدند كرونا از ناشي اقتصادي ركود مانند منفي، اثرات بررسي ضمن

 اجتماعي، اصلهف حوزه در اقدامات كه اي ونهبه  باشد داشته مثبتي اثر جنسيتي برابري بر ندتوامي

 انزن تا اس  شده باعث كه حالدرعين    و كودكان مراقب  مراكز ،هامهدكودک و مدارس تعطيلي

 بيشتر همكاري وكار  يمتقس به اما شوند؛ روروبه مشكل با خود فرزندان مراقب  به نسب  شاغل

 شده بيشتر خانه در مردان همكاري رابطه ينا   دراس  شده مرد( منجر/ خانواده )زن ميان در

 در  شودمي اجتماعي انتظارات و هنجارها سرع  تغيير موج  كرونا بحران همچنين،  اس 

  زينه رمايانكارف و كند پيدا بيشتري يريپذانعطاف ،كاري هايبرنامه كه شودمي بينيپيش نهاي ،

  بگيرند نظر در را دوركاري

 تعادل بر 28 كوويد از ناشي دورراه از كار الگوهاي تأثير» عنوان با ايمطالعه( 1112) الفران

 انجام «سعودي عربستان متاهل كار ر زنان بين در جنسيتي نقش به نگرش و زنان خانواده-كار

 را سعودي هلمتأ شاغل زنان كرونا، از ناشي دوركاري ،مطالعه ايننتايج  اساس بر  ه اس داد

 سيتيجن نقش از تا كنند مديري  را خانواده هايخواسته و خانواده از بيشتري بار تا كرد مجبور

 را دورراه از كار پذيريانعطاف يا/و خانگي هايكمک آنها حالاين با  كنند پيروي خود سنتي

  د يرنمي نظر در خود ايحرفه و شخصي زند ي بين تعادل ايجاد براي اصلي حل راه عنوانبه

 وديسع زنان و نداده تغيير را جنسيتي نقش هاينگرش ،دوركاري كه  رف  نتيجه محقق اين

 دكيان كمک يا هاي داخلينقش با رابطه در سعودي مردان و كنندمي رفتار خود زنانه نقش مطابق

  ندارند همكاري  ونههيچ يا كنندمي
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 دوران در خانواده كار تعادل در زنان هايچالش شناسايي» عنوان با ايمطالعه( 1112) اودين

 وادهخان حماي  پذيري،انعطاف ،مطالعه ايننتايج  اساس بر  ه اس داد انجام «بنگلادش در كرونا

 در زنان خانواده-كار بين تعادلايجاد  براي اصلي محرک نيروهاي از سازماني حماي  و همسر و

 و خانواد ي و فرهنگي-اجتماعي هنجارهاي دسترس، در زمان كمبود  هستند 28-كوويد طول

  دهستن مسلمان مردسالار اجتماعي باف  يک در زنان كليدي هايچالش جنسيتي هايكليشه

 ايدارپ مديري  خانواده، اعضاي و همسرانداشتن نگه راضي استرس، مديري ، زمان ثرمؤ مديري 

 نانز كه هستند مفيدي هايتكنيک جمله از هاي كردن اولوفهرس  و شخصي و ياحرفه زند ي

  برندمي كاربه خانواده و كار تعهدات تركي  براي

 شرايط در شاغل جمعي  خانواده و كار تعادل» عنوان با ايمطالعه( 1112) 2همكاران و لونسكا

 كارمندان هاي روه همه تحقيق اين هاييافته اساس بر  دادند انجام «لتوني در 28 كوويد اپيدمي

 سني  روه در زنان  كردند تجربه 28 كوويد وضعي  طول در را خانواده و كار تعادل مشكلات

 و كار تعادل مشكلات با خانواده در خردسال فرزندان داراي دهند انپاسخ و سال 44 تا 29

 زا كار امكان مورد در خاصي انتظارات ابتدا، در محققان اين نظر به  بودند مواجه زيادي خانواده

ذش    حال،ينا   باداش  وجود خانواده و كار بين تعادل در ارتقاي مثب  عامل يک عنوانبه خانه

 داشتند لهفاص كارفرما با پيام يا تماس يک تنها كاركنان زيرا ،كرد آشكار نيزرا  منفي اثرات زمان،

 اين نظر از  كردمي ايجاد زيادي استرس اغل  خانواده با فراغ  اوقات زمان در وضعي  اين و

 اهاتاشتب نبودند، آماده نا هاني تغيير اين براي افراد وها سازمان از بسياري كه جاآن از محققان

  كرد مطرح بيشتر را خانواده و كار بين تعادل موضوع كه شدند مرتك  زيادي

 وادهخان كار تعادل بر را كرونا اپيدمي دوران دوركاري يرتأث» عنوان با پژوهشي( 1111) 1دپالو

 سب ن دوركار خانوارهاي داد نشان مطالعه اين نتايج  ه اس داد انجام «ايتاليايي خانوارهاي بين در

  كردندمي احساس كمتري مالي نياز داشتند،بازار كار  در بهتري عملكرد دوركارغير خانوارهايي به

 امكان دليل دوركاري به ايتاليا، در دپالو نظر از  بود متعادل كمتر خانگي وظايف بار ،مقابل در

                                                                                                                     
1. Lonska 
2. Depalo 
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 مربوط دوركاري مهم جنبه يک  اس  داشته همراه به را فردي مزاياي خريد، قدرت و شغل حفظ

 انوارهايخ به نسب دوركار  خانوارهاي در نابرابري اين كهينحوبه  بود خانوارها درون نابرابري به

  اس  يافتهيشدوركار افزا يرغ

 مراقب  و خانگي كار مردان، و زنان كار» عنوان با ايمطالعه در( 1111) همكاران و بوكا دل

 كودک از مراقب  خانه، كارهاي مورد در كاري ترتيبات اثرات، «28 يدكوو دوران و قبل كودک، از

 وراند طي در كه دريافتند آنها  نداهكرد بررسي ايتاليايي زوجين بين در را خانه در تحصيل و

  شندكمي دوش به را خانه اضافي كارهاي بار زنان و يافته يشافزا خانوارها در نابرابري دوركاري

 مراقب  كه يدرحال ،اس  زنان عهده به بيشتر 28 كوويد دليل به فرزندان از مراقب  و خانه كارهاي

 بوطمر كارهاي واقع در  شودمي تقسيم زوجين بين مساوي طوربه خانه در تحصيل و كودكان از

 در راتتغيي ،محققان اين نظر از  اس تر بخشلذت خانه كارهاي به نسب  مردان براي فرزندان به

 آنها همسران كاري ترتيبات به كرونا شرايط دردر خانه  زنان توسط شده انجام كارهاي ميزان

 بررسي مورد انزن همه كرونا شرايط در ،نيستند دوركار كه كساني ياستثنا  بهنداشته اس  بستگي

 به انمرد كه زماني ميزان مقابل، در  كنندمي خانه كارهاي صرف را بيشتري زمان قبل به نسب 

 كه مرداني ؛دارد بستگي شانزند ي شريک كاري ترتيبات به دهندمي اختصاص خانه كارهاي

 يكل طوربه  كنندمي خانه كارهاي صرف ،قبل به نسب  را بيشتري زمان نيستند، دوركار همسرشان

 فرزندان با را كمتري زمان خانه، از خارج در كار ادامه صورت در مردان و زنان از بيشتري درصد

 هك دهدمي نشان خانواده و كار بين تعادل از رضاي  وتحليليهتجز نهاي ، در   ذرانندمي خود

 نسب ساله  0 تا 1 كودكان با شاغل زنان يبرا 28 كوويد طول در خانواده و كار بين تعادل ايجاد

 هك افرادي براي خانواده و كار بين تعادل به دستيابي همچنين  اس  دشوارتر زنان ساير به

  اس  دشوارتر ،نبود دوركار كرونا شرايط در شانهمسران

 از عدب فرزند از مراقب  جنسيتي كار تقسيم» عنوان با ايمطالعه در( 1111) 2اسمي  و سويلا

 28 كوويد از پس مردان و زنان توسط كودكان از مراقب  سهم بين تفاوت دادند نشان« 28 كوويد

 هاييخانواده در كودكان از مراقب  براي زمان تخصيص و اس  28 كوويد از قبل دوره از كمتر

   اس  برابر مرد و زن اند بينداده دس  از را خود شغل يا و هستند دوركار مردان كه

                                                                                                                     
1. Sevilla & Smith 
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: دور راه از خانواده و كار تعادل»اي با عنوان ( در مطالعه1111و همكاران ) شيرمحمدي

 و كار بين تعادل انجام شده دربارهمطالعه  41 ،«28- يري كوويدهمه از شده آموختههاي درس

 زمان( 2) مضمون چهاروتحليل كرده و يهتجزرا   يريهمه طول در خانه در كار حين در خانواده

 ترتيبات( 3) فضا، محدودي  مقابل در پذيرانعطاف مكان( 1) كار، شدت مقابل در پذيرانعطاف

 در دوستدار خانواده كار ترتيبات( 4) و انزوا و فني تنش مقابل در يرپذامكان فني نظر از كاري

 اراتانتظ بين ناهماهنگي دهندهنشان كه استخراج نمود مراقبتي هاي خانگي ونقش شدت مقابل

   اس  دوركاري نامطلوب هايواقعي  و مطلوب

بررسي مسائل و راهكارهاي ايجاد اشتغال با تأكيد بر »اي با عنوان ( در مطالعه2399جزني )

به بررسي مسائل و راهكارهاي ايجاد اشتغال با تأكيد بر « دو محور كار از راه دور و كار در منزل

موج  دوركاري به اين نتيجه رسيد  و منزل پرداخته اس دو محور كار از راه دور و كار در 

 دوركاري بر ارتقا كيفي  زند ي،همچنين د  شوميو بهبود عملكرد كاري  هامهارتتوسعه فردي و 

   دارد هاي خانواد ي تأثير مثب سلام  جسماني، آرامش اعصاب و كاهش در يري

 و شاغل زنان دوركاري اثرات تحليل»وان اي با عنمطالعه (2384شجاع نوري و همكاران )

 ميقع مصاحبة و مندنظام شيوه و كيفياز رويكرد  آنهاند  اهانجام داد «خانواده-تعادل كار بر متأهل

دوركاري موج  كاهش نتايج نشان داد   شد استفادهها براي جمع آوري داده يافتهساخ يمهن

ن همچنيشود  تعارض كار و خانواده و بهبود تعادل ميان زند ي كاري و خانواد ي زنان شاغل مي

پژوهش حاكي از آن اس  كه زنان شاغل به پذيرش دوركاري تمايل دارند، اما هاي اين يافته

حكيم اري بر تكنند ان ضمن اشاره به اثرات مثب  دوركمديران، حامي دوركاري نيستند  شرك 

را بر ايجاد تعادل كار و خانواده  دوركاريشدن نقش مادري و همسري، تأثير  خانواده و پررنگ

 باعث ساعات كاري مناس ، شناور و منعطفها اند  از نگاه آندر زنان شاغل مثب  ارزيابي كرده

تر و وي كاري باثباتمندي سازمان از نيرهاي شغلي و در نتيجه بهرهوري فعّاليّ افزايش بهره

و افزايش توجه به خانواده خواهد شد و اجراي آن بهايي اس  كه براي سلام  خانواده  تريزهباانگ

  شودو جامعه پرداخ  مي
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 در زنان زند ي هايچالش و مسائل كيفي مطالعه» عنوان با ايمطالعه ( در2388ميرحسيني )

 در دورانساكن شهر تهران زند ي زنان  هايچالشمسائل و  بررسيبه  «كوويد  يريهمه

 ،خانواد ي هايچالشپرداخته اس   در اين مطالعه در كنار انواعي از  28 يري بيماري كوويد همه

و دنتايج نشان داد ي نيز مطرح شده اس   دارشغلي و امور خانه هايچالشبهداشتي و اجتماعي، 

از ناشي  هاي شغلي به خانهانتقال مسئولي و  دارينتي خانهباز ش  به امور سمقوله 

 زنان تشديد شده اس  ا در هاي دوران كرونمحدودي 

زيسته دوركاري كاركنان در دوران  تجربه» اي با عنوانمطالعه (2411مكي زاده و همكاران )

عوامل اصلي  ار دستهچهنشان داد اين تجربه را در نتايج ند  اهانجام داد« 28كوويد  يري همه

 ايهي آس شامل سطح فردي بندي كرد توان دستهمي ل خانواد ي و عوامل سازمانيفردي، عوام

ص  فرشامل  سطح خانواده ؛اجتماعي و ياد يري و رشد فردي جسمي و رواني، تغييرات رواني و

  اخزيرسو سطح سازماني شامل آوري مالي ابخانواد ي و ت يهابهبود روابط خانواد ي، چالش

 اس  كاري جديد  يهادوركاري، ادراكات شغلي، مديري  دوركاري و نگرش/ضرورت

تعادل كار و خانواده در دوران  داخلي در مطالعات مرور ادبيات فوق حاكي از اين اس  كه

صادي يا تبه اثرات اقعنوان كار پژوهشي كمتر موردنظر قرار  رفته اس  و بيشتر به 28كوويد 

( 2388؛ شهياد و همكاران، 2388شناختي كرونا و يا كيفي  زند ي و سلام  زنان )آزموده، روان

( پرداخته شده اس   البته نا فته نماند در برخي مطالعات 2412عملكرد سازماني )صفوي همامي، 

شغلي  هايچالشصورت محدود به ( به2411زاده و همكاران )( و مكي2388از جمله ميرحسيني )

تا  نمودهدر راستاي مطالعات فوق، مطالعه حاضر تلاش لذا زنان اشاره شده اس ،  داريو خانه

 مطالعاتي در اين حوزه را تا حدودي پوشش دهد و ادبيات اين حوزه را توسعه بخشد   خلأ
  

  نظريچارچوب 

 نظر هتحليل نهادي اس   ب تواند مفيد باشد،مييكي از نظرياتي كه در تحليل تعادل كار خانواده 

 و هنجارها قوانين، كه شودمي مربوط اجتماعي ساختار به نهادي نظريه ،(1124)  2اسكات

 نگ،فره  كندمي تعيين اجتماعي رفتارهاي و باورها براي هاييدستورالعمل عنوانبه را هاييروال

  رفته نظر در نهادي عوامل عنوانجامعه به يک در هاي جنسيتينقش و اجتماعي هنجارهاي

                                                                                                                     
1. Scott 
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 اجتماعي عوامل تواندمي نهادي نظريه(  1110 ،1پروبرت و 1124 ،2همكاران و برانيسا) شوندمي

 هد )اودين ود  ذارد، توضيحمي تأثير شاغل زنان بر كه را هاي جنسيتينقش و هاكليشه با مرتبط

 انزن بر كه اس   روه اعضاي هنجاري انتظارات و اسناد جنسيتيهاي   كليشه(1111 همكاران،

 تابع كار نيروي در زنان پيشرف  جهاني، سطح در(  1121 ،3هيلمن)  ذاردمي منفي تأثير شاغل

 جنسيتي سازيكليشه واقع، در(  1116 ،4شاين) اس  جامعه در آنها نقش و جنسيتيهاي كليشه

 ،(1116 شاين، و 1111، 0پاور) هستند روبرو آن با شاغل زنان كه اس  ايبرجسته و اصلي مانع

 زند ي در معمولاً زنان(  1121 هيلمن،)  ذاردمي تأثير آنها شغلي پيشرف  بر هاو اين كليشه

يتي جنسهاي كليشه ها نيز عمدتاً باشوند كه اين وقفهميهاي شغلي مواجه با وقفه خود ايحرفه

 وقفه ايجاد از جمله عواملي كه باعث(  1116 شاين،و  1129 همكاران، و الفران)رابطه هستند  در

 و كودک از مراقب  ورود به مرحله مادري، تأهل، وضعي  در تغيير شود،مي شاغل زنان شغلي

  (1111 همكاران، اودين و)اس   سازماني عوامل ساير

 تنهاهندر رويكرد كاركرد رايان تقسيم كار جنسيتي در خانواده و نابرابري جنسيتي ناشي از آن، 

، زنان و مردان در خانواده، روازاين  ناپذير اس ، بلكه ضرورت كاركردي هم داردامري اجتناب

دار شود تا زنان عهدههاي متفاوتي كه موج  مينقش  عهده دارندهاي مكمل، اما متفاوتي را برنقش

ي آورمسئولي  نانكه  عهده بگيرند  درحاليهاي مراقبتي را برانه شده و نقشوظايف درون خ

ع اين نو ظاهربها رچه  رخي انديشمندان اين حوزه معتقدندخانواده به مردان سپرده شده اس   ب

ر جوامع همچنان د هانقشحال اين اين تقسيم كار جنسيتي مربوط به دوران پيشاصنعتي اس ، با

ر اساس (  ب113: 9238، 7 وررو)لئون جود دارد وبين زنان و مردان صورت تفكيک شده مدرن و به

و تمام امور و شده لمرو زنانه محسوب ق خصوصي، ۀحوز مثابهبه رايانه خانه كردرويكرد كار

 ديدجرسد، در شرايط نظر ميبهاين رويكرد  طبقشود  هاي مربوط به آن توسط زنان اجرا مينقش

                                                                                                                     
1. Branisa et al 
2. Probert 
3. Heilman 
4. Schein 
5. Power 
6. Leon-Guerrero 
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و وظايف زنان  هاسئولي م نوعيبهتأثير تقسيم كار جنسيتي  يري كرونا و قرنطينه و تح و همه

 وزمرهرها و مسائل مختلفي را در زند ي اين مسئله چالش كهاس   يافتهافزايشدر قلمرو خانه 

  آوردخواهد  وجود بهزنان 

هاي جنسيتي، انقلاب جنسيتي را مطرح ( در رابطه با تغييرات نقش1111 و 1124) 2 لدشايدر

كند  از نظر وي انقلاب جنسيتي دو قسم  كاملاً مجزا دارد  حرك  زنان به سم  برابري مي

بنابراين در مرحله اول برابري جنسيتي در  شود؛جنسيتي با ورود زنان به بخش عمومي آغاز مي

يابد  اما در سطح خانواده تغييرات كند اس  ر كار و آموزش افزايش ميويژه بازاسطح عمومي، به

اي كه زنان در كارهاي بيرون از خانه سهيم  ونهفشار هستند بهها تح در اين شرايط، خانواده

ن هاي بيرودر كنار نقش زنان لذا هستند، اما مردان در كارهاي درون خانه بسيار كم سهيم هستند؛

دار هستند  در اين مرحله زنان در تركي  كار و خانواده با انواده را نيز عهدههاي درون خنقش

شوند، ها تقوي  ميدر دومين مرحله انقلاب جنسي، خانوادهزيادي مواجه هستند   هايچالش

 هنظريكنند  اين طور مستقيم در كارهاي غيرمزدي خانواده مشارك  ميصورتي كه مردان بهبه

 يرد در مرحله اول انقلاب جنسيتي، تمركز بر زنان نظر ميرا به دو شيوه متفاوت در و زنان مردان

شان در بر مردان و مشارك  ، اساساًبيرون از خانه اس   دومين مرحله شان در كارهايو مشارك 

(  با حرك  از مرحله اول به مرحله دوم انقلاب 1120، 1و همكاران )لاپگارد تمركز داردامور خانه 

يابد، تركي  كار خانواده براي زنان تسهيل هاي زند ي زناشويي كاهش ميثباتينسيتي، بيج

شود  درجوامعي كه ميشود و از تصميمات خانواده از جمله فرزندآوري نيز حماي  بيشتري مي

 ،جتماعيا انتظارات سنتي و هاي جنسيتينقش دليل به هاي جنسيتي سنتي عمومي  دارند،نقش

(  1111 همكاران، و بوكا دل) هستند كودكان از مراقب  و خانه كارهاي بار مسئول چنانزنان هم

 اب خانواده و هاي كارمسئولي  بين تعادل حفظ در زنان شاغل بنابراين، دور از ذهن نيس  كه

 (  1110 پروبرت، و 1111  ولريا، و كاوشيک) باشند مواجه مشكلاتي

خانواده كه تحقيقات اخير زيادي در  -هاي مربوط به موضوع تعادل كاريهنظريكي ديگر از 

(  بر اساس اين 1111، 4اس  )كلارک 3خانواده -مرز كاريه نظرچارچوب آن انجام شده اس ، 

                                                                                                                     
1. Goldscheider 
2. Lappegårdet al 
3. Work-Family Border 
4. Clark 
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يه ارتباط بين نظام كار و خانواده عاطفي نيس ، بلكه انساني اس   افراد مرزنشيناني هستند كه نظر

ها را شكل يطمحدارند  افراد اين  وآمدرف روزانه بين دو محيط )محيط كار و محيط خانواده( 

يش اعضا كنند و رابطه بين مرزنشينان با آن محيط وي ميبندقال ها را دهند، مرزهاي بين آنمي

ها شكل دهند، اما به نوبه خود توسط آنكند  ا ر چه افراد محيط خود را شكل ميرا مشخص مي

را به  خانوادهكار اس  كه تعادل هاي كار و خانه  يرند  همين تناقض تعيين شده توسط محيطمي

ه خانواد -كارنظريه مرز  كند مي يلانواده تبدخدر مطالعه كار و  يزبرانگچالش يماز مفاه يكي

ها اس  تا تلاشي براي توضيح اين تعامل پيچيده بين مرزنشينان و زند ي شغلي و خانواد ي آن

بيني كند و چارچوبي براي رسيدن به تعادل ارائه كند  زماني كه تعارض رخ خواهد داد را پيش

ان مشارك  مرزبان و ايجاد مرز، يري مد بندي حوزه،تقسيمو  دهد چگونه ادغاميه نشان مينظر ينا

  ذارد كار تأثير مي - افراد در محل كار و خانه بر تعادل خانواده يرو سا ينانمرزنش ينو ارتباط ب

ها   مرزشوديه، مرز جايي اس  كه رفتارهاي مرتبط با يک حوزه شروع يا تمام مينظرطبق اين 

  مرز فيزيكي نظير ديوارهاي خانه و ديوارهاي محيط كار هستندسه نوع فيزيكي، زماني و رواني 

ي كاري اختصاص داده به هاساع كند، مرز زماني كه مكان مربوط به هر حوزه را مشخص مي

اي كند، مرزههاي خانگي تقسيم ميهاي كاري و مسئولي هر كدام اس  و زمان را بين مسئولي 

 كند چه الگوهاي فكري،شوند كه مشخص ميجاد مييله افراد ايوسبهرواني قوانيني هستند كه 

 ،2ذيريپنفوذ يلهوسبهها رفتاري و احساساتي براي هر حوزه مناس  هس  و يا مناس  نيس   مرز

ها شود كه حوزهمنطقه مرزي زماني خطرناک مي شوند مي صمشخ 3و آميختگي 1پذيريانعطاف

ندي يناخوشا طوربهخيلي اختلاف دارند  تح  اين شرايط منطقه مرزي مكاني اس  كه مرزبانان 

در  يراحتهستند كه افراد به ييهاها مكانآنكنند  ضي دارند و تعارض ايجاد ميهاي متناقتقاضا

ها مشابه اما هنگامي كه حوزه  شونددچار مي ييزوفرننوعي اسكو هدف خود به ي مورد هو

شود  تركي  نفوذپذيري،  بودنكاملتواند منجر به ادغام و احساس هستند، آميختگي مي

كند  مرزهايي كه خيلي نفوذناپذير و پذيري و آميختگي قدرت مرز را تعيين ميانعطاف

                                                                                                                     
1. Permeability 
2. Flexibility 
3. Blending 
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هستند  مرزهايي كه نفوذپذير،  دهند بسيار قويير هستند و اجازه آميختگي نميناپذانعطاف

  ( 1111 كلارک،) شوند، ضعيف هستندراحتي آميخته ميپذير و بهانعطاف

 

  پژوهش شناسيروش

كه هدف اصليِ تحقيق، شناخ  درک زنان شاغل در شهرداري )اعم از كاركنان به اين توجه با

هاي شغلي و خانواد ي اس ، از ارتباط دوركاري با تعادل ميان نقش( شاغل در مناطق و يا ستاد

نابراين ب؛ اهمي  دارديک مفهوم يا پديده  ةافراد دربار ةعميق معنايي تجارب زيست هايلايهدرک لذا 

 روش تحقيق و  رايانه اس كه يک رويكرد طبيع اس   كيفي پژوهش اين رويكرد

 هاپديده جوهرة يا ذات و پديدار مستقيم مطالعة پديدارشناسي اولية اس   هدف پديدارشناسي

 كنند ان متمركزروزمرة شرك  زند ي فرضپيش بدون و آ اهانه تجربة س ، اين روش برا

 تشريح شود  هس ، كه طورآن اجتماعي (؛ لذا تلاش شده تا جهان243: 2383پور، اس  )محمد

 انه شهرداري و يا ادارات تابعة  11بودن در مناطق افراد نمونه بر اساس سه ملاک مهم شاغل 

( 1116) 2 اتل تحقيقات سال( انتخاب شدند  21شهرداري تهران، متأهل بودن و سن فرزندان )زير 

 داراي زنان براي كاري و خانواد ي زند ي مديري  كه دهدمي نشان (1119) 1و  اتل و كوپر

 نيز فرزندان سن همچنين اس   ترپيچيده فرزندبي زنان يا پدران با مقايسه در خردسال فرزند

 ،(سال 21 زير) خردسال كودكان زيرا اس ، مهم خانواد ي زند ي و كاري تعادل مطالعه هنگام

  اتل،) كنندمي ايجادتر بزرگ فرزندان به نسب  والدين براي را متفاوتي هايچالش و هاخواسته

 داراي شاغل زنان زيسته تجربه شد تا تلاش مطالعه اين در(؛ لذا 1119  اتل و كوپر و 1116

  شود شناسايي سال 21 زير فرزند

بود   در شهرداري شهر تهرانل غسال شا 21 يرفرزند ز يدارا زن 16 شامل مطالعه افراد مورد

سنّ زنان، سم  شغلي،  به لحاظ 3 يري هدفمند و با حداكثر تنوعكنند ان به شيوه نمونهمشارك 

و وضعي  خانواد ي انتخاب و بر اساس سطح  قرارداد نوع سنّ آخرين فرزند، تعداد فرزندان،

در سِمَ  مسئول دفتري كنند ان در مطالعه رد از مشارك لذا دو مو  اشباع نظري تعيين شدند

اند  يكي ن بر شتهتاز ي از مرخصي زايماهستند و چند مورد داراي فرزند شيرخوار هستند كه به

                                                                                                                     
1. Gatrell 
2. Gatrell & Cooper 
3. Variation Sampling Maximum 
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از اين افراد فرزند ديگري در مقطع دبستان نيز دارد و پس از بر ش  از مرخصي پس  خود را 

اس  و دقيقاً زماني كه قصد  ساله 6داراي يک فرزند اس   يكي از مديران فردي  داده دس  از

ي لذا فرزندآور آوردن فرزند دوم را داشته اس ، پيشنهاد پس  مديريتي به وي داده شده اس ،

ها كاسته شود، موكول كرده اس   خود را به زمان ديگري كه شرايط كار مناس  و از حجم كار

فعالي دو تن از افراد داراي فرزند دوقلو بودند، فرد ديگري داراي فرزنداني با بيماري اوتيسم و بيش

يل ه دلبمورد از افراد نمونه بودند  يكي از افراد نمونه، زني بدسرپرس  با همسري معتاد بود  چند 

هاي شغلي و خانواد ي از پذيرش پس  اجتناب كردند  مشكلات در برقراري تعادل مسئولي 

ع د  بدين ترتي  نمونه داراي تنوفرزندان متفاوت بوها برحس  سن زنان و مصاحبه ،آنها برعلاوه

كه توانس  اطلاعات  كنند ان با شرايط شغلي و خانواد ي متفاوت اس زيادي از شرك 

 انجاميد  با به طول 2411تا ارديبهش   2388هاي بهمن توجهي را فراهم كند  مصاحبه در ماهقابل

پس از  هامصاحبهويژه افراد داراي فرزند زير شش سال، به دوركاري مادران شاغل به توجه

محلي كه به اين كار شناسايي افراد توسط واحد منابع انساني و هماهنگي با مادران شاغل در 

 ياف  انجام شد  مياختصاص 

شد  سعيبا طرح سؤالات محوري  و كشيددقيقه طول  40 ططور متوسها بههمصاحب

به دنياي  دش تلاش هاي عميق وو ف  باهمچنين   ندنرا توصيف ك خودتجربيات  كنند انشرك 

استه كنند ان خواز شرك  اين برعلاوهياف    به تجربيات آنها دس  و شدكنند ان وارد شرك 

براي روز شوند تا زماني كه در پايان از زماني كه از خواب بيدار مييک روز كاري خود تا شد 

روند، شرح دهند  پس از آن محيط كار و خانة خود را توصيف كنند  در استراح  به خواب مي

 ها تمركز شدهسائل و مشكلات و چالشخلال اين مباحث بر نوع كار، روابط افراد با ديگران، م

ها وتحليل دادهمراحل تجزيه شد استفاده  2مضمون يلاز تحل ها،يافتهوتحليل تجزيه يبرا اس  

( ايجاد كدهاي 1ها؛ (آشنايي با داده2ر انجام شد: ( به شرح زي1117) 1رکلابراون و كمطابق با نظر 

  يري ( ارزيابي و نتيجه7 و  ذاري( تعريف و نام0 ها؛( بازبيني تم4 ها؛وجوي تم( جس 3اوليه؛ 

، هاي اصليو از  زاره بار خوانده شد چندهر مصاحبه لذا متن  بود؛ها كل مصاحبه تحليل واحد

                                                                                                                     
1. Thematic Analysis 
2. Braun & Clarke 
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ه ب يازكه ن يدر موارد يدي مشخص شد و كلمات كلها خوانده سپس  زاره، شد يبرداريادداش 

هاي واحد ترتي اينبه و شدمراجعه ميمجدداً مصاحبه متن به  بود، يشتريمتن ب يبرداريادداش 

آنها  از اوليههاي كد و شد مشخص متون مصاحبه و بيانات از پارا راف يا جملات صورتبه معني

ها و تشابهات در كلمات كليدي، مفاهيم انتخاب در مرحلة بعد بر اساس تفاوت رديد   استخراج

 ان رفتند  جري ها قرارمضمونتر تح  عنوان خردهبندي انتزاعيشدند  سپس مفاهيم در دسته

شد  درنهاي  بر اساس  اصلاح طبقات ها وكد و تكرار هر مصاحبه شدناضافه با وتحليلتجزيه

د  هاي اصلي انتخاب شدنكار يري كد ذاري انتخابي، مضمونها و با بهمضمونارتباط بين خرده

 ي قابل يشافزا يبرا شدند  انتزاع هاي اصليمضمون ها ومضمونخرده بدين ترتي  مفاهيم،

نظران  نفر از صاح يکاز   يري،يموتحليل و تصمروند تجزيه ي كه عبارت اس  از كفا يناناطم

 يکكنت ي،مواز يقپژوهش از كس  اطلاعات دق يرياعتبارپذ ينحوزه استفاده شد  جه  تأم ينا

برآن ها استفاده شد  علاوهداده يلو تحل يآورجمع يندفرا يمحقق در ط ينيكنترل اعضا و خودبازب

مشارك  كافي و تعامل نزديک با  يهاها از روشمنظور تعيين اعتبار دادهمطالعه به يندر ا

ش محل بخكار، تنوع ةكنند ان تحقيق ازنظر سن، جنس، سابقكنند ان، تنوع مشارك مشارك 

جدول ها استفاده شد  ها و مرور و بازنگري مكرر دادهاري، تلفيق دادهمختلف ك يهاخدم  و رده

 دهد  را نشان مي پژوهش در كنند انمشارك  ياجتماع و يجمعيت يهايژ يو  2
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29 33 9 
كارشناس

 ي
 8 41 4 2 دكتري

قرارداد

 ي
 روز 3

28 36 0 
كارشناس

 ارشدي 

كارشناس

 ارشدي 
2 4/3 39 21 

قرارداد

 ي
 روز 3

11 41 21 
كارشناس

 ارشدي 

كارشناس

 ارشدي 
 روز 3 رسمي 21 41 7/2 1

12 41 24 
كارشناس

 ارشدي 

كارشناس

 ارشدي 
 روز 1 رسمي 20 42 22 2

11 43 28 
كارشناس

 ي

كارشناس

 ي
 روز 1 رسمي 13 44 8 1

13 41 11 
كارشناس

 ي
 روز 1 رسمي 11 40 21 3 ديپلم

14 37 22 
كارشناس

 ي

كارشناس

 ارشدي 
2 0 41 8 

قرارداد

 ي
 روز 3

10 30 9 
كارشناس

 ارشدي 

كارشناس

 ارشدي 
1 3 39 9 

قرارداد

 ي
 روز 3

17 38 27 
كارشناس

 ارشدي 

كارشناس

 ارشدي 
 روز 3 رسمي 22 44 3/1 1

16 41 29 
كارشناس

 ي

كارشناس

 ارشدي 
 روز 2 رسمي 11 40 7 1

 هاي پژوهشمنبع: يافته

 

سال اس ، ميانگين تعداد فرزندان  21شود متوسط طول مدت ازدواج طور كه ملاحظه ميهمان

نفر  22استخدامي، لحاظ وضعي  اس   به 6/0ترين فرزند خانواده بود  متوسط سن كوچک 02/2

سطح  به لحاظنفر رسمي بودند   27و  نفر خدمات اداري 3كنند ان قراردادي، از شرك 

ارشد و يک نفر فوق ديپلم بودند  متوسط سابقة نفر كارشناسي 24نفر كارشناسي،  21تحصيلات 

اراي كنند ان تجربه دوركاري داشتند  برخي از مادران دسال بود  همه شرك  9/23كاري نيز 

ي  صورت دوركاري فعالفرزند زير شش سال حداكثر يک يا دو روز حضوري و مابقي ايام هفته به

 هايي وجود داش   هاي شغلي و مناطق مختلف تفاوتداشتند  البته در بخش
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 هاي پژوهش يافته

 ايجاد ها وداده با ( پس از آشنايي1117) رکلابراون و ك شناختيدر اين مطالعه بر اساس روش

 يري كرونا با اساس ارتباط دوركاري دوران همهمفهوم استخراج شد  براين 124 اوليه كدهاي

 يهاواقعي  و انتظارات بين شكاف»مضمون و دو مضمون اصلي تعادل كار و خانواده در نه خرده

يرد كه  ميقرار  «خانواده در شرايط فراتر از دوران كرونا -پتانسيل بهبود تعادل كار»و « دوركاري

ها و ملزومات دوركاري، دوركاري  يري كرونا به دليل نبود زيرساخ دهد در شرايط همهمينشان 

هاي فردي، كه بسته به ويژ ينحويبه ،برانگيز بوده اس خانواده چالش -كار عنوان  زينه تعادلبه

ار خانواده بوده اس   در كننده تعادل كار خانواده و يا عدم تعادل كخانواد ي و نوع شغل تقوي 

  يرد  ميادامه با ارائه شواهد مختلف اين يافته مورد تحليل قرار 

 

 هاي اصلي مرتبط با ارتباط دوركاري با تعادل كار و خانواده ها و مضمونمضمونمفاهيم، خرده. 3جدول 

 خرده مضمون مفاهيم
مضمون 

 اصلي

كاهش مزايا در دوركاري، ارسال كار زياد در اوقات دوركاري، دوركاري 

، تبعيض محدودشدنامتيازي منفي، حجم زياد كار در روزهاي دوركاري، 

ضاوت به قي و قالبي اشهيكل، نبود تضمين حفظ شغل، ارزيابي هايابيارزدر 

ر زمان يد بتأكي، كاراضافهي، امتياز كمتر به كاركنان دوركار، كاهش كاركم

 ورودرر تعاملات يد برتأكرايج و فرهنگ كاري حضور بجاي بازدهي كار، 

وجود نگرش قالبي 

در مورد كارمند 

 آل و دوركارايده
 بين شكاف

 و انتظارات

 هايواقعي 

 دوركاري
ه ، عدم دسترسي بهارساخ يزعدم امكان استفاده از دوركاري به دليل نبود 

هاي بالاي اينترن ، زمان و رايانه شخصي، هزينهسامانه اداري، اينترن  و 

حداقل آماد ي سيستم كاري و خانواد ي  ،مكان منعطف اما حجم كار بالا

 كاري،هاي رويه مكرر هاي شغلي، تغييراتبراي دوركاري، هزينه

نبود ملزومات 

 دوركاري

 كردنيتلق، تعطيل رمتعارفيغها و روزهاي تماس تلفني در ساع 

 دوركاري از منظر اطرافيان، تداخل كار بيرون با كار خانه،

نفوذپذيري مرزهاي 

 حوزه كار و خانواده

كارهاي خانه و مراقب  از فرزندان، بار   يمسئولدوركاري كمتر مردان،  

هاي مرتبط با كرونا از مراقب  از اعضاي خانواده، آموزش و مراقب 

 فرزندان و ساير اعضاي خانواده

 هاي جنسيتيكليشه
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مدير  هايشغل، نگراني از تماس دادنازدس كار، ترس  افتنينانيپااسترس 

در ساعات ش ، فشارهاي روحي و رواني بر فرزندان به دليل تعطيل 

 شدن دوركاري توسط ديگران، انتظارات اعضاي خانوادهتلقي

استرس ناشي از 

انتظارات  برآوردن

 شغلي و خانواد ي

شمشير دو لبه، حضور بيشتر در خانه در ايام دوركاري، دوركاري فرص  با 

جويي خانواده بودن، حماي  از خانواده، سياس  دوستدار خانواده، صرفه

 نيازهاي اعضاي خانواده كردنبرآوردهدر زمان و انرژي، توانايي 

دوركاري نماد 

سياس  دوستدار 

 خانواده

د پتانسيل بهبو

-تعادل كار

ه در خانواد

شرايط فراتر 

از دوران 

 كرونا

 يانهيزمبازدهي خوب كار در ايام دوركاري،  دييتأاتمام كابوس دوركاري، 

شدن دول  الكترونيک، تلاش براي براي آزمودن تداوم دوركاري، محقق

ي براي دوركاري، مذاكره در مورد ري سخ حذف موانع دوركاري، كاهش 

 به دوركاري دائمي دوركاري اضطراري  ذار از

آزمودن  فرص 

 دوركاري فرا ير

بهتر  كاري بيشتر در زمان و مكان كار، محيط انعطاف و تردد، آزادي كاهش

راح ،  هايلباس پوشيدن در كار، آزادي روي بر تمركز و بهداشتي، افزايش

 راندمان بالا، استقلال در مديري  كار

افزايش كارايي زنان 

در دو حوزه اشتغال 

خانواده )افزايش و 

وري شغلي و بهره

 خانواد ي(

ورود پدران به امور خانه، مسئله مشترک مدير و كارمند، مشارك  مردان در 

آموزش فرزندان، آشنايي اعضاي خانواده با حجم و نوع كار مادر،  فتگو 

 هاي كاريهاي جنسيتي، تقسيم كار خانگي، تغيير در رويهدر مورد نقش

 غلي جديدسنتي، الگوهاي ش

تغيير بالقوه در 

 هنجارهاي اجتماعي

 

 هاي پژوهشمنبع: يافته

 

 دوركاري  هايواقعيت و انتظارات بين شكاف -1

نها در چه آاين مقوله بيانگر اين اس  كه بين آنچه مورد انتظار افراد از شرايط دوركاري بود و آن

و مفاهيم  هامضمونواقعي  با آن مواجه شده متفاوت و ناهماهنگ بود كه بر اساس خرده 

يط راشتواند مربوط به دوركاري اضطراري باشد كه در ميها يناهماهنگبخشي از اين  آمدهدس به

 هايوجود نگرش» يري كرونا تجربه شده اس   اين مضمون از پنج خرده مضمون شامل همه

نفوذپذيري مرزهاي حوزه كار »، «دوركاري ملزومات نبود»، «دوركار آل وايده كارمند درمورد قالبي

احصا  «انتظارات شغلي و خانواد ي استرس ناشي از برآوردن»و « جنسيتيهاي كليشه»، «و خانواده

 شده اس   
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 دوركار و آلايده كارمند مورد در قالبي نگرش وجود -1-1

طي ساليان  ذشته  دارد كهبه ادراكات شغلي  مفهوم احصا شده اس ، اشاره 21از  اين تم كه خود

ه قضاوت باي و قالبي ارزيابي كليشهاس     رفتهشكلهم در ذهن كارفرمايان و هم كاركنان 

بازدهي  جايهيد بر زمان حضور بتأكي، كاراضافهي، امتياز كمتر به كاركنان دوركار، كاهش كاركم

نبود تضمين حفظ شغل، ارسال كار زياد در  ،رودررو تعاملات يد برتأكرايج و فرهنگ كاري كار، 

 شود  مياز جمله مواردي اس  كه با اين زيرمضمون مرتبط  اوقات دوركاري

  ويد: مي باره نيادر  6 كننده شمارهشرك 

م ديگه نخواست فرستاد براي همين خودمشدم كلي كار برايم ميروزهايي كه دوركار مي»

 كارهاي ديگران را براي من دوركار باشم تا فكر نكنه وقتي دوركارم يعني بيكارم و هي

  « حتي ا ر كار نكنيم ،  مدير ما همين كه جلوي چشمش باشيم كافيهبفرسته

و يا مزايا كه از نظر افراد نمونه به زمان ورود و  كاريبرآن كاهش دريافتي در قال  اضافهعلاوه

كاركنان بستگي دارد، از جمله مواردي بود كه مكرر از سوي مادران در طول مصاحبه باز و  خروج

  ويد:مي 11كننده شماره براي مثال شرك   شدمي

ها كم شده خوب كاريبه دوركاري، شهرداري خيلي خوب اجرا كرد، اما اضافه توجه با»

 « اين مشكلات مالي ايجاد كرده

  ويد: مينيز در همين ارتباط  17كننده شماره شرك 

  اما ما كه دوركاري كردميكاري ترميم همين مزايا و اضافهو  شهزي نميحقوق كه چي»

من   كه كارم فرقي نكرده صورتي در كنه ميمون با بقيه خيلي فرق يم دريافتيرمي

 « مدانجام ميهمون كار را تو خونه حتي باكيفي  بالاتر 

عنوان شكل رايج روابط كاري اشاره داشتند چهره بهبهه تعاملات رودررو و چهرهكنند ان بشرك 

ود آل كسي اس  كه صبح زو بر اين باور بودند از نظر مديران يا كارفرمايان كار ر يا كارمند ايده

 شود و تا غروب آفتاب پش  ميزش مشغول اس   در محل كار حاضر مي

  ويد: مي 7كننده شماره شرك 
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خواس  وارد اتاقش بشه فقط وقتي مي دنقبلي كار نداش  چي تحويلش مي مدير»

مولاً مع ه خيالشان از خونه و بچه راحتهاين وسط آقايان ك  همه هستند ديدميبايد 

 صورتي در  يرنمي يرن پاداش ميشن  حالا اينا حق ش  مونند دوركار هم نميمي

   «و اصل كار را هم كارشناس انجام دادهكه حتي يک ش  هم شايد شيف  نبوده 

  ويد:مينيز  29كننده شماره شرك 

را  هايكاراضافهنگاه ديگري دارند امتيازات و  هيبق اما ؛هري يمدوركاري به من تعلق »

 چههر  خوب اما نشده؛براي دوركاري جايگاه خوبي تعريف  دنبه دوركاري نمي

 «  شهوضعي  بهتر مي ها تو جامعه بيشتر بشهضور ما زنح

  : ويدمي نيز 4 كننده شمارهشرك 

 هك همين اما  دادم انجام خانه تو را خواسته مديرم كه  زارشي نخوابم صبح تا شده»

 از اينم  كاريكم به شديممي قضاوت رفتممي زود شيردهي براي قبلاً يا دوركاريم

  «كندمي در ير را ذهنم خيلي مسائل اين  شودمي معلوم بقيه با هاكارياضافه تفاوت

 نبود ملزومات دوركاري -1-3

كننده وجود داش ، نبود هاي زنان شرك وفور در صحب ها و مسائلي كه بهيكي از دغدغه

نيازمند فراهم بود  از نظر زنان شاغل در اين مطالعه، دوركاري وركاري تجهيزات و ملزومات د

در منازل اس  و بدون وجود اين تجهيزات، دوركاري موج  امكانات و تجهيزات  سرييکبودن 

هاي زيادي اس   ايجاد زمينه استرس و اضطرابها و نظمي در انجام فعالي و بي ريختگيهمبه

و بدون فراهم بودن امكانات و  زدهشتاب صورتاز نظر آنها در ابتداي شيوع بيماري دوركاري به

اينترن  و رايانه   هاي اداري،به دليل عدم دسترسي به سامانهو لذا  هاي لازم انجام شدزيرساخ 

د در اين برخي از افرا بدي سيگنال تلفن و موبايل و اينترن  ضعيف در مناطق مختلف شخصي،

ي نظمي و اختلال در روند شغلي و خانواد ايام عملا فعاليتي نداشتند  برعكس تعدادي نيز دچار بي

 شده بودند  

  ويد: مي 3كننده شماره شرك 
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هاي دوركاري در روز چندين بار اتفاق افتاد كه من يا همكاران ديگه مجبور شديم در»

كه همان اول صبح نرفتم شدم كه از اينقدر كلافه مي اهي اين    طول روز بيايم اداره

 « شدمپشيمان مي

هاي ضوعاتي بود كه زناني كه در بخشتفاوت حجم كاري كاركنان و حجم زياد فعالي  از ديگر مو

مالي و عمراني اشتغال داشتند تجربه كردند  اين افراد به دليل تعطيلي مدارس و مهدكودک براي 

نگهداري و مراقب  از فرزندان با مسائل مختلفي مواجه بودند به همين دليل تمايل داشتند دوركار 

  ويد: مي 9كننده شماره شدند  شرك اضر ميباشند، اما به دليل نوع، و حجم كار در محل كار ح

م  اما ها دوركار باشمن طبق بخشنامه هفته يک روز بايد حضور داشته باشم، بقيه روز»

كه نوع كار و الان يک هفته اس  هر روز ميام، درصورتي  خاطر كار برعكس شدهبه

كنند  تو اين بخش  ها را زياديا حداقل نيرو دار بايد كم بشههاي بچهار خانمحجم ك

 « من تنها هستم مجبورم هر روز بيام

هاي زند ي به دليل دوركاري اشاره داشتند  كننده در مطالعه به افزايش هزينهتعدادي از زنان شرك 

ان كنند هاي برق و اينترن  از جمله مواردي بود كه شرك ، مودم،  وشي، هزينهتاپلپخريد 

  ويد:مي 3شماره كننده شرك اشاره داشتند  

ه انجام تو خون توانستميمكه كارم طوري بود كه نداشتم براي همين با اين تاپلپمن »

رم ماد    خونه مادرم بردميمبودم بيام از اون طرف پسرم را بايد هر روز ؛ اما مجبور بدم

 « بخريم تاپلپي ما بود كه ديگه ناچار شديم وآمدهارف هم قند داره و نگران اين 

  ويد:ميهمين زمينه  در 8 كننده شمارهشرك 

 ورخودش كردند دخترم ميتو خونه دنبال هم  هابچهمشغول كار بودم  روز کي»

افتاد اول هاردش مشكل پيدا كرد حدود  تاپلپشد  چه دونمينمانداخ  بغل من كه 

ي اش از كار افتاد  مجبور شدم ديسالبعد  كرديمخرجش كردم يک ماه كار  تومان 1

اينها بايد پوشش داده بشه فقط حقوق  كه يصورت درديگه بخرم  تاپلپبرم يک 

 « كافي نيس  نديم
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  ويد:ميبه نبود امكان انجام كار از راه دور اشاره دارد و  0 كننده شمارهشرك 

  داداشمروبرو الان هم زن يههمسا يامادرشوهرم  يشپ يااس   يكي يشهر روز بچه پ»

 بچه يم كهواحد خودمون پنج نفر ينما تو هم يه،پركار يطمح يخونه كرجه  شهردار

   «و نيروها كم هستند يادهاما كار ز يره دوركاري تعلق مي داريمسال  7 يرز

  ويد:ميكننده اين شرك 

ار دوركز در هفته نيم حداقل نوبتي دو روتوميريزي بشه كار ما ا ر درس  برنامه»

من الان روي   رهكه وقتي نمياي كار از دست  ميهم اين باشيم، اما هم نيرو كمه و

 «دن كس ديگهميو ر كارم سوارم، اما همين كه دوركار بشم كارم

 : يد ومي 9شماره كننده شرك 

هس ؛  دوركاري بود بهتر بود بيشتري وق  ا ر مهبچ يتمدارم؛ اما اولو دوس  ور كارم»

 هرانت شبكه به هستيم كه خونه تو چون هازيرساخ خاطر به ميايم درميان روزاما ما 

  اس عمه تأثير تح  ذارمياش معمه پيش چون پسرم  نداريم دسترسي اطلاعات و

 « بود بهتر تربيتي و آموزشي لحاظ به بود خودم پيش

ي كه رغم امتيازاتيعلماند، مي دو لبهاين مطالعه به منزله شمشير  كنند انشرك دوركاري براي 

 س د ازباشند، اما باعث  فرزندانشان، روزهايي را كنار خانواده و اندتوانستهداشته اس  و مادران 

ژه كساني ويكنند ان در اين مطالعه بهبرخي مزايا و امتيازات نيز شده اس   برخي از شرك  رفتن

ساس دليل اح اما به ، رف ميكه دوركاري به آنها تعلق نرغم اييعلصورت قراردادي بودند، كه به

ند در كنهاي دوركاري كمتر استفاده ميناامني شغلي و متزلزل بودن قراردادهاي شغلي از فرص 

 در ايام مرخصي زايمان به كار بر شته بود   ماهه 3نمونه موردمطالعه مادري با داشتن فرزند 

 

 ر و خانوادهنفوذپذيري مرزهاي حوزه كا -1-2

كنند ان اين مطالعه مطرح شد اين بود كه در دوران كرونا كه توسط شرك  وفوربهموضوعي كه 

 هابچهكردن كارهاي خانه از كار اداره سخ  اس   تقاضاي يکتفكحضور دارند،  در منزل هابچه

آشپزي  ،هاي آنلايننظارت بر كيفي  كلاس ،براي كمک به انجام تكاليف يا رفع اشكالات درسي

باً يتقركردند  ميو نظاف  منزل در طول ساع  اداري از جمله اموري بود كه مادران به آنها تأكيد 
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همه افراد نمونه مسئولي  امور خانه و فرزندان و مديري  روابط خانواد ي را از جمله وظايف 

 انجام ندهندد كارهاي منزل را ند و بخواهنمنزل باش سخ  اس  درپنداشتند  از نظر آنها ميخود 

ظر آنها از ن توجهي نداشته باشند  زند،مييشان احتياج دارد و صدا آنهازماني كه فرزندانشان به  يا

وي   از سد بسيار دشوار اس ننكردن به اين موارد هنگامي كه در منزل مشغول به كار هستتوجه

شود راندمان و كيفي  كار كاهش يابد و استرس زيادي نيز به مي ديگر پرداختن به آنها هم باعث

 كند  مادر وارد 

  ويد:ميدر اين باره  11كننده شماره شرك 

ي نبود بر ردم سركار، اچاره  شد كه هم كار كرد هم به بچه توجه داش واقعاً نمي»

زدم يمها داد هريخ  هم من سر بچميشد متمركز شد بدتر هم روان خودم بهم نمي

  «شرايط بدي بود

 :  ويدمي 13 كننده شمارهشرك 

ختر د  باشي كنارشان خوانيمبينند خونه هستي يمها كه دركي از كار مادر ندارند بچه»

 فتم مامان برو با عروسك  بازي كن ميد روي پاي من بشينه وقتي خوايممن هميشه 

 «  كرد ريه ميو  كردينمقبول 

 ويد:  ميبراي مراقب  از فرزندانش از اقوام كمک  رفته اس  و در اين باره  9 كننده شمارهشرك 

مجبور شدم رو بندازم به خواهر همسرم تا دو سه ساعتي بياد خونه، خيلي كمک »

 ارحال باز هم وسط كنداشتم بااينچاره  يول يس ؛نبرايم راح   يليبود؛ اما خبزر ي 

كرد من شاغلم و كار دارم تازه هيچ كي فكر نمي خورهيا بچه مياد يا تلفن زنگ مي

 بپزم؛ چون هم خواهرشوهرمشدم خونه را هر روز تميز كنم غذاي مفصل يممجبور 

  « شهكه بقيه انتظار دارند حالا كه خونه هستي همه چيز سرجايش باميومد هم اين

خود  به خواس  ،ها در منزل و مسائل مرتبط با آنور بچهكنند ان به دليل حضسه نفر از شرك 

و  هاي بچههاتلفنصورت حضوري به كار خود ادامه دادند ليكن در محيط كار نيز مرت  با به

هاي آنلاين ها در خانه مواجه بودند  نظارت بر كلاسهاي ناشي از حضور بچهاسترس و يا دغدغه



 

  28 كوويدگيري خانواده در دوران همهپيوند دوركاري با تعادل كار و        

 

 

182 

يي بود هاچالشي مكرر آنها در ساعات كار بخشي از هاستمادرسي و  به سؤالاتها، پاسخ بچه

 كه در دوران كرونا ايجاد شده بود  

 

 هاي جنسيتيكليشه -1-1

كنند ان بدان اشاره داشتند، رويكردهاي جنسيتي در مطالعه حاضر يكي از موضوعاتي كه شرك 

نسيتي هم اين مطالعه، رويكرد ج شرك  كنند اناز نظر سنتي و تقسيم كار نابرابر جنسيتي اس   

ها و هاي تعارض و تنشها برخي زمينهدر محيط كار و هم در محيط خانواده حاكم اس   آن

 دانستند كه با جايگاههايي ميي محدودمسائلي كه در محيط كار با آن روبرو بودند را ناشي از 

 رفع )ها انتظار دارد معه از آنهايي كه فرهنگ و جاي مسئولزنان و مردان در جامعه ايراني و 

  ويد: مي باره ينادر  20كننده شماره مربوط اس   شرك  (2393 همكاران، و جاه

يد وابره چه برسه بخبندازيد يكي دو ساع  زمان مي يدر كنيد يک نگاه هم بخواشما فك»

ها  يرند مجبورم خودم با آنرو ياد نمي ها خوب درسااشكالاتشان را برطرف كنيد  بچه

 «  كنهها برخورد ميعصباني  با بچهحوصلگي و با كار كنم به همسرم هم كه بگم با بي

تواند كه همسرش نميكننده به ارتباط ضعيف همسرش با فرزندانش اشاره دارد و ايناين شرك 

ش را كند، فرزندانها را نظارت ميآنارتباط خوبي با فرزندانش داشته باشد و زماني كه تكاليف 

زند  به همين دليل مسئولي  نظارت بر تكاليف را خودش به عهده  رفته اس   دعوا و يا كتک مي

 ويد عمده مسئولي  كارهاي خانه با خودش اس  و همسرش اعتقادي مي 12كننده شماره شرك 

 تقبال چنداني نداشته اس : به كار خانه ندارد به همين دليل از مشارك  و كار خانه اس

برقي   اما بيشتر يک جاروها با خودمه  نه كه كمک نكنهها بيشتر كارمنم مثل بقيه خانم»

تر راي همين بيشب    به نظرم مادرهاي نسل ما خوب پسرانشان را تربي  نكردندزنهمي

 «  س هاها با زنكار

  ويد: در اين باره مي 11كننده شماره شرك 

ها نظرم همه مردعنوان يک زن شاغل درک كند  بهتونه من را بهنميهمسرم »

 داند برادرسازي نشده ايشان همه كارهاي خونه را زنانه ميطورند فرهنگهمين

 «  كردهطورند هميشه مادرشان همه چيز را آماده برايشان ميشوهرهايم هم همين
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 ادگياسترس ناشي از برآوردن انتظارات شغلي و خانو -1-7

ها و كننده در اين مطالعه بدان اشاره داشتند، ترسيكي از تجاربي كه بسياري از مادران شرك 

هاي پيراموني )خانواده همسر و خانواده هايي اس  كه در محيط خانه، محيط كار، خانوادهنگراني

 راب و استرسنوعي با اضطهاي مختلف بهها هر يک در موقعي اند  در واقع آنخود( تجربه كرده

 مواجه هستند 

  ويد:مي 29كننده شماره شرك 

زنيم ايم فكرمان سركار اس ، سركاريم از خونه ميي هميشه هس ، خونهمشغولدل»

تو خونه به فكر كار  شه انجام نمي وكمالتماميخته اس  ر همبهيم خونه آوقتي مي

فرداييم مدام مضطربم چون هميشه مورد بازخواس  هستيم هم از سم  خانواده هم 

آل، كارمند آل، همسر ايدهآل باشيم مادر ايدهخواهند ما ايدهميهمسر و هم رئيس، همه 

 «     نمونه، عروس خوب و

  ويد: كننده در ادامه مياين شرك  

كنم، م از دوركاري هم استفاده ميمجبورم زودتر از بقيه برري هستم روزهايي كه حضو»

نگران اين هستم كه بگن ديگه نياييد  اينجا نگاه منفي روي دوركاري اس  همين كه 

 در خانه به چشمكار  يعني كنيم؛يمكه تو خونه كار درحالي ،شهكاري قطع مياضافه

 «  دآها نميآن

ز حال بسياري ا اين با  د داراي شرايط دوركاري بودندافرادي كه داراي فرزند خردسال بودن

ها قراردادي بود و يا سابقه شغلي كمتري ويژه افرادي كه وضعي  استخدامي آنبه ها،آن

ها ا و يا كاره، استرس  رفتن برخي پس شدن رفته دهينادداشتند، ترس از اخراج، استرس 

كننده شرك را داشتند   شدنيتلقكار از فرد، استرس مورد بازخواس  قرار رفتن و كم

 كند: بيان مي 20شماره 

دم  خ آخرترسم و را در تلاش مداوم بودم مير و مفيدم باارزشهاي تمام سال»

 « انجام ندادمخوب  خاطر اين دوركاري متهم بشم كه وظايفم روبه
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نظر زنان اين استرس و اضطراب از سوي اعضاي خانواده نيز بر زنان شاغل وارد شده اس   به

نحوي اس  كه  ويي كننده در اين مطالعه، انتظارات همسر و فرزندان از مادران شاغل بهشرك 

هاي تلفني، يا در اتاق كار مادر يا همسر خود را شاغل بدانند و از تعاملات و تماس خواهندينم

هاي مدير در كننده ديگري به تماسشوند  شرك مي خاطرآزردهماندن مادر تا ساعات طولاني 

 منشأكند كه موج  ناراحتي اعضاي خانواده و ميساعات غيرمتعارف يا روزهاي تعطيل اشاره 

به تماس در ساعات  29كننده شماره ضطراب مادران شاغل شده اس   شرك استرس و ا

  ويد: ميغيرمتعارف اشاره دارد و 

 زننديمفوري هس  كه ش  زنگ  كارچه ف  اين ميهمسرم خيلي حساس بود »

جواب نده بايد خودشان بفهمند كه كارشان صحيح نيس  ايشان انتظار داش    ف يم

  «من واكنش نشون بدم

و مسائل آموزشي  امور خانهبرآن انتظارات اعضاي خانواده از مادر براي انجام كارهاي علاوه

ظر ني بهرمنطقيغكنند ان در دوران دوركاري ناشي از كرونا زياد و فرزندان نيز از نظر شرك 

صورت مجازي محدود شده هاي آموزشي به يک يا دو ساع  بهرسد  در دوران كرونا كلاسمي

د و نظارت بر انجام تكاليف، رفع اشكال و تدريس هم به وظايف برخي مادران افزوده شده بو

صورت حضوري فعالي  دارند، مادران به تفاوت عملكرد اس   در چند مورد كه شوهرانشان به

همسران خود در دوران دوركاري اشاره داشتند  ماندن تا ساعات طولاني در محيط كار، عدم 

 كنند ان بدان اشاره داشتند  خانه و فرزندان بخشي از مواردي بود كه شرك  مشارك  در امور

 

 كرونا دوران از فراتر شرايط در پتانسيل بهبود تعادل كار خانواده -3

رغم برخي كننده در اين مطالعه، علياين مقوله بيانگر اين اس  كه از نظر زنان شاغل شرك 

 يري كرونا، شيوه كار از راه دور و مسائل مربوط به دوركاري در دوران همه هايناهماهنگ

 شرايط در ادهخانو كار تعادل بهبود خانواده اس   مقوله پتانسيل–مكانيزمي براي تقوي  تعادل كار 

فرص  »، «خانواده دوستدار دوركاري نماد سياس » كرونا از چهار خرده مضمون دوران از فراتر

ر تغيير بالقوه د»و « افزايش كارايي زنان در دو حوزه اشتغال و خانواده»، «كاري فرا يرآزمودن دور

 برساخته شده اس   « هنجارهاي اجتماعي
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 خانواده  دوستدار سياست دوركاري نماد -3-1

ي هاها و محدودي رغم همه سختيكننده در اين مطالعه عليبسياري از كاركنان و مديران شرك 

به دوركاري دوران كرونا بود، موافق  با اجراي طرح دوركاري در سطح كشور و كه مربوط 

ها برشمردند  شهرداري را  ام مثبتي در جه  همراهي و حماي  از خانواده خصوصبه

كنند ان اجراي طرح دوركاري در مشاغلي كه امكان دوركاري دارند را لازم و ضروري شرك 

ي از عنوان يكادي براي آن برشمردند  در سطح دنيا دوركاري بههاي مثب  زيدانستند و جنبهمي

كنند ان اين مطالعه نيز آن را نمادي از شود و شرك ميهاي دوستدار خانواده بكار  رفته سياس 

كردند  مفاهيمي نظير فرص  با خانواده بودن، حماي  از حماي  دول  از زنان شاغل مطرح مي

 نيازهاي كردنبرآوردهيي در زمان و انرژي، توانايي جوصرفهنواده، خانواده، سياس  دوستدار خا

هاي مثبتي از دوركاري اشاره حضور بيشتر در خانه در ايام دوركاري، به جنبه ،اعضاي خانواده

كننده كردند  شرك ميعنوان شاخصي از حماي  از خانواده معنا كنند ان آن را بهداشتند و شرك 

 : ويدمي 10شماره 

خصوص كشورهايي كه به هشد بتو خيلي كشورها انجام مي نيا زا شيپدوركاري تا »

كه باز موافق   نيهم اما شده؛رفاه مردمشان توجه دارند  اينجا هم هر چند كرونا باعثش 

   «و بيشتر اجرا بشهتو شهرداري خوبه اميد هس  كه در آينده بهتر خصوص هشده ب

  ويد: مينيز  2كننده شماره شرك 

ها حتي شيريني يا نان تو دوركاري اوايل كرونا خيلي خوب بود من با همسرم و بچه»

پختيم عيد هم جايي نرفتيم و واقعاً شايد بهترين روزها بود طعم با خانواده بودن را مي

 « چشيدم

 

  فراگير آزمودن دوركاري فرصت -3-3

اما در  وزيران رسيده اس   ئ يهبه تصوي   2398كشور ما در سال   رچه قانون دوركاري در

كنند ان در اين مطالعه نيز از عدم اجراي آن در مشاغل زيادي به اجرا  ذاشته نشد و كليه شرك 

سطح جامعه مطلع بودند  خواس  بسياري از آنها اجراي طرح دوركاري بوده و مخالف  و عدم 
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ي سيستم به اين طرح اعتماديبدولتي و خصوصي ناشي از  هاياجراي آن را توسط سازمان

دانستند  از نظر آنها كرونا شرايطي را فراهم آورد كه كليه مشاغل، دوركاري را تجربه و اجرا مي

ر و نوع كا به توجه با بلكه شود؛كنند  از نظر آنها دوركاري نبايد تنها در شرايط اضطرار اجرا 

تواند در هر زمان يا مكاني اجرا شود  مفاهيمي نظير اتمام كابوس دوركاري، ميشرايط كارمند 

شدن دول  اي براي آزمودن تداوم دوركاري، محققبازدهي خوب كار در ايام دوركاري، زمينه

هاي كاري سنتي، كاهش الكترونيک، بستري براي حذف موانع دوركاري، تغيير در رويه

به دوركاري دائمي  دوركاري اضطراري ي براي دوركاري، مذاكره در مورد  ذار ازري  سخ

 همگي دال بر اين اس  كه دوركاري در شرايط بعد از كرونا نيز اجرا شود  

  ويد:در اين باره مي اس كه مدير بخش رفاهي  16كننده شماره شرك 

ها هم ديرم  هم شرايط كارمندمن خودم قبلاً كارشناس بودم الان چند سالي هس  م» 

 01با  ما اما بود؛كنم  تا حالا دوركاري يک كابوس هاي سازمان را درک ميمحدودي 

شود حتي تو كار ما كه راحتي انجام ميهم كار كرديم، اما ديديم كه به سومکدرصد، ي

 « ها خوب فعالي  دارندخوب حجم كار زياد اس  همكار

  ويد:ميي زمان مفيد كار اشاره دارد و سازنهيبهبه مزاياي كرونا و  نيز 14كننده شماره شرك 

تا اذان ش  سركار بوديم كرونا مزيتي كه داش   ميافتاديمما قبلاً از اذان صبح كه راه »

 اشهيبقفايده ما در همين ساع  اس   ره ها پيش ميع  كار كمتر هم كارنشان داد با سا

 « اس   الان حضور ما در خانواده بيشتر شده كردن گاهن واريد و درخود اس  و بي

را به دوش داشتند، اما آنها اين اقدام را در  ها يمسئولزنان بار اصلي  داد نشان شواهد كهحالي در

 اريدورك و خانه از كار هاي زينه از بارنياول براياشاره داشتند  و نمودهدرازمدت مثب  ارزيابي 

 خواهد اغلش زنان نفع به در نهاي  يابد، ادامه ترتيبات اين ا ر شده اس   استفاده وسيع مقياس در

   هستند كودكان و امور خانه از مراقب  نيازهاي با خود شغل تركي  براي تلاش در كه بود

 

 افزايش كارايي زنان در دو حوزه اشتغال و خانواده -3-2

كنند ان اين مطالعه وري شغلي و خانواد ي دارد  شرك اين خرده مضمون اشاره به افزايش بهره

بودند  عتقدمدانستند و ميعنوان  زينه اجبار بلكه  زينه انتخابي وضعي  مطلوب دوركاري را نه به

ر دسترس رد دچه بعد از كرونا  زينه دوركاري براي مشاغلي كه نياز به حضور فيزيكي فرد نداچنان
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ه توانند شرايط مناسبي را درون خانمي، بگيرند يدوركاربهباشد و افراد به انتخاب خود تصميم 

   ببيننددر دو حوزه شغلي و خانواده بيشترين منفع  و كمترين آسي  را تا  نمودهايجاد 

پيش از كرونا مادران داراي فرزند خردسال يا داراي كودک در سن مدرسه به مسائلي كه در دوره 

 هادغدغهامور داخل منزل و نگهداري از كودكان مواجه بودند، اشاره داشتند برخي از اين  بادررابطه

ها، آشپزي و نظاف  منزل، رسيد ي به تكاليف بچه موقعبهخواب و تغذيه مناس  و  :ازندعبارت

هاي روزمره آنها جه  هماهنگي با ها براي مدرسه يا مهدكودک، دغدغهبچه كردنآمادهمدرسه، 

همه مادران شاغل در اين مطالعه دوركاري را فرصتي براي كاهش اين       سرويس مدرسه و

هر چند در دوران كرونا به دليل تعطيلي مدارس و انتقال آموزش به خانه  ،كردندميمسائل تلقي 

دوركار شدنشان بار رواني و فيزيكي اين  با اما اس ؛ران به وجود آمده مسائل جديدي براي ماد

ريزي جه  اي براي تصميم به فرزندآوري، برنامهمسائل كم شده اس   آنها دوركاري را زمينه

داراي  9كننده شماره دانستند  شرك ميخود و اعضاي خانواده  سلام بهاوقات فراغ ، توجه 

  ويد: ميكند و ميرزندآوري خود را در اين شرايط مثب  ارزيابي اس  و ف سالهسهفرزند 

سال بچه نياوردم  اما الان خيلي بهتر شده،  7شرايط كاري  خاطربهاوايل خيلي بد بود »

ساع  شيردهي و دوركاري  رسميمشده الان بيشتر به بچه  ماههنهمرخصي زايمان 

ط شد شراي تمامسيدم، كاش ا ر كرونا رميبه بچه  ترراح برايم خيلي خوب بود، 

 « ادامه داشته باشد

  ويد: ميداند و مياين تغيير در شيوه كار را مثب   16كننده شماره شرك 

شينيد خوب ب  فتنديم فتيم ميتا  دارم مشكل مادر، من همسر من زديم فرياد سال 11»

 شده كم اهمادر مشكلات از خيلي  ذشته سال يک در اما   خونه كي  فته بياييد سركار

 مدار نامحسوس حضور هاي بچهپابه  پا اما اس  آنلاين هابچه مدرسه شده زياد هاكار

 «  ها كمتر شدهحداقل استرسم در مورد بچه شده بهتر قبل از اما مشمي خسته من

  ويد: مي ذارد ميكه در روزهاي دوركاري فرزندش را در مهدكودک  9كننده شماره شرك 

م ه ترددهاي خيلي سخ  بود  ذارفاصلهبسته بود و  مهدها چون بود؛اوايل سخ  »

دوركارم خيلي ي كمتر اس ، روزهايي كه ري سخ حال حاضر كه  در اما نبود؛راح  
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امل كارهاي اداره كارهاي خونه را هندل كنم هم كنم خيلي از توميخوب اس   هم 

 بعضي دارهمي نگه هاوق  بعضي همسرم م  تو روزهاي دوركاري مادردميرا انجام 

 « برمساعتي نزديک خونه مي مهد هم روز كه دويا اين مادرم هم هاروز

كننده در شرايطي كه مهدكودک يا مدارس تعطيل نباشند و يا بخشي از امور از نظر اين شرك  

مربوط به فرزندان توسط سايرين انجام شود، دوركاري فرص  مناسبي اس  تا مادر شاغل بتواند 

 هماهنگي و ساز اري بين كارهاي داخل خانه و اداره ايجاد كند  

 ايشافز بهداشتي، و بهتر كاري محيط كار، مكان و زمان در تربيش انعطاف و آزادي تردد، كاهش

 از كار مديري  در استقلال بالا، راندمان راح ، هايلباس پوشيدن در آزادي كار، روي تمركز

وري شغلي ياد كنند ان اين مطالعه از دوركاري در جه  ارتقا بهرهمواردي بود كه شرك  جمله

نيز به اثرات مثب  دوركاري در افزايش كارايي در امور خانه و  12كننده شماره كردند  شرك 

و ايجاد شرايطي در داخل خانه توانسته  هايهماهنگكننده بعد از كند  اين شرك شغل اشاره مي

 از دوركاري در تعادل بخشي در دو حوزه كار و خانواده استفاده كند اس  

كرونا تمرين خوبي بود ما تو دوركاري امتحان پس داديم، همه از راندمان كار راضي »

كه تو  نيهم اما نشده؛ها هم خوب شد  من حجم كارم كم هستند براي زند ي و بچه

  شهرداري خوب اميراضرم، خيلي ها هستم، استرس كرونا را نداخونه كنار بچه

 «  تو اين زمينه كاركرده

داند  طبق  فته وي ميو ترافيک را خيلي با ارزش  وآمدرف كننده حذف زمان در اين شرك 

تواند ميشد، اكنون ميرفتن به محل كار صرف  شدنآمادهساع  شش تا هش  صبح كه قبلاً براي 

كار برود و آسود ي خيال هها بصبحانه بچه كردنآمادهمنزل و  زكردنيتمناهار،  كردنآمادهبراي 

 داند  ميكه از اين منظر حاصل شده اس  را براي بازدهي كارش بسيار حياتي 

 

 تغيير بالقوه در هنجارهاي اجتماعي -3-1

كنند ان در مورد نحوه تقسيم كار درون خانه و يا نحوه تعامل با همكاران و مديران نظرات شرك 

دوران كرونا اس   برخي از آنها كه  اجتماعي در هنجارهاي در بالقوه مافوق،  وياي آغاز تغيير

هاي مالي يا عمراني مشغول بودند، در مقابل خود مدير بودند و يا در مشاغل خاصي مانند بخش

اهش ك دليل دوركاري ياتوانستند از منزل انجام دهند، لذا بهميكار همسرانشان به نحوي بود كه 
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حجم كار همسران در دوران اوج كرونا، همسران آنها به مراقبان اصلي كودكان تبديل شده بودند  

 كودكان از مراقب  نيازهاي آن در مواردي همسرانشان مجبور شده بودند، براي رفع برعلاوه

 هايتماس يي را مرخصي بگيرند يا در محيط كار براي اطلاع از وضعي  فرزندانهاساع 

نند ان در كشده بود  از نظر شرك  تبديل روزمره تجربه يک به برقرار كنند و  اه اين ييدئويو

 نداشت مانع  يري كرونا اثبات كرد كه مرد بودن يا شاغل بودنمطالعه دوركاري در شرايط همه

ر ايجاد يرود تغيميشود  ا ر چه تعداد اين افراد زياد نبود، اما انتظار نمي هاي خانواد يمسئولي 

در آينده  درازمدتي داشته باشد و راتيتأثهاي شغلي شده در ترتيبات خانواد ي و يا تغيير سياس 

 ي مشاغل و يا دوركاري را هموارتر كند  ريپذانعطافمسير 

 :  ويدميدر اين باره  11 كننده شمارهشرك 

ائل ها چه مسچهب دانس ينمتا قبل از كرونا همسر من خيلي در ير خونه نبود حتي »

 «  خيلي نسب  به قبل بهتر شده اس  الان يول دارند؛و نيازهايي 

  ويد:ميباره در اين 17 كننده شمارهشرك 

انداختند يا حتي ميمادرش يا خواهرش تيكه  كرديمقبل از كرونا همسر من كمک »

جال  نبودند بكار حال هرههاي كه بو واژه ليذلزنكردند ميبعضي از اقايان مسخره 

اول  عتاًيطبو خوب  كارهردورف  اما حالا حتي بعضي روزها من سركارم همسرم مي

 داننديمهمه هم اين را  كنه كارهاي خونه را انجام ميده،روز يا تايم ناهار فرص  مي

عزيزانشان را از دس   هايليخكه كرونا آسي  زد يا باعث شد  چهو به نظرم هر 

 «  خيلي خوب شد هاجنبهاين بدهند، اما از 

وجود آورد  ي را بهفرهنگ سازماني جديدآن اجراي دوركاري توانس  زمينه ايجاد  برعلاوه

 و سازماني يهاارزشذهنياتي در زمينه عقايد و  مختلف،هاي برنامهبر زاري جلسات، وبينارها و 

باره در اين منابع انساني اس  كه مدير بخش  9 كننده شمارهكرد  شرك القا ي شغلي جديد الگوها

  ويد:مي

ر شد بايد زمان بر شتم را تغييرفتم يک جلسه فوري ايجاد ميمن قبلاً مسافرت مي»

 اما خورد؛يمبه هم  اميخانواد خاطر يک جلسه كل نظم زند ي و به مثلاًيا  دادميم
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ز من خيلي ا  كردشود اين جلسات را با اسكايپ يا هر سامانه ديگري بر زار مي الان

قدر نسب  به اين نوع عملكرد بدبيني وجود كنم قبلاً اينميكارهايم را از خونه چک 

ر حال كرونا بيهود ي و پوچي ه ، بهكردينمكسي به ذهنش هم خطور  اصلاًداش  كه 

 «  اين موانع را نمايان كرد

ر د رين مانع براي كارآمديتعنوان مهمرا بهكنند ان اين مطالعه فرهنگ سازماني سنتي شرك 

كار يري از فناّوري ها و عدم تلاش براي بهدانند  از نظر آنها نبود زيرساخ ميشرايط دوركاري 

كند  از نظر آنها تنها در شرايط ميكار حكاي   از غلبه فرهنگ و هنجارهاي سنتي بر نظام بازار

هاي سنتي شدند  از نظر ويهاضطرار، كارفرمايان مجبور به پذيرش دوركاري و تغيير ر

در شرايط دوركاري منوط به پذيرش  وريبهرهارتقا نوآوري و ، سرع كنند ان اين مطالعه شرك 

ر نظآل اس   بههاي قالبي در مورد كارمند ايدهعنوان شيوه كار جديد و حذف نگرشدوركاري به

و نويد تغييرات زيادي   نموده تعداد زيادي از افراد نمونه كرونا تا حدودي اين مقاوم  را سس

  ويد:مي 11 كننده شمارهدر هنجارهاي شغلي و فرهنگ سازماني را داده اس   براي نمونه شرك 

هاي بچه  پنج شش سال پيش پدر و مادر من فرانسه بودند وقتي بر شتند مريض شدند»

ه اجاز  مبمونم ممكن اس  من نيز در ير بش تقاضا كردم خونه  من هم مريض شدند

 10اومدم بعد از من   اجازه ندادند ،كنمميحتي  فتم از خونه كارها را دنبال   ندادند

 « نفر از همكاران همان بيماري پدر و مادر من را  رفتند   

  ويد: مي 10 كننده شمارهشرك 

  فتند دوركاري به ما ابلاغ ،شير شدند تقاضا كردم دوركار باشمهاي من شيربهبچه»

الان چه اتفاقي افتاد   دهندميده با هزار بدبختي ميومدم سركار  اما الان دوركاري نش

كارها انجام نشد، نه ان زمان سخ   يري بيهوده اي بود كه هيچ مبناي درستي نداش   

منتها تو ساختار سنتي بازار كار و اقتصاد ما فقط يک بيماري يا بحران مثل كرونا 

 «  ربودن اين افكار منسوخ را نشان دهداثتوانس  بيخود و بيمي

 

 گيري بحث و نتيجه

شاغل  زنان در خانواده و كار تعادل با 28 كوويد از ناشي دوركاري ارتباط واكاوي حاضر، مقاله

سال  21نفر از مادران شاغل داراي فرزند زير  16داش   با  مدنظر رويكرد كيفي را بر اساس يک
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 از روش  يريبهره صورت  رف   با كه در شهرداري شهر تهران شاغل بودند، مصاحبه عميق

 هاي خانواد ي و شغلي در دوراني كه به شيوه دوركارپديدارشناسي، تجربه زيسته زنان از مسئولي 

 اصلي مضمون دو و مضمونخرده ها هش تحليل دادهفعالي  داشتند، شناسايي شد  پس از 

 رايطش در خانواده -كار تعادل بهبود پتانسيل» و «دوركاري هايواقعي  و انتظارات بين شكاف»

 حاصل شد   «كرونا دوران از فراتر

يري  همه طول در شاغل والدين براي اضافي چالشي كودكان، از كه مراقب  داد نشان هايافته

 به هامادربزرگ و هاپدربزرگ و اندشده تعطيل هامهدكودک و مدارس  كرده اس  ايجاد كرونا

 رام اين عهده داشتند را به كودكان از كمتر مراقب  ويروس، معرض در خطر قرار رفتن دليل

شواهد نشان داد در  مطالعه اين دركرده بود   وا ذار والدين به فقط را كودک از مراقب  وظايف

نياز  اهخانواده يري كرونا به دليل عدم حماي  نهادي از مراقب  از كودكان بسياري از شرايط همه

ها، دوركار داشتند تا در دوران كرونا براي مراقب  از فرزندان و كمک به تحصيل و آموزش آن

ند  البته مدت دوركاري بسته باشند  همه مادران شاغل در اين مطالعه دوركاري را تجربه كرده بود

 ذال  بودند دوركار خود همسران از بيشترها آنبه نوع شغل و سن فرزند متفاوت بود  همچنين 

 كه كارهايي معمولاً  اس  بوده آنها عهده به خانه و امور فرزندان كارهاي ي مسئول بار بيشترين

 آنها خانواد ي موقعي  و اجتماعي اقتصادي، وضعي  به دهندمي زنان در محيط خانواده انجام

دادند، مي انجام خانواده محيط در اين مطالعه در زنان كه ي كارهاييكل طوربه اما دارد، بستگي

راد افراد وابسته نظير كودكان يا والدين مسن و اف از مراقب  نظاف ، آشپزي، فرزندان، تربي  شامل

در كنار اين موارد مديري  خانواده، توجه و حماي    بود بيمار و در مواردي خريد مايحتاج خانه

عاطفي اعضاي خانواده و مراقب  و تلاش براي حفظ روابط خانواد ي از جمله اموري بود كه 

ها ي مسئولدانستند و در دوران كرونا اين ميزنان در حيطه خانواده خود را مسئول اصلي آن 

ركاري مورد تمايل و خواس  مادران شاغل بود، بيشتر شده بود  در چنين بستري استفاده از دو

قوانين و مجوزهاي ارائه شده نيز به دسترسي بيشتر به دوركاري بانوان معطوف بود  اين يافته تا 

ود به وج را باور جامعه ما اين در شدهپذيرفته فرهنگ از فرهنگ جامعه ما اس   برخاستهحدودي 

مار شبه خانواده آورنان مرد زيرا شود؛نمي دانسته ضروري زنان اقتصادي فعالي  كه اس  آورده
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 يرخواه،)رفع  جاه و خ شودمي فرزندان و خانواده خانه، خوردن لطمه باعث زنان اشتغال و آيديم

دلبوكا و همكاران  ،(1121) ، هيلمن(1111) همكاران ودين و ونه كه   در واقع همان(247: 2382

هنجاري  انتظارات جنسيتي وهاي نيز نشان دادند كليشه (1112) 2و همكاران ريچل و ( 1112)

ها  يري كرونا شده اس   اين يافتههاي خانه بر دوش زنان در دوران همهباعث افزايش بار نقش

  ولريا و كاوشيک ،(2384ساز و همكاران )حلي ،(2388) هماهنگ با تحقيقات ميرحسيني

متعددي در زمينه  هايچالش( نشان داد فشارها و 8923) وررو لئون و ( 1110پروبرت ) ،(1111)

 هاي خانواد ي براي مادران شاغل وجود دارد  ايفاي نقش

آنها  هاي جنسيتي بردليل كليشههايي كه بهمنديبر دغدغهنشان داد مادران شاغل علاوهها يافته

ين كنند ان ااند  از نظر مشارك يز مواجهآل نهاي قالبي درمورد كارمند ايدهشود، با نگرشوارد مي

د و روكند، كمتر مرخصي ميميكار  وق تمامآل براي مديران كسي اس  كه مطالعه كارمند ايده

(، 1110) 1فارغ از همه مسائل و مشكلات، كار برايش محور اصلي اس   در مطالعه بولينو و ترنلي

اس   به  شده داده نشان( نيز اين يافته 2381كاظمي و همكاران ) ( و1122) 3هوبر و همكاران

آل، دوركار بودن مادران شاغل ي قالبي در مورد كارمند ايدههانگرشهاي جنسيتي و دليل كليشه

خانواد ي و تشويش فكري آنان شده اس   اين در  و شغلي انتظارات برآوردن موج  استرس

ابزار و راهكاري براي كاهش فرسود ي عنوان حالي اس  كه در برخي مطالعات دوركاري به

 ،شغلي، افزايش تعهد سازماني و كاهش قصد ترک كار به اثبات رسيده اس  )حيدري هراتمه

( دوركاري در دوران كرونا 2411(  در مطالعه برقي نيز )2380 ،عندلي  اردكاني و رستمي و 2411

 بوده اس    با افزايش رضاي  و تعهد سازماني كاركنان شهرداري رش  همراه

هرچند انتظارات اجتماعي از نقش مادر در زمينه امور خانه و پرورش فرزندان از ديرباز مطرح 

دهند  در مواردي كه مياجتماعي را نيز نشان  هنجارهاي در بالقوه تغييرها بوده اس ، اما يافته

يافته بود، مردان در مردان دوركار بودند، يا حجم كاري و ساعات كاري آنها به دليل كرونا كاهش

خصوص امور مربوط به فرزندان مشارك  بيشتري نسب  به قبل از دوران كرونا هامور خانه ب

اند  از نظر اين افراد فرص  دوركاري زمينه تغيير در هنجارهاي اجتماعي و در مواردي زمينه داشته

وده و روابط بين جنسيتي خانه را فراهم نم تغيير در تقسيم كارها و يا مشارك  مردان در امور

                                                                                                                     
1. Reichelt et al 
2. Bolino & Turnley 
3. Hoobler et al 
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 اين كه نظرند اين نيز  بر( 1111) همكاران و تأثير قرار داده اس   آلوندرون خانواده را تح 

س  و منجر به ا داشته مثبتي اثر جنسيتي برابري به دليل فراهم نمودن فرص  دوركاري بر بحران

 اي،زمينه عوامل از بسياري به بستهرسد مينظر در واقع بههمكاري بيشتر مردان در خانه شده اس   

   شود خانواده و كار بين تعادل( عدم) به منجر تواندمي دوركاري خانواده، محيط و كار نوع

د  وجود دار شاغل مادران سوي از دوركاري براي ايفزاينده تقاضاي و تمايل ها نشان داديافته

 و شاغل زنان و خانواده از هادول  حمايتي هايسياس  از نمادي مادران شاغل دوركاري را

 رغمعلي را كرونا  يري بيماريهمه آنها  دانستندمي جديد مسير در رفتن و تغيير براي آغازي

 ياد يري و آزمودن براي فرصتي اس ، داشته جامعه افراد سلام  روي كه منفي پيامدهاي

( 1121اين يافته همسو با نظرات شاين ) دانستند مي كارمند و مدير تعامل و كار جديدهاي شيوه

 واداررا  هاسازمان اما همراهند؛ اضطراب با هميشه هابحران كهاين رغمعلي طبق نظر شايناس   

 س ا جااين  شودمي ايجاد مثب هاي دادبرون نتيجه در  ندكنمي جديدهاي راه پيداكردن و تفكر به

 را قديميهاي رويه و مفروضات از بسياري و كنند رفتار چطور  يرندمي ياد سازمان اعضاي كه

 نيز مطالعه كنند ان اينشرك  نظرات طبق(  341: 1121 شاين،) كنندمي تغيير و  ذاشته كنار

 دوران در فرزند داراي مادران براي دوركاري برقراري در شهرداري ها،محدودي  همه رغمعلي

 بخشي تهتوانس و اس  داشته بهتري عملكرد خصوصي و دولتي هايسازمان ساير به نسب  كرونا،

  را عملياتي كند كار از جديدي شيوه و برطرف را هاخانواده هايچالش و هانگراني از

مور ا باكار در خانه  ي، چالش ساز ارمتأثر از قرنطينه يخانواد  ديجد شرايط از سوي ديگر

راي ب را مزديكارمند  کيعنوان در خانه به كارنظارت بر مدرسه و  ايمراقب  از كودک مربوط به 

-يلي اين مراكز، در ساز اري كاردليل تعطه مهدكودک بهكمتر ب يدسترس ايجاد كرده اس   زنان

از  عنواني يكيبه موردنياز يكيزي، فاصله فنيبر اعلاوهاتي ايجاد كرده اس   رييتغخانواده 

ه ب توجه با كرده اس   جاديا نسليبين  يرا در حما هاييمحدودي  ،28-كوويدمهار  راهبُردهاي

ها انجام مادربزرگو  كه بخشي از مراقب  از فرزندان زنان شاغل در ايران توسط پدربزرگاين

-ارتباط دوركاري با تعادل كار در دوران كرونا،  ذاري اجتماعيلذا سياس  فاصلهو شود مي

 داده اس   تأثير قرار تح خانواده را در مادران داراي فرزند خردسال 
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دت دارند مكرر با كنند ان در اين مطالعه اظهار داشتند، برخي از اعضاي خانواده عاشرك 

ن اس  يعبارتي وارد محيط كار شوند  اين نفوذپذيري ناشي از ابه فرد در حال كار  فتگو كنند 

كنند و دوركاري را ميكه اعضاي خانواده يا اطرافيان فرد، كار را به معني حضور فيزيكي درک 

 عارضت حلعنوان  زينه راهبه دوركارياز كه با اينلذا  كنند؛ميمنزله تعطيل بودن فرد تلقي به

ه مسائل مربوط بنيز اران كه دورك دادنشان نتايج اين مطالعه ، ولي شودميبرده  نام «خانواده-كار»

توان مي (1111 ،كلارک) خانواده-مطابق با نظريه مرز كار  نمايندميتعادل كار و خانواده را تجربه 

پذيري زماني و مكاني كه با خود به همراه دارد، استنباط كرد دوركاري از يک سو به دليل انعطاف

مرز ميان فضاي كاري و زند ي  ،از طرف ديگركند  اما ميفرصتي را براي با خانواده بودن ايجاد 

ه در اي هس  كشوند  نفوذپذيري درجهمياصطلاح مرزها نفوذپذير  شود و بهميدر خانه  سسته 

كه عناصر يک حيطه   مرزي نفوذپذير اسشوند  آن عناصر از يک حوزه به حوزه ديگر وارد مي

كه در شرايط كرونا چه در محيط  جاآن از واقعدر   (1111)كلارک،  ديگر ياف  شود ايحيطهدر 

هاي مقتضي براي دوركاري فراهم نبود، كار و چه در محيط خانه، آماد ي لازم و زيرساخ 

زيرا  د،داشتندوركاران مشكل بيشتري در ترسيم مرز بين زند ي كاري و زند ي خانواد ي خود 

تفاوت ميان زعم ما بايد به خصوص به اين داده بود  دررفته و نفوذپذيري رخبين  ازمرزها 

؛ در شرايط طبيعي، توجه داش « دوركاري در شرايط اضطراري»و  «دوركاري در شرايط معمولي»

و  مهيا بودن فضاي كار در منزل براي كارمندانيا مهدكودک و فرزندان در مدرسه و  حضوربا 

 اس   اجتناب  انتخابي بودن دوركاري اين مسائل تا حد زيادي قابل

چه در اين مطالعه ديديم در مورد نقش دوركاري در تعادل بخشي به دو حوزه كار و چنان

ود داش  و بسته به نوع كار و بخشي كه افراد مشغول نواده، نگاهي دو انه به موضوع وجخا

هاي مالي و شهرسازي و زيباسازي و بودند، نظرات متفاوت بود  برخي از افراد كه در معاون 

جايي محل كار، حجم و نوع كار و زمان خصوص جابه ناپذيري دراشتغال داشتند، انعطافعمران 

سال، ضرورت حضور در محل كار و عدم امكان استفاده از دوركاري و كسري كار مادران زير شش

ها حضور در محيط كار و يا ارسال حجم زياد كار در روزهاي دوركاري، تماس تلفني در ساع 

رغم مسائل مختلفي كه حال علياين دادند  باتعارف را مورد نقد قرار ميو روزهاي غيرم

كنند ان اين مطالعه بدان اشاره داشتند كه همگي حكاي  از وجود نوعي ناهماهنگي و عدم شرك 

كننده در اين مطالعه، اجراي طرح آماد ي نظام خانواده و بازاركار براي دوركاري بود، افراد شرك 
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 ايبر عنوان مكانيزميدانستند  آنها از دوركاري بهميطح جامعه را مثب  و مفيد دوركاري در س

العه بنابراين بر اساس نتايج اين مط در شرايط فراتر از كرونا ياد كردند؛ خانواده–كار تعادل تقوي 

( دوركاري 2384شجاع نوري و همكاران،  و 2384؛ ربيعي، 2411ات )ميرحسيني، و ساير مطالع

كه خواس  فرد باشد، عنوان يک  زينه تعادل كار خانواده مطرح شود  مشروط به آناند بهتومي

سازمان به كارمندان خود كمک كند تا برنامه منسجمي براي ارائه كار، شيوه تعامل با مافوق يا ساير 

اري و غيركموضوعات  چگونگي ارتباط با و خود كار برآن بتوانند ازهمكاران داشته باشند  علاوه

 قوهبال اي داشته باشند و از اثراتبينانهواقع درک افراد حاضر در محيط خانواده در ساعات كاري

 ايانزو هاي شغلي و وظايف خانواد ي وفشار نقش دليل به مثلاً) روان سلام  بر دور راه از كار

آ اه باشند و براي  (1112 ،2 اسكوئين( )اجتماعي ناشي از تعامل كم با همكاران و افراد جامعه

هاي آموزشي و مشاوره ها و چگونگي مواجهه شدن با اين پيامدها در قال  كار اهاستراتژي

هاي امتوان  ميهاي لازم تخصصي، آموزش ببينند  با بسترسازي فرهنگي و توسعه زيرساخ 

ي  زند ي و كيفثر و افزايش وركاري به منزله ابزار مديريتي مؤمؤثري براي تحقق هر چه بيشتر د

 خانواده برداش    -تعادل كار

 و كردند، تلقي مثبتي اقدام را كرونا ايام در دوركاري زنان مطالعه اين در بيان شد چهچنان 

 تأكيد دوركاري ايام در كار بازدهي كاهش عدم به نيز مديران حتي بودند، آن تداوم خواستار

 دوركاري، هايفرص  در زنان كار شدن  ذاريارزش كم به مطالعه اين در زنان حالاين با  نمودند

 اشاره اداري هايسامانه به محدود دسترسي و كاري مشكلات همچنين و مزايا برخي دادندس  از

 امكانات اس  موظف اجرايي دستگاه دوركاري نامهآيين 0 ماده اين در حالي اس  كه طبق داشتند،

 نيز 9 ماده طبق و دهد قرار دوركار كارمند اختيار در را دوركاري انجام براي موردنياز تجهيزات و

 كشوري خدمات مديري  قانون( 67) ماده موضوع حقوق حداقل درصد 0 ميزان به مبلغي ماه هر

 منزل روشنايي و سرمايش  رمايش، قبيل از مواردي براي جانبي هايهزينه كمک عنوان تح 

ا در ت بينديشند  ذاران تمهيداتيسياس  اس  لازم لذا  ردد؛ پرداخ  آنان به دوركار كارمندان

 درستيانجام اس ، قانون مذكور هم در سطح سازماني و هم فردي، بهمشاغلي كه از راه دور قابل

                                                                                                                     
1. Gascoigne 
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 عهداتت به نگراني كمترين با بتوانند دوركاري شرايط در زنان رساني و مجدد اجرا شود تااطلاع

كاري ضافهاتخصيص  اداري، سامانه رايانه، اينترن ، به سترسيد ؛مثال براي  بپردازند خود شغلي

 در مادران كار به سازمان اعتماد ترمهم همه از و كاري ساعات نه و بازدهي و كار نوع اساس بر

نيازي به حضور در محل شغل خيلي از مادران طوري اس  كه   شودمي پيشنهاد دوركاري، دوران

قط از و فد ن يرها نقش مادري زن را ناديده ميبسياري از سازمان كه؛ ولي به دليل اينكار نيس 

 كنند  دوركاري را اجرا نمي ،دكنننظر مي او بهمنظر يک نيروي كار 

 و خانه داخل امور در مردان مشارك  افزايش از بسترسازي فرهنگي و حماي  همچنين با

قوي  زير با ت واقع،هاي خانگي زنان شاغل كاهش يابد  در بار مسئولي  جنسيتي، نابرابري كاهش

هاي مؤثري براي تحقق هر چه توان  امميهاي فرهنگي و فناوري و ساختار مديريتي ساخ 

خانواده -بيشتر دوركاري به منزله ابزار مديريتي مؤثر در جه  افزايش كيفي  زند ي و تعادل كار

 يري كرونا انجام شد و دوركاري برداش   اين مطالعه در شرايط همه وري شغليو افزايش بهره

شود در تحقيقات آينده اين موضوع در بين ميپيشنهاد لذا تجربه شده متأثر از اين شرايط بود، 

 مردان و زنان در شرايط پس از كرونا انجام شود  

 

 

  سپاسگزاري:

تجربة زيستة زنان شاغل در شهرداري در برقراري »اين مقاله مستخرج از طرح پژوهشي با عنوان 

 «توازن ميان نقشهاي شغلي و خانواد ي با تأكيد بر مقوله فرزندآوري )مورد مطالعه شهر تهران(

با حماي  مؤسسة تحقيقات جمعي  كشور و همچنين حماي  مالي 2411اس  كه در سال 

 معاون  اجتماعي فرهنگي شهرداري تهران انجام شده اس  
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تهران )اوين/  2(  تأثيرات كرونا بر زند ي زنان سرپرس  خانوار منطقة 2388آزموده، فهيمه  )

   30-01 (،4)27 ،تأمين اجتماعي  (دركه

  0-32(، 1)4، پژوهش زناننقش جنسيتي   هاييهبازنگري نظر(  2390)  حسينبستان، 

 چاپ سوم   ،نوفرهنگ نشر (  موج سوم  ترجمه شهيندخ  خوارزمي  تهران: 2377)  تافلر، آلوين

(  بررسي مسائل و راهكارهاي ايجاد اشتغال با تأكيد بر دو محور كار از 2399)  نسرين ،جزني

  37-46 ،224 ،كار و جامعه  دور و كار در منزلراه

 هايارزش(  2384  )فريبا، حسني و ليلي، پناغي،  محمدعلي، مظاهري،  مريم، سازحلي

(، 18)9، فرهنگ راهبرد  پديدارشناسانه ايمطالعه ؛ساله0 تا 3مادران كودكان  فرزندپروري

249-212  

 ير مداخله نقش با شغل ترک قصد و تعهد بر دوركاري تأثير(  2411  )مصطفي، هراتمه حيدري

  89-223(، 1)1، انساني منابع تعالي  شغلي فرسود ي

 كار ميان توازن بهبود با دوركاري ( رابطة2381)  زهرا ،پيرايش و يمحمدتق ،اميني ، علي ،ربيعي

  78-219، (02)23 ،اجتماعي رفاه  اجتماعي زند ي و

بررسي عوامل مؤثر بر تقسيم كار در خانواده مطالعة  ( 2384)  هما زاده،زنجاني و مهديه ،رضواني

 شناختيمطالعات اجتماعي روان  موردي: زنان متأهل شاغل در آموزش و پرورش شهر مشهد

 18-71 (،4)23، زنان

 ديد اه از ايران در زنان اشتغال هايچالش و مسائل(  2382)  فاطمه خيرخواه، و مريم جاه،رفع 

  231-207(، 1)2  ،فرهنگي– اجتماعي توسعة مطالعات  مديريتي هايپس  شاغلان

كز اطلاعات و مدارک : مرتهران  ريزيدوركاري، مفاهيم و فرايند برنامه(  2391)  بهمن ،سهرابي

 علمي ايران  

 و بوزنجاني فرهي برزو ترجمه  مديري  فرهنگ سازماني و رهبري(  2393)  د ارا شاين،

 پ اول اچ، سيماي جوانانتشارات  تهران:  نجفينوري الدينشمس
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